
همسر صبور
صفحه مجازی ریحانه وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای، 
روایتی تاریخی از همراهی همسر مکرمه‌ رهبر معظم انقلاب در طول سالیان 

مبارزه با رژیم ستمشاهی را منتشر کرد و نوشت:
زندگی مشــترک آقای خامنه‌ای و خانم خجسته شروع شده بود. نخستین 
خانه این زوج، منزل شوهرخواهر سیدعلی خامنه‌ای بود. دو اتاق از شیخ علی 
تهرانی اجاره کردند. »چند ماهی منزل خواهرم بودیم… آقا شیخ علی آقا... 
ماهی ۶۰-۵۰ تومان از ما اجاره می‌گرفت. البته دغدغه‌ای نداشــتم، چون او 

فشاری نمی‌آورد.«
فردای روز تبعید امام، جلســه‌ای در خانه آقای قمی برگزار شــد ولی در آن 
اتفاقی نیفتاد. به همسرش گفته بود که شاید از این نشست برنگردد، اما زندان 
رفتن‌ها، دربه‌دری‌ها و تعقیب و گریزها، انزوا، سکوت، تبعید و دیگر رخدادهای 
بعدی نشان داد که سنگینی سقف این زندگی مشترک روی ستون‌های صبر 
و پایداری این زن قرار دارد؛ زنی که از خانواده‌ای دارا به همسری طلبه‌ای ندار 
درآمده، و با حوادث زندگی با گشاده‌رویی برخورد می‌کند، مرد خانواده را در 

ادامه راهی که به آن ایمان داشت و پای می‌فشرد، استوارتر کرد.
»همسرم هیچ وقت اظهار نگرانی و گله‌مندی از دست من نکرده، حتی مشوق 

من در قضایای عدیده‌ای هم بوده ]است.[ 
مواقعی… بود که بعضی از افراد و گروه‌های مخفی از اشخاص مهم و سطح 
بالا منزل ما رفت و آمد می‌کردند. من البته به همســرم نمی‌گفتم که این‌ها 
کی هســتند، اما او از نحوه رفت و آمد... می‌فهمید که این‌ها اشخاصی مهم 
و حساس هستند. از من ســؤال نمی‌کرد، مرا نمی‌خواست سؤال‌پیچ کند... 

هیچ‌گونه مخالفتی نداشت، بلکه کمک هم می‌کرد«.
خانم خجسته می‌گوید: »دوران مشقت‌بار و امتحان الهی بود و من خودم را 
برای تمام مشــکلات ممکن آماده کرده بودم و هرگز درباره هیچ چیز لب به 
شکوه نگشودم … فکر می‌کنم بزرگ‌ترین نقش من حفظ جوّ آرامش در خانه 
بود؛ طوری که ایشان بتوانند با خیال راحت به کارشان ادامه دهند. من سعی 

داشتم تا ایشان را از نگرانی در مورد خود و فرزندانم دور نگه دارم.«

پا گذاشته‌اند جای پای شهیدان
حاج حســین یکتا، روایتگر دفاع مقدس با 
انتشار عکسی از پشت صحنه فیلم »ماجرای 
نیمروز؛ رد خون« مشاهدات خود از پشت 
صحنه این فیلم را در صفحه اینستاگرامش 
منتشــر کــرد: »ســید محمــود رضوی، 
تهیه‌کننده فیلم از خستگی در روستا گوشه‌ 
اتاقی، مثل لحظــات قبل از عملیات بدون 

هیچ امکاناتی به خواب رفته بود. در میان  ‌‌‌های و هوی جمعیت و تردد بازیگران 
و وسایل نقلیه جوانی را خاکی با قدم‌های استوار بین جمعیت دیدم که در حال 
فرمان دادن به عوامل بود تا صحنه‌هایی زیباتر خلق شــود. او کسی نبود جز 
محمدحسین مهدویان. اگر چه امروز آوینی جایش خالی است ولیکن خدا را 

شاکریم به بودن افسرانی در این عرصه که پا گذاشته‌اند جای پای شهیدان«.

کارگری رزمنده دفاع مقدس در کویت
حمید داودآبادی، جانباز و نویسنده دفاع 
مقدس در اینســتاگرام نوشــت: »بعد از 
جنگ، داشتم در خیابان مولوی می‌رفتم 
که ناگهان یکی داد زد: شــهرداری... همه 
دســت فروش‌ها وســایل خــود را جمع 
کردند تا بگریزند. در آن میان چشــمم به 
عموحســین، یکی از همرزمانم در جبهه 

افتاد. کیســه وسایلش را از زمین جمع کرد تا بگریزد. درحال فرار، نگاهی تلخ 
در چشمان من انداخت و در رفت. سال ۸۷، هر طوری بود پیدایش کردم. آمد 
خداحافظی که دارم می‌روم. پرســیدم کجا؟ گفت: »چند سالی است می‌روم 
کویــت کارگری. ماهی 400 هزار تومان می‌دهنــد. همه هزینه رفت و آمد با 

خودمان است. 6 ماه یک بار هم می‌آیم به زن و بچه‌ام سر می‌زنم.«

به این فیلم گیر ندهید
ضرغامــی در واکنــش به انتقــاد برخی از 
منتقــدان به فیلم »دیــدن این فیلم جرم 
اســت« در اینســتاگرامش نوشــت: »در 
ایــن فیلم زنجیــره‌ای از آدم‌هــای خوب 
و بــد نظــام کــه در زمین دشــمن بازی 
می‌کننــد رونمایــی می‌شــوند. خیلی به 
فیلم گیر ندهید. درد دل بچه بســیجی‌ها 

و حزب‌اللهی‌هــای بی پناه اســت. بابا یه جو غیرت هم خــوب چیزیه والله«.

فقیهی که از همسرش کتک می‌خورد!
نجم الدین شریعتی مجری برنامه »سمت 
خدا« با انتشــار پســتی جالب در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: »شیخ جعفر کاشف 
الغطــاء، از بزرگ‌ترین فقیهان شــيعه بود. 
نزدكيانش فهمیدند همسر این مرد بزرگ 
الهــی گاهی او را کتــک م‌ىزند! خدمتش 
آمدند گفتند: آیا همسر شما گاهى شما را 
مى زند؟! با لبخندی فرمود: بله. این زن در 

خانه براى من از اعظم نعمت‌هاى خداست. چون وقتى بیرون م‌ىآیم و در صحن 
امیرالمؤمنین به نماز م‌ىایستم، تمام صحن، پشت سر من نماز م‌ىخوانند و در برابر 
من تعظیم م‌ىکنند! گاهى در برابر این مقاماتى که خدا به من داده، یک ذرّه هوا 
برم مى دارد، همان وقت مى آیم، در خانه کتک م‌ىخورم، هوایم بیرون م‌ىرود!«

عکس  گرام مجازآباد

کمالی- چند روزی هست که همه شبکه‌های اجتماعی پرُ 
شده از عکس سینما و پوستر فیلم و انواع و اقسام نقدهای 
مختلف. البته این اتفاق خیلی هم عجیب نیســت، چون 
چند روزی هست که جشنواره فیلم فجر آغاز شده و همه 
منتقد فیلم شده‌اند. در واقع خیلی بعید است که در توییتر 
یا اینستاگرام و استوری‌هایش اثری از تعریف و تمجید یا 
نقد و بدگویی نبینید. خیلی‌ از مردم و منتقدان هم لطف 
می‌کنند و خواسته یا ناخواسته داستان فیلم را لو می‌دهند و 
علاوه بر اینکه لذت فیلم دیدن را از آن‌هایی که می‌خواهند 
بعداً بروند سینما می‌گیرند، تهیه‌کننده و کارگردان را هم 
به خاک سیاه می‌نشانند. حالا که بازار سینما و فیلم داغ 
است به قول خود سینمایی‌ها این روزها جشنشان است، 
بد نیست که نگاهی بیندازیم به تاریخچه ورود این صنعت 
و ببینیم که از کِی سر و کله‌اش در ایران پیدا شده است.

 آقای شاه عاشق سینماتوگراف می‌شود
تا قبل از پیدا شدن سروکله سینما یا همان سینماتوگراف، 
تفریح نمایشی مردم به تئاترها و روحوضی‌ها و در نهایت 
شهرفرنگ خلاصه می‌شد. تا اینکه مظفرالدین شاه قاجار 
بــرای تقویت روحیه و بهبود حال جســمانی‌اش هوس 
کرد که عازم فرنگ شــود. این‌بار نوبت ســفر به فرانسه 
بود. خودش و پدرش به قدری در کشــور ریخت و پاش 
کــرده بودند که عملاً پولی در خزانــه نمانده بود و برای 
همین برای ســفر جناب شاه! مسئولان مملکتی مجبور 
شــدند کلی باج و امتیاز به دولت‌های خارجی بدهند تا 
پول هوس مظفرالدین شــاه را بتوانند قرض بگیرند. در 
همان سفر فرانسه چشم مظفرالدین شاه قاجار به دستگاه 
ســینماتوگراف افتاد که به تازگی توســط برادران لومیر 
اختراع شــده بود، روشن شد و به قول معروف یک دل نه 
صد دل عاشق این وسیله به قول خودش عجیب و غریب 
شــد. فی‌الفور دســتور داد که یک عدد از آن تهیه کنند 
و به ایران بیاورند. سال 1297 هجری شمسی نخستین 
دستگاه ســینماتوگراف که تصاویر متحرک را روی پرده 
نمایش می‌داد وارد ایران شــد. در خاطرات مظفرالدین 
شــاه دوربین فیلمبرداری این‌طور تعریف شــده است: 
»بعدازظهر به اکسپوزیسیون و تالار جشن رفتیم که در 
آنجا )ســینماتوگراف( که عکس مجسم و متحرک است 
نشان می‌دهند. به عکاس‌باشی دستورعمل داده‌ایم آن‌ها را 
بخرد و با خود به تهران بیاورد و ما آنان را نشان بدهیم.«

اما این آغاز ورود ســینما به ایران نبود. سینماتوگراف به 
عنوان ابزار ســرگرمی و تفریح مظفرالدین شــاه به کاخ 
سلطنتی وارد شد تا عکاس باشی از حالات مختلف شاه 

سَرخوش عکس بگیرد و بر پرده به نمایش درآورد.

 سوغاتی برای سوگلی‌ها
اما این آغاز ورود ســینما به ایران نبود. ســینماتوگراف 
سوغاتی جناب شــاه از فرنگ بود برای اندرونی‌اش. بعد 
از ورود سینماتوگراف و دوربین به ایران، این وسیله ابزار 
سرگرمی و تفریح مظفرالدین شاه شد تا عکاس باشی از 
حالات مختلف شــاه سَرخوش عکس بگیرد و به نمایش 
درآورد. سینما و سالن‌های نمایش آن در کشورهای دیگر 
برای مردم اختراع و ســاخته شــده بود، ولی در ایران به 
وســیله ثبت وضبط فیلم‌هایی از زندگی زنان حرمسرا، 
خواجگان، شــکار شاه، جشن‌ها و مراســم عروسی و... و 
محل نمایش آن‌ها اندرونی شــاه و شاهزادگان بود. آن‌ها 
هم با ذوق‌زدگی هرچه تمام‌تر شــب‌ها می‌نشستند پای 
فیلم‌هایی که گرفته شــده بود. شــاه ذوق زده از داشتن 
سینما بعد از گذشــت چند ماه نتوانست جلوی خودش 
را بگیرد و تصمیم گرفت اولین فیلمش را بســازد. یعنی 
متأسفانه باید بگوییم که شــاه قاجار به نوعی نخستین 
کارگردان سینمای ایران هم هست، موضوع فیلمش هم 

زندگی خواجه‌های درباری بود!

 نخستین سینمای عمومی ایران
اما ســینما تقریباً چهار ســال بعد عمومــی و از دایره 
سوگولی‌های دربار خارج شــد. باعث و بانی این کار هم 
کسی نبود جز ابراهیم خان صحاف‌باشی. میرزا ابراهیم که 
درس‌خوانده دارالفنون بود و پدرش از بزرگان دربار ناصری 
و مبدع نوع خاصی از صحافی، سال 1283 برای نخستین 
بــار در خیابان چراغ گاز تهران تصاویر متحرک و حیرت 
انگیز را برای مردم نمایان کرد. در این ســالن فیلم‌های 
کوتاهی مثل مردی که در حال جارو کردن خیابان است 
و ناگهان توســط یک ماشین جاده صاف کن زیر گرفته 
می‌شود و مانند یک ورق کاغذی کش می‌آید، نشان داده 
می‌شد. بلیت‌های سینمای ابراهیم‌خان صحاف‌باشی یک، 
دو و پنج ریال بیشتر نبودند و مشتری‌هایش هم اعیان و 
اشراف بودند و هم بقیه اقشار مردم. البته عمر این سینما 
خیلی طولانی نبود و با آغاز انقلاب مشــروطه بساطش 

جمع شد و خود میرزا ابراهیم‌خان هم از کشور فرار کرد.

  سینمای اختصاصی اشراف
محمدعلی شاه که بعد از فوت پدرش سرکار آمد، برخلاف 
شــاه قبلی میانه خوبی با سینما نداشت و این چیزها را 
قرتی‌بازی می‌دانست. با این حال فردی به نام روسی خان 

که زمان مظفرالدین‌شاه یکی از تکنسین‌های عکاسخانه 
شاهی بود، او را راضی کرد که دوباره پای سینما را به دربار 
و خانه اشراف باز کند که همین اتفاق هم افتاد و روسی‌خان 
که یار غار لیاخوف بود، تا مدت‌ها در خانه اشراف و اعیان 
سینما برپا و برایشان فیلم‌های کمدی پخش می‌کرد. او در 
سال ۱۲۸۷خورشیدی یک سالن سینما در تهران تأسیس 
و آن را بــا نمایش فیلمی از جنــگ روس و ژاپن افتتاح 
کرد. رابطه خوب روســی‌خان با روس‌ها و فیلم‌هایی که 
در حمایت از روس‌ها به نمایش درمی‌آورد، موجب شــد 
تا با قدرت‌گیری انقلابیون مشروطه‌خواه سالن سینمای 
روسی‌خان یکشبه توسط مجاهدین مسلح اشغال شود.

 ماجرای اردشیر خان ارمنی و سینمای مردمی‌اش
 آن‌طور که اسناد و شواهد نشان می‌دهند، همگانی کردن 
سینما به معنای امروزی را شخصی ارمنی به نام »آرداشس 
باتماگرایان« )معروف به اردشیرخان ارمنی( برای نخستین 
‌بار کلید زد. اردشیرخان سال ۱۲۹۱ خورشیدی در تهران 
یک سالن باز کرد و با پخش سریالهای تارزان محبوبیت 
عجیبی بین مردم پیدا کرد. از آن‌جا که فیلم‌هایی که او 
پخش می‌کرد، به زبان خارجی بودند، اردشــیرخان یک 
مترجم استخدام کرده بود تا صحنه‌های فیلم و زیرنویس‌ها 
را بــرای مردم ترجمه کند. گروهــی نوازنده را هم آورده 
بود که متناسب با صحنه‌های فیلم موسیقی می‌نواختند. 
ایجاد بوفه در ســالن ســینما هم ایده دیگر او بود که بر 
جذابیت سالن سینما و استفاده از آن به عنوان یک تفریح 
شــادی بخش خانوادگی افزود. همه این کارهای اردشیر 
خان ارمنی قدمی بود مؤثر در مردمی شدن سینما. در تیر 
۱۲۹۴ اردشیرخان سالن »مدرن سینما« و در سال ۱۲۹۶ 
سالن »خورشید« را افتتاح کرد، اما بعدها به دلیل اختلاف 
و درگیری با نظمیه تعطیل شد. از سینمای اردشیرخان 
روایت‌های جالبی نقل می‌شــود. مثــل اینکه اگر تعداد 
تماشاگران از ١٠ نفر كمتر می‌شدند، او پول مشتریان را 
پس می‌داد و با نمایش فیلم مخالفت میك‌رد یا اینکه از 
ساعت چهار بعدازظهر به بعد، چند نفر بوق به دست در 
خیابان‌های شــهر راه می‌افتادند و مردم را به دیدن فیلم 
دعوت میك‌ردند. با این‌حال اما نخســتین سالن رسمی 
سینمای ایران در سال ۱۳۰۵ به نام سینما ایران در تهران 
ساخته شد و از این تاریخ به بعد سینما کم‌کم به یکی از 
تفریحات مردم تبدیل شد و در سال‌های بعد فعالیت‌های 
فیلمسازی به دلیل تأسیس چند شرکت سینمایی توسط 
تعدادی سرمایه‌گذار و همچنین عمومی‌تر شدن سینما در 

بین مردم، گسترش یافت.
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12
ورزشی

بهداد سلیمی: فوتبال 43 سال است مدال نگرفته

انتقادات غیر فوتبالی‌ها 
داغ‌تر شد

...........

.........

16
ایستگاه

نگاهی به نحوه شکل گیری وسرانجام » حزب ملل اسلامی«

بلند پروازها

دکتر عادل پیغامی: در جنگ اقتصادی هدف عملیات روانی دشمن هستیم

اقتصاد، هنوز به فتح انقلاب درنیامده است

اعتراض ورزشــکاران غیر فوتبالی به میزان توجه به فوتبالیست‌ها اتفاق جدیدی 
نیست، این بار اما پست تند بهداد سلیمی اختلاف بین دو طرف را به جنگ لفظی بی 
سابقه‌ای تبدیل کرد. بهداد سلیمی، قهرمان المپیک 2012 لندن، جمعه در صفحه 
شخصی خود به پاداش ملی‌پوشان فوتبال واکنش نشان داد و آن‌ها را بی غیرت و 
فاسد نامید.مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه‌ای عنوان کرد که بیش 
از یک میلیون دلار از سوی وزارت ورزش برای پرداخت پاداش ملی‌پوشان در جام 
ملتهای آسیا در اختیار فدراســیون فوتبال قرار گرفت. این صحبت تاج به مذاق 
قهرمانان غیرفوتبالی خوش نیامد. ذبیح پورشیب، قهرمان کاراته هم به پرداخت این 
مبلغ اعتراض کرده بود. واکنش بهداد، قهرمان وزنه‌برداری المپیک اما خیلی تند بود. 
سلیمی البته دقایقی بعد بخشی از صحبتهای خود را حذف کرد اما همان متن اولیه 

شده است.باعث واکنش تند بازیکنــان تیم ملی فوتبال 
کریــم انصاری‌فــرد و بازیکنان تیم ملی از جملــه مهدی طارمی، 
واکنش نشــان دادند و وریا غفوری نســبت  به حرف‌های سلیمی 

بس که شما در المپیک محترم همین نوشتند.»ورزشــکار 
ریو حــذف شــدی و 
ماننــد مــدال آوران، 
پاداش ریالی و ارزی 
و ســکه‌های دولت و 
کمیته ملی المپیک 
و بخش خصوصی 
را دریافت کردی، 
چطور به خودت 
اجازه می‌دهی 
ما بازیکنان تیم 
ملی فوتبال را که 
با جــان و دل، برای 
ارتقا فوتبال کشورمان 

جنگیده‌ایم و ...

گفت‌و‌گو با هادی حاجتمند، کارگردان

برای ساختن » مدیترانه « با کمبودهای 
مالی و محافظه‌کاری‌ ها جنگیدیم 

15

10
مردم

روایت یک کهنه سرباز از تحکم های  مستشاران آمریکایی، 
جنگ ظفار و دوره‌های آموزشی هوا نیروز

گفتند: می‌خواهی در ارتش 
بمانی، زیپ دهانت را بکش
او یکی از کهنه سربازان ارتش ایران است. تیمسار عباسعلی امیریان هم فعالیت 

در ارتش شاهنشــاهی را و هم خدمت در ارتش 
جمهوری اسلامی ایران را تجربه کرده است. 
28 ســال از عمــرش گذشــته و خاطرات 
بسیاری از سال‌های خدمت در ارتش به یاد 

دارد. تیمســار امیریان 63 سال در ارتش 
خدمت کرده و اوایل دهه 07 بازنشسته 
شده است. او افسر فنی هوانیروز ارتش 
و از اهالی کرمانشاه است که با گذشت 

سال‌ها دوری از زادگاهش و ...

سینما چگونه به ایران وارد و همگانی شد؟ 

‌رونمایی از سینما توغراف 
از روسی خان تا  تارزان

11

14

ادب وهنر
 فریبا کلهر از ایده تازه‌اش برای آموزش ادبیات

 به کودکان و نوجوانان مستعد می‌گوید

 به سوی احیای نظام 
استاد شاگردی در نویسندگی
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مردم

گفت و گو

روایت عباسعلی امیریان از تلاش برای سازندگی

گندم کاشتیم
جهاد سازندگی در 27 خرداد 1358 با فرمان حضرت امام خمینی)ره( 
آغاز شد. هدفش هم مبارزه با فقر و محرومیت در مناطق دور افتاده 
و عمران و آبادانی روستاهای کشور بود. کارهای خوبی هم در همان 
اوایل شروع شد. جهاد ســازندگی واقعاً می‌توانست چهره روستاها و 
کشاورزی ایران را به کلی دگرگون کند که متأسفانه جنگ آغاز شد و 

همه نیروها متوجه جبهه‌های جنگ شدند.
من آن موقع در هوانیروز کرمانشاه بودم. هوا نیروز کرمانشاه چندین 
هکتار زمین لم یزرع داشت که با ســیم خاردار از زمین‌های اطراف 
جداشده بود. خاکریزی هم به طول 13 کیلومتر دورش بود. به ذهنم 
رسید که این زمین وسیع می‌تواند در قالب برنامه جهاد سازندگی به‌ 

کار گرفته شود.
طرحم را ابتدا با مرحوم ســرهنگ سعدی‌نام، فرمانده وقت هوا نیروز 
مطرح کردم. بعد هم با خلبانان و کادر فنی و اداری درمیان گذاشتم. 
همگی استقبال کردند. قرار شد هر کدام با پرداخت مبلغ یکصد تومان 

در آن سهیم شوند. همین هم شد.
 از این طریق 40000 تومان جمع‌آوری کردیم. با این مبلغ در مرحله 
اول چندین هکتار زمین را برای کشــت گنــدم دیم آماده کردیم. از 
اســتاندار و مســئولان ارگان‌ها و ســازمان‌های مؤثر هم برای جلب 
همــکاری دعوت به‌عمل آوردیم. به آن‌ها گفتم تا امروز نیازهای ما از 
خارج و بخصوص از آمریکا تأمین می‌شده و شریان حیاتی ما در دست 
بیگانگان بوده اســت، حالا اگر در قطع این وابستگی کوتاهی کنیم 
آسیب می‌بینیم. گفتم ما هم می‌خواهیم به تأسی از طرح خردمندانه 
حضرت امام)ره( گامی در این راه برداریم. آن‌ها هم بشدت تحت تأثیر 

قرار گرفتند و آمادگی خود را برای حمایت از برنامه اعلام کردند.
 آقای مهندس نکویی، اســتاندار وقت کرمانشــاه و شــهید مجید 
حدادعادل معاون فنی ایشــان هم قبــول کردند که هزینه حفر یک 

حلقه چاه نیمه عمیق به عمق 90متر را بدهند. 
ســازمان عمران اســتان هم یک نفر متخصص کشــاورزی را به نام 
مهندس تیموریان مأمور کرد تــا دو روز در هفته بر اجرای برنامه‌ها 
نظارت علمی داشــته باشد. سازمان آب استان هم محل حفر چاه را 
مشخص کرد و شــبکه‌ای برای آبرسانی به مناطق زیر کشت آبی را 

هم به ما داد.
بعد رفتیم سراغ جهاد سازندگی استان. آن‌ها هم با ماشین‌آلات خود 
در آماده کردن زمین برای کشت، همکاری فراوان کردند و یک دستگاه 
موتور آبکشــی قوی هم در اختیارمان گذاشــتند. قرار شد با فروش 

نخستین محصول گندم، وجه آن را به جهاد کشاورزی بپردازیم. 

تا آماده شــدن چاه و سیســتم آبیاری، چندین هکتار کشت دیم با 
بذر مرغوب انجام شــد. پس از تأمین آب، زمین وســیعی به کشت 
گوجه فرنگی، خیار، توت‌ فرنگی، هندوانه، خربزه، ذرت، عدس و نخود 
اختصــاص یافت و پس از آن عملیات جهت ایجاد باغ و جنگل میوه 

آغاز شد. 
بهترین نوع نهال‌ها را‌ از شهرهای دور و نزدیک تهیه کردیم. نهال گردو 
600 اصله، توت‌ سفید هرات پیوندی 400 اصله، سیب قرمز گلدن و 

آلو بخارا 2300 اصله خریدیم و کاشتیم.
زمیــن، یک خاکریز 13 کیلومتری هم داشــت حصــاری بود برای 
خودش. ســه متر ارتفاع داشــت و عرضش هم 12 متر می‌شد. این 
خاکریز که عملًا مثل یک تپه بود، توجه کارشــناس کشاورزی ما را 
به خودش جلب کرد. با نظر او، از روستایی به نام »کندوله« که انگور 
آن مشــهور است، چندین کامیون نهال ریشــه‌دار تاک آوردیم و در 
دامنه این خاکریز غرس کردیم. این، وقتی بود که هنوز مشــکل آب 

حل نشده بود. 
شهرداری کرمانشاه هم آبیاری آن را برعهده گرفت و همان سال اول 

به بار نشست.
 برای آبرسانی به کل منطقه زیر کشت و 1000 دستگاه خانه سازمانی 
که تا آن موقع مشکل آب داشتند، به 3000 متر لوله سیمانی و 300 
متر لوله آهنی نیاز بود که از کارخانه لوله سیمانی منجیل و لوله‌سازی 
اهواز به‌طور اهدایی تأمین شد. یعنی در این میان، مشکل خانواده‌های 
کارکنان هم که اغلب از بی‌آبی در رنج بودند، برطرف شد.تابســتان 
سال 59 محصول گندم دیم را با ماشین‌آلات جهاد سازندگی برداشت 
کردیم. گندم خیلی خوبی بود. 1200 تن از آن را به سیلوی کرمانشاه 
تحویل دادیم. بــا مابقی آن گندم‌ها هم همه بدهی‌های مان را بابت 

خرید موتورآب، تراکتور و دیگر ماشین‌آلات مورد نیاز تسویه کردیم.
بعد رفتیم سراغ دیگر محصولاتی که کاشته بودیم.

 یادم می‌آید که همان ســال اول، 12 تن نخود، یک تن عدس و یک 
تن ذرت برداشت کردیم. محصولات به حدی بود که خانواده‌ها اجازه 
داشتند به اندازه نیاز خودشان برداشت کنند. اضافه آن محصولات را 
هم به قیمت ارزان در اختیار مردم شــهر قرار‌ دادیم. تولید هندوانه، 
خیار، گوجه فرنگی، خربزه و مانند آن خانواده‌های نظامی را از خرید 
بازار بی‌نیــاز کرده بود. محصول خربزه به حدی بود که علاوه بر نیاز 

خانواده‌ها، بخشی از خربزه‌ها برای رزمندگان هم ارسال شد. 
کنار این‌ها نشای توت‌ فرنگی هم از نوع بسیار مرغوب از سرپل‌ ذهاب 
به مقدار زیادی تهیه شده بود و بین درخت‌های میوه کاشته شده بود 
که علاوه بر خانواده‌ها، مورد استفاده سربازان پایگاه نیز قرار می‌گرفت.

با اجرای این طرح روحیه کارکنان و خانواده‌هایشان به کلی دگرگون 
شده بود.

 همه در آن زمین و محصولاتش احساس تعلق و مالکیت می‌کردند. 
همه خانواده‌ها در فرصت‌های آزاد با شــور و نشاط خاصی در آماده 
ساختن زمین و کاشت و برداشت محصول کمک می‌کردند. هم کار 
بود و هم سرگرمی و ورزش. یادم می‌آید همان سال‌ها از محل درآمد 
تولیدات کشاورزی پایگاه، فعالیت‌های فرهنگی و کارهای عام‌المنفعه 

چشمگیری در سطح منطقه انجام شد.

روایت یک کهنه سرباز از تحکم های  مستشاران آمریکایی، جنگ ظفار و دوره‌های آموزشی هوا نیروز

گفتند: می‌خواهی در ارتش بمانی، زیپ دهانت را بکش
  مردم/حسن احمدی‌فرد  او یکی از کهنه 
سربازان ارتش ایران است. تیمسار عباسعلی 
امیریان هم فعالیت در ارتش شاهنشاهی را و 
هم خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران را 
تجربه کرده است. 82 سال از عمرش گذشته 
و خاطرات بسیاری از ســال‌های خدمت در 
ارتش به یاد دارد. تیمسار امیریان 36 سال در 
ارتش خدمت کرده و اوایل دهه 70 بازنشسته 
شده اســت. او افسر فنی هوانیروز ارتش و از 
اهالی کرمانشاه اســت که با گذشت سال‌ها 
دوری از زادگاهــش و زندگی در شــهرهای 
مختلف، همچنان با لهجه غلیظ کرمانشاهی 
سخن می‌گوید.این افسر بازنشسته هوانیروز، 
دوره‌های آموزشی خود را در آمریکا گذرانده 
و همراه با برخی از خلبانان و افســران فنی 
در »جنگ ظفار« هم شــرکت داشته است. 
تیمسار امیریان اما در روزها و ماه‌های منتهی 
به پیروزی انقلاب اسلامی، به صف انقلابیون 
پیوسته و حتی تا یک قدمی دستگیری توسط 
ســاواک هم پیش رفته است.این افسر ارشد 
ارتش شاهنشاهی که در »جنگ ظفار« شرکت 
داشته، می‌گوید: مأموریت قطعی ژنرال هایزر 
که از آمریکا آمده بود، فراهم کردن مقدمات 
کودتای نظامی توسط ارتش شاهنشاهی بود؛ 
کودتایی که سیل حضور انقلابی مردم، آن را 

در نطفه خفه کرد. 

 تیمســار چه سالی به اســتخدام ارتش 
درآمدید و ابتدا در کدام بخش از ارتش فعال 

شدید؟
چهار، پنج ســالم بود که پدر و مادرم را از دســت 
دادم. دردســرهای زیادی کشــیدم تا بزرگ شدم. 
شاید همین سختی کشــیدن‌های فراوان، روحیه‌ام 
را به سمت ارتشی شدن، سوق داد. شهریور 1339 
قبل از آنکه دیپلم بگیرم، وارد آموزشگاه گروهبانی 
شدم. گروه 96 نفره‌ای از کرمانشاه بودیم که ما را به 
»ماسور« در نزدیکی خرم‌‌آباد بردند. آنجا‎ تا پیش از 
آن، محل نگهداری اسب‌های ارتش بود. دو تا سوله 
بود که ما را در همان سوله‌ها مستقر کردند. آبی که 
بایــد در آنجا به ما می‌داند، از چاه بود؛ اما چاه دچار 
مشــکل شــده بود و در نتیجه از آب فاضلاب شهر 
خرم‌آباد که از آن نزدیکی می‌گذشــت، برای ما غذا 
درست می‌کردند. آب نوشیدنی را هم خودمان شبانه 

از روستایی که در همان اطراف بود تهیه می‌کردیم.
حدود چهــار ماه آنجا بودیم و دوره‌های آموزشــی 
ســختی را گذراندیم. بعد از ظهرهایش هم، ما را به 
بیگاری می‌بردند. درس‌هــای کلاس یازدهم مانده 
بود و هنوز دیپلم نگرفته‌ بودم. ســرگروهبانی به نام 
وطن‌خواه داشتیم که چترباز بود. از او خواستم مرا از 
بیگاری معاف کند. او موافقت کرد و من در بیابان‌های 

همان‌جا، درس‌هایمان را خواندم.
پــس از آن، مــا را بــه تهــران اعزام کردنــد و به 
»ســلطنت‌آباد« بردند. مســجد کوچکی آنجا بود، 
شــب‌ها می‌رفتم آنجا و درس می‌خواندم. بعد هم 
برای امتحانات ثبت‌نام کــردم؛ اما زمان امتحانات، 
ســرگروهبانم گفت اجازه نمی‌دهم بروی امتحان 

بدهی. 
چترباز دیگری به نام سروان ملک بود که آنجا به داد 
من رسید. سرانجام توانستم امتحان بدهم و در تمامی 
درس‌ها به غیر از شیمی قبول بشوم. زمان برگزاری 
امتحان جبرانی شیمی هم مصادف با زمانی شد که 
از تهران به کرمانشاه آمدم؛ اما روز امتحان را فراموش 

کردم. در نهایت یک سال بعد، دیپلمم را گرفتم.
ســال 1342 ارتــش آزمونی را برای شــرکت در 
دوره‌های زبان انگلیسی برگزار کرد. من از بین 2500 
نفر در آن آزمون قبول شدم. آن روزها من گروهبان 
‌سه بودم و مقرر شــده بود که گروهبان‌ سه‌ها حق 

شرکت در دوره‌ها را ندارند؛ اما خوشبختانه درجه من 
به اشــتباه گروهبان‌ یک قید شده بود، برای همین 

توانستم به تهران بیایم و ثبت‌‌نام کنم. 
جالب اســت که آنجا ســه جور غذا به افراد حاضر 
در دوره می‌دادند. به افســران مرغ و گوشــت، به ما 
درجه‌ داران آبگوشت و به ســربازان آش می‌دادند. 
ضمن اینکه آن‌جا وادارم کردند که لباس کار بپوشم، 
نه لباس فرم. پس از اینکه دوره آموزشی را گذراندم، 
ارتش تصمیم گرفت تا برخی از افرادی که دوره زبان 
انگلیسی را گذرانده‌اند به هوا نیروز منتقل و سپس 

برای آموزش به آمریکا اعزام کند .

 یعنی دوره دانشکده افسری را نگذراندید؟
من گروهبان بودم و بعد به دانشــکده افسری رفتم. 
بعد از گذراندن برخی دوره‌ها در هوانیروز در سال 49 
بنده را به همراه جمعی دیگر به آمریکا اعزام کردند. 
حــدود پنج ماه در آمریکا بودیم و آموزش‌های فنی 
را گذراندیم. در آنجا هم فاصله‌ها زیاد بود و افســر، 
درجه‌دار و ســرباز جدا از هم بودند و امکاناتشــان 

متفاوت بود.

 آموزش‌هایی که آنجا ارائه می‌شد، چگونه بود؟
آموزش‌هــای خوبی ارائه می‌شــد؛ البته چون زبان 
انگلیســی ما ضعیف بود، با ســختی‌هایی روبه‌رو 
بودیم. افسرانی از کشورهای ترکیه، عربستان، اردن 
و پاکســتان هم بودند. در آن دوره پاکستانی‌ها زیاد 
بودند. آنان نسبت به مسائل دینی حساس بودند و 
از غذای آمریکایی‌ها نمی‌خوردند. آن‌ها خودشــان 
مرغ می‌گرفتند و ذبح می‌کردند. من هم گاهی اوقات 

میهمان آن‌ها می‌شدم.
برنامه‌ها بیشــتر تبلیغی بود و می‌خواســتند ابهت 
آمریکا را به ما نشــان بدهند. هر هفته یا هر ماه ما 
را به شهرهای مختلفی همچون واشنگتن، نیویورک 
و... می‌بردند. متأســفانه برخی هم آنجا دنبال فساد 
می‌رفتند.خاطره‌ای هم از آن دوره دارم که بد نیست 
تعریف کنم، آنجا افســری به نام مهدی رضایی که 
بعدها فرمانده کلاه ‌سبزهای نیروی دریایی ارتش شد، 
با من رفاقت داشت. قرار بود در روز ارتش در آمریکا 
به نیویورک برویم و در جشــن آن‌ها شرکت کنیم. 
اتوبوس را انتخاب کردیم تا بتوانیم شــهرهای دیگر 
آمریکا را هم ببینیم. در مســیر ناگهان به دلم افتاد 
کــه امروز آخرین روز زندگیم خواهد بود که یکباره 
اتوبوس چرخید و واژگون شــد. در آن حادثه دست 
من شکســت و مرا به بیمارستان منتقل کردند که 
تحت عمل جراحی قرار گرفتم. پس از درمان اولیه، 
بنده را به مرکز بهداری پادگانی در نیوجرسی بردند 
که مجروحان جنــگ ویتنام نیز در آن مرکز بودند. 

آنجا خیلی به من سخت گذشت.

 بعد از بازگشــت از آمریکا کجا مشغول 
شدید؟

در هوانیروز اصفهان مشغول به خدمت شدم. اما دلم 
می‌خواست تحصیلات دانشگاهی هم داشته باشم. 
سال 1354 در کنکور شرکت کردم، اما قبول نشدم. 
ســال 1355 دوباره شرکت کردم و در رشته ادبیات 
دانشگاه تهران قبول شدم. یک هفته هم کلاس رفتم 
که ارتش فهمید و با دژبان، من را از کلاس و دانشگاه 

بیرون آوردند و به اصفهان بردند.

 آن سال‌ها مستشاران آمریکایی در هوانیروز 
هم حضور داشتند؟

بلــه. تنها آمریکایی‌هــا هم نبودند. من از دســت 
آمریکایی‌ها خیلی زجر کشــیدم. من افسر فنی و 
مســئول گردان بالگردهای 214 بودم. یک روز یک 
افسر هیکل و تنومند به نام »بیتی« آمد و خود را به 
من معرفی کرد. او گفت: یک سال قرارداد دارم تا در 
ایران کار کنم. مستشاران از این یک سال، یک ماه هم 

مرخصی داشتند که با هزینه ایران می‌توانستند به هر 
جایی سفر کنند. بیشترشان هم برای عیش و نوش 
به تایلند سفر می‌کردند. بیتی یکی و دو ساعت کار 
می‌کرد و باقی وقت دنبال کارها و خوشگذرانی‌های 
خودش بود. من در دفترم ساعت‌های حضور او را قید 
می‌کــردم. او حتی یک بار به من گفت: ما به اینجا 
نیامده‌ایم که برای شما کار بکنیم، ما فقط آموزش 
می‌دهیم. در صورتی که به ما گفته شــده بود آن‌ها 
کارگران شما هستند. یکی از مستشاران آمریکایی 
به همکارم گفته بود که مــا آمده‌ایم اینجا تا رژیم 
شاه را اداره کنیم که همکار بنده از این حرف خیلی 

ناراحت شده بود و گریه می‌کرد.بسیاری 
از مستشــارها، ســواد و تخصص 

کافی هم نداشتند. یکی از 
آن‌هــا به خودم گفت 

کــه در ماجــرای 
جنگ ویتنام، من 

مســئول قرار دادن جنازه‌های آمریکایی در تابوت و 
میخ‌کوب کردن تابوت‌ها بودم. یکی دیگر هم گفت 
مــن در آمریکا قصاب بودم.کار ژنرال‌های آمریکایی 
که در هوانیروز بودند این بود که هفتگی مشکلات 
قطعات را بررســی می‌کردند و اگر قطعه‌ای مشکل 
جزیــی داشــت، آن را به صورت کامــل به آمریکا 
می‌فرســتادند. تمامی هزینه‌های تعمیر و حمل و 
نقل بــر عهده ارتش ایران بود. یکی از افســران در 
جلسه‌ای به آمریکایی‌ها اعتراض کرد، روز بعد به آن 
افسر گفتند اگر می‌خواهی در ارتش بمانی و سروان 

بشوی، زیپ دهانت را بکش.

 این‌ها قبل از جنگ ظفار بود؟
بله. جنگ ظفار، آذر 1351 شــروع شد. بالگردهای 
214 ما در جنگ ظفار نقش داشتند. گروه افسران 
فنی ما هم حــدود 30، 40 نفر بودند. آمریکا، ایران 
را وادار کــرد که واحدهای ارتــش در جنگ ظفار 
حضور داشته باشند. به ما گفته شد که کمونیست‌ها 
می‌خواهند خلیــج فارس را بگیرند و ما در عمان با 
کمونیســت‌ها می‌جنگیم؛ در حالی که آن‌هایی که 

در برابر ما قرار داشتند، اعضای جنبش آزادی ‌بخش 
ظفار بودند؛ یک جنبش چپگرای محلی. 

محل استقرار ما با انگلیسی‌ها یکی بود؛ چون امورات 
ارتش عمان، دســت انگلیسی‌ها بود. چند دقیقه‌ای 
پس از آنکه استقرار یافتم، لیستی را برای من آوردند 
تا آن را امضا کنم که لیســت ماهیانه مشــروب و 
ویسکی اهدایی از سوی انگلستان به افسران ایرانی 
بود. گفتم خوردن مشروب از نظر اسلام حرام است و 
من نه مشروب و نه پول آن را می‌خواهم. مواد غذایی 
ما را با هواپیماهای باربری نظامی از شیراز می‌آوردند، 

بیشترین غذایی هم که می‌خوردیم، مرغ بود.
انگلیسی‌ها در عمان، استخری داشتند که بالای در 
آن تابلو زده بودند که »ورود سگ و عمانی 
ممنوع است« در واقع عمانی‌ها در کشور 
خودشان اجازه نداشتند از آن استخر 
اســتفاده کنند. من حدود چهار ماه 
در عمان بودم و خوشبختانه سالم به 

ایران بازگشتم.

انقلاب  در جریان  زمانی  چه   
اسلامی قرار گرفتید؟

در تبریــز، دوره عالی را می‌گذرانــدم. فردی به نام 
صفایی‌پور که پس از انقلاب هم مســئولیت‌هایی 
یافت، بنده را با انقلاب اســامی و امام خمینی)ره( 
آشنا کرد و من هم عملاً وارد جریان مبارزه فرهنگی 
با رژیم طاغوت شدم. هوا نیروز هم یکی از یگان‌های 
قدرتمنــد و بازدارنده ارتش بــود. خلبان‌ها و کادر 
فنی هوا نیروز به خاطر استفاده از دانش فنی روز و 
تحصیلات از آگاهی سیاسی، اجتماعی و فکر بازتری 
برخوردار بودند. آن‌ها پیام انقلاب را سریع‌تر از دیگر 

نیروهای نظامی دریافت می‌کردند. 
من هم به واســطه برخی از دوســتان به اعلامیه‌ها 
و نوارهــای امام خمینی)ره( دسترســی پیدا کردم 
و حتی برای توزیع و تکثیــر اعلامیه‌های امام)ره(، 
دوره آموزشــی تایپ را در میدان 24 اسفند )میدان 
انقلاب فعلی( گذراندم. در میدان فوزیه )میدان امام 
حســین)ع((، خانه یکی از سروان‌های ارتش محل 
برگزاری جلســات مخفی بود. من در آن جلســات 
هم شرکت می‌کردم. یکی از همان شب‌ها، مأموران 
ســاواک به آن خانه حمله و افراد حاضر را دستگیر 
کردند. آن شب من به جلســه نرفته بودم. یکی از 

افسران هوا نیروز را به اتهام اینکه در مبارزات نقش 
داشته است، دستگیر کردند و جلوی چشمان مادرش 
مورد اذیت و آزار قــرار دادند. بعد هم که فهمیدند 

جرمی ندارد، گفتند به لطف اعلیحضرت آزادی!
آقای صفایی‌پور هم در جریان مبارزات دستگیر شد 

ومأموران ساواک شکنجه‌اش کردند.
یکــی از امیدهــای شــاه در روزهای آخــر نظام 
شاهنشــاهی، کودتای ارتش بود. ژنرال هایزر، اصلًا 
با همین هدف از آمریکا آمده بود. طبقه پنج ســتاد 
مشــترک ارتش دســت آمریکایی‌ها بود اما برخی 
افسران ارتش مانع از این کار شدند. هایزر می‌خواست 
به نحوی با سران ارتش گفت و گو کند تا جلوی مردم 
بایستند اما موج عظیم مردم مانع از وقوع کودتا شد و 
در نهایت انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. بدنه ارتش 
هرگز همراه با سران نبود؛ تنها تعدادی افسر بودند 
که همیشه اطراف این سران بودند و به دنبال منافع 
شخصی‌شان بودند. سران ارتش هم وقتی دیدند که 
انقلاب در آستانه پیروزی است، تعداد زیادی از آن‌ها 
فرار کردند. ژنرال ازهاری همیشــه می‌گفت من به 
جای »خدا، شاه و میهن« می‌گویم »خدا، شاه، شاه و 

شاه«؛ او زودتر از همه فرار کرد.

 با خود شاه هم دیدار داشتید؟
بله. مراسم اعطای درجه افسری با حضور شاه برگزار 
می‌شد. یادم می‌آید یکی از دوستانم، خانواده‌اش هم 
برای مراســم آمده بودند اما چــون مادرش چادری 
بــود، راهشــان ندادند.یک خاطره دیگــر هم دارم 
که بد نیســت تعریف کنم. یک روز من سرنگهبان 
یگان بودم، شــاهپور غلامرضا به یگان آمد و گفت: 
می‌خواهم پرواز کنم. گفتم: ببخشید امروز پنجشنبه 
است و نمی‌توانیم اجازه پرواز بدهیم، خلاصه اجازه 

ندادم شاهپور غلامرضا پرواز کند.

 از روزهای نخستین پس از انقلاب اسلامی 
چه خاطره‌ای دارید؟ 

پیروزی انقلاب با بروز ناآرامی‌ها در استان‌های مرزی 
و بخصوص کرمانشاه و کردستان مقارن شد. تبلیغات 
دشمن برای رخنه در هوا نیروز پیشتاز و انقلابی هم 
دو چندان شــده بود. ماجرای پاوه یکی از آن‌ها بود. 
چند هزار نفر از احزاب منحله کومله و دموکرات به 
شهر پاوه حمله کردند و مردم و پاسدارها با چنگ و 
دندان از شهر محافظت کردند. من آن وقت‌ها درجه 
سروانی داشتم. شهید فلاحی از چمران خواست تا به 
کرمانشاه برود؛ اما شهید چمران گفت: شما نظامی 
و فرمانده هستید و باید در کرمانشاه حضور داشته 
باشید. شهید فلاحی قبول کرد و به کرمانشاه رفت. 
یک روز صبح یکی از افسران در کرمانشاه دنبال من 
آمد و به خانه‌اش رفتم. ســاعت 10 صبح، مرحوم 
فلاحی با منزل آن افســر تماس گرفت و با من کار 
داشت. خدمت او رفتم. گفت بروید و چمران را از پاوه 

بیاورید. معلوم شد چمران در پاوه است.
به محوطه پایگاه هوا نیروز در کرمانشاه رفتم. شهید 
احمد کشــوری کنار ماشینش ایســتاده بود. از او 

خواستم که بالگردش را آماده کند تا به پاوه برویم. 
14 نفر پاســدار به همراه یکــی از اعضای خانواده‌ 
یکی از شــهدای پاوه نیز می‌خواستند به پاوه بروند. 
برای همین هم دو بالگرد آماده کردیم و راه افتادیم. 
نزدیکی پاوه که رســیدیم، باران گلوله شــروع شد. 
روز قبــل از آن هــم مقابل پاســگاه ژاندارمری که 
مرکز فرماندهی چمران بود، یکی از بالگردهای ما با 
رگبار مهاجمان سقوط کرده بود و خلبان و کمک او 
شهید شده بودند.پنج بار دور زدیم تا اینکه توانستیم 
خودمان را به پاوه برسانیم. بالگرد که نشست، سراغ 
چمران رفتم. به او گفتم که فلاحی گفته با ما بیایید. 

چمران گفت: من مردم پاوه را تنها نمی‌گذارم.
وقتی برگشتم، بالگرد را که نگاه کردم دیدم هشت 

گلوله به بدنه آن خورده است. 
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آنچه می‌خوانید

  یک روز من سرنگهبان یگان بودم، شاهپور غلامرضا به یگان آمد و گفت: 
می‌خواهم پرواز کنم. گفتم: ببخشید امروز پنجشنبه است و نمی‌توانیم اجازه 

پرواز بدهیم، خلاصه اجازه ندادم شاهپور غلامرضا پرواز کند.

  یکی از امیدهای شــاه در روزهای آخر نظام شاهنشاهی، کودتای ارتش بود. 
ژنرال هایزر، اصلاً با همین هدف از آمریکا آمده بود. طبقه پنج ســتاد مشترک 
ارتش دست آمریکایی‌ها بود اما برخی افسران ارتش مانع از این کار شدند. هایزر 
می‌خواست به نحوی با سران ارتش گفت و گو کند تا جلوی مردم بایستند اما موج 
عظیم مردم مانع از وقوع کودتا شد و در نهایت انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.



سه شنبه  16 بهمن 1397
11 29 جمادى الاول 1440 5 فوريه 2019  سال سى و دوم  شماره 8898 

خبر

كارگاه «آشنايى با سير تفكر در ايران
 از آغاز تاكنون» برگزار مى شود

فارس: كارگاه علمى، آموزشى «آشنايى با سير تفكر در ايران از آغاز تاكنون» 
با تدريس غلامرضا اعوانى، چهره ماندگار فلســفه، در بنياد ايرانشناسى 
برگزار مى شــود. اين كارگاه از يازدهم اسفند به مدت 14 ساعت (هفت 
جلسه دو ساعته) روزهاى شنبه برگزار خواهد شد. علاقه مندان مى توانند 

براى كسب اطلاعات بيشتر با شماره 02188212004 تماس بگيرند.

همايش بين المللى «حضرت ابوطالب(ع)؛ 
حامى پيامبر اعظم(ص)» برگزار مى شود

شبســتان: همايش بين المللى «حضرت ابوطالــب(ع)؛ حامى پيامبر 
اعظم(ص)»، با هدف رفع مظلوميت از اين چهره برجسته تاريخ اسلام، به 
 همت مجمع جهانى اهل بيت(ع) برگزار مى شود. اين همايش داراى چهار 
محور و كميسيون است كه عبارتند از: «تاريخ و سيره» شامل موضوعاتى 
همچون نسب و خاندان حضرت ابوطالب(ع)، ابوطالب(ع) پيش از بعثت، 
ســفرهاى تجارى ابوطالب(ع)، دوران كودكى، عصر نبوت، ابوطالب(ع) 
و ازدواج پيامبر(ص)، نقد گزاره هاى تاريخى درباره ابوطالب(ع) و ســيره 
اجتماعى ابوطالب(ع)؛ «كلام و عقايد» شــامل موضوعاتى چون بررسى 
مبانى دلائل ايمان ابوطالب(ع)، حمايــت و دفاع ابوطالب(ع) از حضرت 
رســول اكرم(ص)، بررسى ســخنان ابوطالب(ع) در حمايت از اسلام و 
پيامبر(ص) به مناســبت هاى گوناگون، بررسى سخنان صحابه و تابعين 
درباره ايمان ابوطالب(ع) و بررســى شــبهات مخالفان؛ «شعر و ادب» در 
دو بخش موضوعات زبانــى و موضوعات ادبى؛ و «مصنَّفات و مصنِّفين». 
مهلت ارســال چكيده آثار به دبيرخانه همايش 31 ارديبهشــت 1398 
و مهلت ارســال متن كامل مقالات 30 مهرماه 1398 اســت و همايش 
اســفندماه سال آينده در شهر قم برگزار مى شود. علاقه مندان مى توانند 
براى كســب اطلاعات دقيق تر بــه پايگاه اينترنتى همايش به نشــانى

www.abutaleb-konfrans.ir مراجعه كنند.

همايش ملى «بعثت انقلاب اسلامى» برگزار مى شود
مهر: همايش ملىّ «بعثت انقلاب اســلامى»، روز چهارشــنبه 17 بهمن 
ماه، در سالن همايش هاى ساختمان آرشيو ملى برگزار مى شود. در اين 
همايش، تاريخ پژوهان و محققان حوزه مطالعات انقلاب اسلامى در قالب 
سه نشست «تاريخ نگارى انقلاب اســلامى؛ آسيب شناسى و دغدغه ها»، 
«چرايى انقلاب اســلامى و دلايل سقوط رژيم پهلوى» و «شخصيت هاى 
انقلاب اسلامى و تكاپوهاى فكرى و فرهنگى» به ارائه مقالات خود خواهند 

پرداخت. اين همايش از ساعت 8:30 تا 17:30 برگزار خواهد شد.

 انديشــه/ مســعود غلامى   دكتر عادل 
پيغامى، معــاون پژوهش و فناورى دانشــگاه 
امام صادق(ع) در نشســتى از سلسله جلسات 
«عصر انقلاب اســلامى» به تحليل جبهه جنگ 
اقتصادى كه دشمن در برابر جمهورى اسلامى 
گشوده اســت، پرداخت و با عنايت به رويكرد 
رهبــر انقلاب در اين حوزه، مردم را ســربازان 
اصلى ايــن جنــگ دانســت. در ادامه بخش 
كوتاهــى از صحبت هــاى اين اقتصــاددان از 

نظرتان مى گذرد.

 اسلام اصيل، اسلام امام(ره) است
در تاريــخ، برخى از اعصار به دليل تحولاتى كه در 
آن رخ داده، خاص هســتند؛ عصر انقلاب اسلامى 
يكى از اين دوره هاست كه ما نسبت به آن مأموريت 
و مســئوليت داريــم. ويژگى اين عصــر به تعبير 
شــهيد مطهرى، احياى فكر دينى و به تعبير امام 
خمينى(ره)، احياى اسلام ناب است. رايانه اى را در 
نظر بگيريد؛ اگر اين رايانه سيســتم عامل نداشته 
باشد، نرم افزارها و اطلاعاتى كه در آن داريد به كار 
نمى آيد. پيش از شــروع نهضت امام و همين طور 
پــس از آن، مراجع مختلفى در قم بوده اند و همه 
آنان هم مثل امــام دروس حوزوى خوانده بودند؛ 
اما جنس امام بــا آن ها چه فرقى مى كرد؟ جنس 

امام از نوع سيستم عامل بود، نه صرفاً يك نرم افزار. 
اسلامى كه قرار است در عصر انقلاب به ما بياموزند 
براســاس جمله امام خمينى، «همه اش سياست 
است»؛ اسلامى است كه نمى تواند در كنار طاغوت 
قرار بگيرد. اسلام اصيل همان جمله امام است؛ اما 
منظور از سياست، بحث هاى سياسى محض نيست 
بلكه جامعه ســازى است و شامل مسائل سياسى، 
اقتصــادى، اجتماعى، فرهنگى و... مى شــود؛ اين 

سياست، حكمت عملى است.

جنگ اقتصادى عليه ملت ايران
 پيش از انقلاب آغاز شده بود

ما هنوز در حوزه اقتصاد، سيســتم عاملمان بالا 
نيامده است! ما قبلاً مرده بوديم و با انقلاب زنده 
شــديم. در گذشته شيخ فضل االله را در تهران دار 
زدند؛ يپرم خان ارمنى به جســدش توهين كرد 
و هيچ كس بلند نشــد؛ همه مرده بودند. اكنون 
در يك لايه هايى مردم زنده شــده اند اما هنوز در 
لايه اى مثل اقتصاد، زنده نشده اند؛ زمانى كه رهبر 

انقلاب فرمودند اساس كار، توليد است و كليدش 
هم مصرف كالاى ايرانى توســط مردم است؛ چرا 
مردم توجه نكردند؟ چون هنوز در اين حوزه زنده 

نشده اند.
جنگ اقتصادى و تحريم عليه اين ملت، پيش از 
انقلاب آغاز شده است؛ زمانى كه كارشناس ايرانى 
حق نداشت جنســى را باز كند، درونش را ببيند 
و مهندســى معكوس انجام بدهد تا آن وسيله را 
خودمان بسازيم، ما تحريم بوديم؛ فرداى 22 بهمن 

57 هم با بلوكه شــدن اموالمان اين تحريم ادامه 
يافت. اين طور نيست كه چون ما سفارت آمريكا 
را گرفتيم، يا چون با آن ها نســاختيم، مشكلات 

اقتصادى بر ما عارض شد؛ خير، قبلش هم بود.
حوزه اقتصاد و مصرف مردم، هنوز به فتح انقلاب 
درنيامده اســت؛ ما پنج برابــر چينى ها و 6برابر 
اروپايى ها آب و انرژى مصرف مى كنيم؛ هنوز نظام 
بانكى را فتح نكرده ايم. انقلاب در عرصه نظامى و 
امنيتى، سپاه دارد اما در حوزه اقتصاد هنوز سپاه 
كاملى ندارد؛ انقلاب در حوزه اقتصاد، هنوز رسانه 
خوبى ندارد. نمودش هم اين اســت كه اگر رهبر 
انقلاب فــردا بگويند فتنه اى در راه اســت، امت 
مسلمان كف خيابان باشــند؛ همه مى روند ولى 
همين رهبر اگر بگويند كالاى ايرانى مصرف كنيد؛ 
عمل نمى كنيم. ما در جنگ اقتصادى، مشــمول 
عمليات روانى دشــمن هستيم. در حوزه اقتصاد 
هنوز دشمن اميد دارد و هنوز مردم ما حرف هاى 
دشمن را مى پذيرند. فرمايش رهبر انقلاب در مورد 
اقتصاد مقاومتى، مثل فرمايش امام در ســال 42 
است كه فرمود مردم بياييد پاى نهضت و بخش 
زيادى نيامدند؛ براى همين امام تبعيد شد و زمانى 
كه در تبعيد بود، گفت سربازهاى من در قنداق ها 
هســتند؛ من فكــر مى كنم ســربازهاى اقتصاد 

مقاومتى رهبر انقلاب هم در قنداق ها هستند.

انديشه

دكتر عادل پيغامى: در جنگ اقتصادى
هدف عمليات روانى دشمن هستيم

اقتصاد، هنوز به فتح انقلاب
درنيامده است

يادداشت روزشمار فجر انقلاب اسلامى

تاريخ/ غلامى: 16 بهمن 57، امام خمينى، مهندس 
مهدى بازرگان را به عنوان نخســت وزير، مأمور تشكيل 
دولت موقت انقلاب كردند؛ خبرى كه با استقبال گسترده 
مردم مواجه شــد و عملاً دولت بختيار را از مشروعيت 
ساقط كرد. پايان دادن به آشفتگى ها، برگزارى انتخابات 
مجلس مؤسســان براى به رفراندوم گذاشتن جمهورى 
اســلامى و برگزارى انتخابات مجلــس كه خود دولت 
قانونى را انتخــاب خواهد كرد، از طرف امام خمينى به 

عنوان برنامه هاى دولت موقت اعلام شد.
از سوى ديگر، شاپور بختيار در واكنش به تشكيل دولت 
موقت از ســوى امام، تأكيد كرد كه تنها يك حكومت 
وجود خواهد داشت. وى درباره احتمال بازداشت مهدى 
بــازرگان نيز تصريــح كرد: «اگر او تنهــا به حرف زدن 
اكتفا كند، يك مسئله اســت اما اگر بخواهد دست به 
عملى بزند، مسئله ديگرى مطرح مى شود. اگر به علت 
تحريكاتــى از روى خودخواهى يا ندانــم كارى و يا هر 
دليل ديگرى، خداى ناخواسته حمام خون به راه بيفتد، 
امكان وقوع كودتا وجود دارد. به هرحال هر كس اكثريت 
داشت، حكومت مى كند». مهندس بازرگان هم در پاسخ 
مصاحبه بختيار گفت: «از اين اخطار نمى ترسم؛ اگر تهديد 
مى خواهند بكنند، به چيز ديگرى ما را تهديد كنند، اين 
چيز خيلى كوچكى است و اگر عملى شود، بنده شخصاً 

خيلى ممنون مى شوم، چون راحت مى شوم».
همچنين، در حالــي كه مردم هر لحظــه به پيروزى 

انقلابشان اميدوارتر مى شوند، جمعي از تيمساران ارتش 
در حال فراهم كردن مقدمات اجراى طرحى با حمايت 
مســتقيم آمريكا براى دســتگيرى امام و كشتن مردم 
هستند؛ و اين در حالى است كه اعضاى شوراى انقلاب، 
آيت االله بهشــتى، آيت االله مطهرى و مهندس بازرگان با 
تماس هاى مداوم با فرماندهان ارتش ســعى مي كنند 
ارتش را بدون خونريزى، متحد ملت كنند؛ مردم هم با 

گل و اشك و شعار به استقبال ارتشيان مي روند.
عصر روز شانزدهم، آيت االله سيدمحمود طالقانى در خانه 
خود يك كنفرانــس مطبوعاتى برپا كرد و درباره نقش 
كمونيست ها، بهره بردارى از سرمايه، خصوصيات انقلاب 
ايران، نقش زنان در حكومت اسلامى و تأثير انقلاب ايران 
بر كشورهاى اسلامى ســخن گفت و تصريح كرد: «ما 

رهبران اسلامى داعيه حكومت نداريم».
اما در آن سوى مرزها، روزنامه گاردين انگليس نوشت: 
«هنوز شاه مى تواند با اعلام كناره گيرى اش از سلطنت و 
اينكه هرگز به ايران بازنخواهد گشت، نظم و آرامش را 
به ايران بازگرداند». خبرگزارى آمريكايى آسوشيتدپرس 
نيز گزارش داد كه استانسفيلد ترنر، رئيس سازمان سيا 
اعتراف كرد كه اين سازمان در رابطه با پيش بيني مسائل 
ايران ناكام بوده است. وي گفت: «چيزي كه ما پيش بيني 
نمي كرديم اين بود كه يك پيرمرد 78 ساله كه مدت 14 
سال در كشورش حضور نداشت، بتواند نيروها را به راحتي 

به هم پيوند دهد».

فيلسوف  فوكو»،  «ميشــل  نقوى:  انديشه/ سيدجواد 
فرانسوى و نظريه پرداز پست مدرن كه سال هاى متمادى، 
مورد توجه نخبگان روشنفكر ما هم بوده است، در كوران 
انقلاب اســلامى به درخواســت روزنامه مشهور ايتاليايى 
«كورير دلاســرا» دو مرتبه به ايران سفر مى كند و حاصل 
آن، ارسال 9 مقاله به روزنامه مزبور است؛ البته اين مقالات 
در ســال 1365 در نشريه فرانســوى «لونوول ابزرواتور» با 
عنوان «ايرانيان چه رؤيايى در ســر دارند؟» به چاپ رسيد. 
اين يادداشــت كوتاه قصد دارد به بخشى از نكات فوكو در 

تفاوت انقلاب اسلامى با انقلاب هاى مشابه تاريخ بپردازد:
 مشكلات اقتصادى: فوكو معتقد است، هرچند مشكلات 
اقتصادى در كشور وجود دارد اما اتحاد طبقه مرفه و ضعيف 
جامعــه، مطرح بودن اين گزاره به عنــوان تنها علت را از 
بين مى برد؛ به عنوان نمونه، كارمندان شركت هواپيمايى 
ملى و كارمندان پالايشگاه نفت آبادان كه جزو طبقه مرفه 
جامعه هستند، از اين انقلاب حمايت مى كنند و مردم در 
دســته هاى 100هزار نفرى خودشان را در مقابل گلوله ها 

قرار مى دهند!
 شكست مدرنيســم: در حالى كه همه تصور مى كنند 
بــا وجود دنيــاى جديد، ديــن نقشــى در اداره جامعه 
ندارد؛ به يكباره اراده اى جمعى شــكل مى گيرد كه دين 
موجب حركت آن ها شــده است؛ در حالى كه 100 سال 
روشنفكران و شاهان ايران براى رسيدن به مدرنيسم تلاش 
كردند. نكته جالب اين است كه فوكو، مدرنيسم را هم رديف 
كهنه پرستى قلمداد مى كند و معتقد است سال ها تلاش 
پهلوى براى ملى گرايى و لائيســيته و نوسازى با شكست 

قطعى همراه شده است.

 امام زمان و مذهب تشــيع: به نظر فوكو، چرايى جنگ 
ايرانيان با مدرنيته، اعتقاد به وجود امام زمان است؛ فوكو 
معتقد است اين جمله كه دين افيون توده هاست، در ايران 
خنده دار اســت؛ چرا كه 90 درصــد ايرانيان به امام زمان 
اعتقاد دارند و منتظر بازگشت او هستند؛ و نه تنها مقابل 
سختى ها ايستادگى مى كنند بلكه شوربختى هاى جهان را 
نمى پذيرند و رسيدن به وضع مطلوب را از ضروريات خود 

مى دانند.
 نقش روحانيت: فوكو مى گويد: «وقتى خلبان بوئينگ 
به من گفت كه بالاترين سرمايه ملت ايران، امام خمينى، 
در كشور شماست؛ «مواظب باشــيد!» شگفت زده شدم و 
پرسيدم: «خيلى مذهبى هستيد؟» گفت: «نه»؛ فقط خمينى 
براى ما مهم است؛ بنابراين او معتقد است روحانيت شيعى 

نفوذ عميقى در دل ملت دارند.
 نقــش رهبرى: فوكو نقش امام خمينى در اين انقلاب 
را بســيار مهم مى داند؛ همانند پهلو زدن به افسانه و هيچ 
سياستمدارى با تمام رسانه اش نمى تواند همانند او باشد؛ او 
اشاره مى كند كه خمينى 15 سال هم در اين كشور حضور 

فيزيكى نداشته است.
 اراده جمعــى مقابله با قدرت حاكمه و تغيير شــيوه 
زندگى: مردم هم با قدرت حاكمه خود كه يكى از قوى ترين 
ارتش ها را با همراهى آمريكا داراست، مقابله مى كنند و هم 
تلاش مى كنند همه چيز را بين خود و خدايشــان تغيير 

دهند؛ دقيقاً اينجا، دين، توده ها را به حركت درمى آورد.
 معنويت سياسى: فوكو معتقد است، نه تنها با فعاليت 
سياســى، معنويت كم رنگ نمى شود؛ بلكه به غربى ها هم 

انتقاد دارد كه به معنويت سياسى بى توجه هستند. 

در 16 بهمن 1357 چه گذشت؟
بازرگان، مأمور تشكيل دولت موقت شد 

 «فوكو» و انقلاب اسلامى
وقتى دين، توده ها را به حركت درمى آورد

شماره پرونده: 139704007141001111/1      شماره بايگانى پرونده: 9701226
شماره ابلاغيه: 139705107141005305         تاريخ صدور: 1397/11/08

آگهى ابلاغ اجرائيه سند رهنى
بدين وسيله به آقاى محمد دليرى مايوان نام پدر: بابا تاريخ تولد: 1359 شماره ملى: 0681849037 شماره شناسنامه 
ــوم(متن سند) ابلاغ مى شود  ــت س ــهيد پرويز خرمى- نبش بن بس ــانى بجنورد- خيابان صفا- كوچه ش 1015 به نش
ــماره 14563 مورخه 1388/01/19 و 12097 مورخه  ــناد رهنى ش ــتناد اس ــعبه بجنورد به اس ــيان ش كه بانك پارس
ــخ 1397/08/28 به انضمام  ــغ 3/118/587/945 ريال تا تاري ــورد جهت وصول مبل ــه 2 بجن 1387/03/20 دفترخان
خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
ــه 139704007141001111 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخه 1397/09/05 مامور  اجرائى به كلاس
ــت . لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به شماره  ــرح متن سند شناسائى نگرديده اس ــما به ش مربوطه آدرس ش
139705007141016288 – 1397/11/06 طبق ماده 18 – آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از 
روزنامه هاى كثيرالانتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابلاغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، مورد وثيقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس 
از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد.9716822

حميد عزيزيرئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 139704007141000676/1     شماره بايگانى پرونده: 9700748
شماره ابلاغيه: 139705107141005283       تاريخ صدور: 1397/11/07

آگهى ابلاغ اخطاريه ماده 87
پرونده شماره:139704007141000676/1

ــعبه بجنورد و عليه رضا نودهى و به  ــماره بايگانى 9700748 له بانك ملى ش ــه به ش در خصوص پرونده اجرايى كلاس
ــماره ملى 0680701771 بدين وسيله  ــماره شناسنامه 1127 و ش ــتانى فرزند على اكبر به ش ضمانت آقاى على نيس
ــدانگ پلاك ثبتى 2774 فرعى از 173- اصلى واقع در بخش دو  ــاع از شش ــه دانگ مش اعلام مى گردد مازاد اول س
بجنورد متعلق به على نيستانى در قبال مبلغ 101/272/903 ريال بابت اصل طلب بانك اقتصاد نوين شعبه بجنورد و 
به انضمام خسارت تاخير روزانه و پنج درصد بابت حقوق دولتى متعلقه بازداشت گرديده است لذا طبق ماده 87 آئين 
نامه اجراء ، مراتب بشما اخطار مى شود ضمناً هر گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است 
و ترتيب اثر داده نمى شود در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه منتشر شده و عمليات اجرائى بلافاصله پس از 

سپرى شدن مهلت مذكور ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد9716842
حميد عزيزى / رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

اداره كل ثبت اسناد واملاك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 139760306007001348 -97,10,30 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بلامعارض   ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س

متقاضى آقاى على محمد گل محمدى جامى ابدال آبادى  فرزند حجى محمد  بشماره شناسنامه 3
ــاحت 263,30 متر مربع پلاك 37فرعى از 17 - اصلى مفروز و مجزى  ــت جام در يك باب منزل  به مس ــادره از ترب ص
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى آقاى  ــان رضوى بخش 13 مش ــده از پلاك   واقع در خراس ش
على محمد گل محمدى جامى ابدال آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــخاص نسبت به صدور س ــود و در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9716765
تاريخ انتشار نوبت دوم:97,11,16

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97,12,02
سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و املاك تربت جام

اداره كل ثبت اسناد واملاك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى  ــى و اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــن نام ــاده 13 آئي ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــى موض آگه
,97,10-139760306007001227 ــماره  ش راى  ــر  براب ــمى  رس ــند  س ــد  فاق ــاختمانهاى  س و 
ــتقر در  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س 08 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــينعلى محمد   واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بلامعارض  متقاضى آقاى احمد عباس پور  فرزند حس

بشماره شناسنامه 2413
ــاحت 138,60 متر مربع پلاك 7فرعى از 675 - اصلى مفروز و مجزى  ــت جام در يك باب منزل  به مس ــادره از ترب ص
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى آقاى  ــان رضوى بخش 13 مش ــده از پلاك   واقع در خراس ش
ــت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــاعى  محرز گرديده اس احمد عباس پور مالك مش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص نسبت به صدور س ــود و در صورتى كه اش آگهى مى ش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9716821
تاريخ انتشار نوبت دوم:97,11,16

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97,12,02
سيد مجتبى جواد زاده

 رئيس ثبت اسناد و املاك تربت جام

شماره پرونده  :139704008309000061/1   شماره بايگانى پرونده :9700079
شماره آگهى ابلاغيه : 139703808309000001 تاريخ صدور :1397/11/13                                                

آگهى ابلاغ اجرائيه قرارداد  
ــن جان به شماره شناسنامه 471 و شماره ملى 5639932589 به  ــيله به خانم عذرا رسته خيزپور فرزند حس بدينوس
آدرس نهبندان – غدير 7- پلاك 22 فعلا مجهول المكان ابلاغ ميگردد كه بانك ملت شعبه سربيشه به موجب قرار داد 
بانكى شماره 9014917735 مورخ 92/03/24 مبنى بر وصول مبلغ 17061600 ريال مجموع اصل و سود و خسارت 
تاخير تا روز وصول ، تقاضاى صدور اجرائيه عليه شما و ضامن قرارداد نموده كه پرونده اى تحت كلاسه 9700079 در 
ــكيل و چون بر طبق گزارش مامور پست شهرستان نهبندان ، ابلاغ اجرائيه در نشانى متن سند شناسائى  اين اداره تش

ــوى متهد له ميسر نبوده و بستانكار هم نمى تواند موقعيت مكانى  ــده از س نگرديده و ابلاغ اجرائيه در آدرس معرفى ش
ــما را معرفى نمايد لذا با تقاضاى بستانكار و وفق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى لازم الاجراء  ــكونت ش يا س
ــود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از  ــار آگهى ميش اجرائيه صادره فوق الذكر در يك نوبت در روزنامه هاى كثير الانتش
تاريخ انتشار اين آگهى كه روز رسمى ابلاغ نيز محسوب مى گردد اقدام به پرداخت بدهى خود ننمائيد عمليات اجرائى  
برابر مقررات عليه شما تعقيب مى گردد . ضمنا چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاريخ انتشار اين آگهى نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام نمائيد از پرداخت حقوق دولتى معاف ميباشيد .9716802
تاريخ انتشار :   16 /1397/11

رئيس ثبت اسناد سربيشه   / محمد حسين مصلحى   

اداره كل ثبت اسناد و املاك خراسان جنوبى-اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان قاين
 "آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى"
و   139760308002000305 و   139760308002000339 ــماره  ش آراء  ــر  براب  
ــادره  ص  139760308002000351 و   139760308002000350 و   139560308002001265
ــند رسمى مستقر در  ــاختمان هاى فاقد س هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــخصات متقاضيان  ــت. لذا مش واحد ثبتى قاين تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضيان محرز گرديده اس
و املاك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در 
ــند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاريخ  ــخاص نسبت به صدور س صورتيكه اش
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.

بخش 11 قاينات
 شهر قاين 

ــدانگ يك يكباب  ــماره ملى 0888255055 در شش آقاى ناصر عالمى فرزند محمد صادره از قاين بش
منزل بمساحت 55 , 551 مترمربع در تمامى پلاك 531- اصلى( از محل مالكيت آقاى على اكبر آذرى 
ــده از  و خانم بانو عصمت فاقدي ) بخش 11 قاين واقع در خيابان امام رضا امام رضا(ع) 1 خريدارى ش

وراث آقاى على اكبر آذرى و بانو عصمت فاقدى مالكين رسمى پلاك
 خانم كنيز رضا على پور فرزند شريف بشناسنامه شماره 94 صادره از قاين بشماره ملى 0888991843 
ــاع از ششدانگ يكباب منزل بمساحت 245,40 مترمربع در تمامى پلاك 757- اصلى  در دو دانگ مش
ــده دو دانگ مشاع از ناحيه ورثه آقاى  ــهيد امين زاده 5 خريدارى ش بخش 11 قاين واقع در خيابان ش

حسن فرخى مالك رسمى محرز گرديده است. 
قطعه مفروزه مزرعه جعفر آباد پلاك 1268- اصلى

 آقاى مرتضى صبوساز فرزند محمد صادره از قاين بشماره ملى 0889041679 در ششدانگ يكباب مغازه 
ــتى خريدارى  ــاحت 24,23 مترمربع در تمامى پلاك 360 فرعى باقيمانده واقع در قاين خيابان بهش بمس

شده از طاهره سالارى احدى از ورثه محمدحسين سالارى مالك رسمى پلاك محرز گرديده است 
قطعات مفروزه مزرعه شاهيك پلاك 1269- اصلى

ــماره ملى  ــماره 22 صادره از قاين بش ــنامه ش ــين زاده فرزند حاجى محمد بشناس ــم اقدس حس  خان
088954875 در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت 65 , 991مترمربع در تمامى پلاك 358 
فرعى خريدارى شده از ورثه آقاى حاج محمدعلى حسين زاده مالك رسمى پلاك محرز گرديده است 
ــماره ملى  ــماره 22 صادره از قاين بش ــنامه ش ــين زاده فرزند حاجى محمد بشناس ــدس حس ــم اق خان
088954875 در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت 684,15 مترمربع در تمامى پلاك 1542 

فرعى خريدارى شده از ورثه آقاى حاج محمدعلى حسين زاده مالك رسمى پلاك محرز گرديده است 
قطعه مفروزه مزرعه بغدادى پلاك 1586- اصلى

 خانم فاطمه خادم فرزند ابراهيم بشناسنامه شماره 292 صادره از قاين بشماره ملى 0888987838 در 
ششدانگ قسمتى از يكباب منزل بمساحت 74,15 مترمربع در قسمتى از پلاك 102 فرعى خريدارى شده 
ــين رمضان نژاد مالك رسمى پلاك محرز گرديده است. بديهى است در صورت  ــطه) از آقاى حس (مع الواس

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9716801
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/16
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/02

على  صفائى  فر  / رئيس  اداره  ثبت  اسنادو املاك  قاينات  

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015009265-1397/11/04 هيات اول موضوع قان ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضى 
ــنامه 2981 صادره از تايباد در ششدانگ يك باب منزل به  ــماره شناس ــت كاريزى فرزند برات بش خانم زهرا ميش مس
ــتان تايبادخريدارى از  ــهد شهرس ــاحت 378,56 متر مربع پلاك 305 فرعى از 276 اصلى واقع در بخش 14 مش مس
محل تمامت مالكيت متقاضى و قسمتى از پلاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عمومى مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض ، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9716798
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01

غلامرضا آقازاده  /رئيس ثبت اسناد و املاك تايباد
 

اداره كل ثبت واسناد واملاك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك شيروان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــاختمان هاى فاقد  ــوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــى موض آگه

سند رسمى
 برابر كلاسه 97/151 و رأى شماره 139760307114002161هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شيروان تصرفات مالكانه بلامعارض  ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مس اراضى و س
متقاضى آقاى عادل يزدانى زيارت فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 0820096611 و كدملى 0820096611 صادره 
ــاحت 186/32 متر مربع قسمتى از پلاك شماره 2138 فرعى از 485  ــدانگ يك باب منزل به مس ــيروان در شش از ش
ــمى از مالكيت عادل يزدانى  ــيروان بخش 5 قوچان خريدارى از مالك رس فرعى از 7 اصلى واقع در زيارت قطعه 3 ش
ــود. در صورتى كه  ــلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت. لذا به منظور اط ــرز گرديده اس مح
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نس اش
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9716763 م الف 26
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :97/11/02

صمد ابراهيم زاده 
 رئيس اداره ثبت اسناد و املاك 

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى على اصغر قاسمى به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت 
ــماره چاپى  ــدانگ به ش ــند مالكيت شش ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اند كه س س
629708 دفتر 154 صفحه 294 ثبت 26852 واقع در خانه هاى گنبدى خيابان وحدت  كه متعلق به ايشان مى باشد 
به علت جابه جايى مفقود شده است با بررسى دفتر املاك معلوم گرديده كه  سند مالكيت اوليه شماره چاپى 629708 
ــت و دفتر املاك بيش از اين حكايتى  ــليم گرديده اس دفتر 154  صفحه 294 ثبت 26852به نام نامبرده صادر و تس
ندارد لذا به استناد تبصره يك اصلاحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر 
كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد  ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س روز از تاريخ انتش
ــند معامله رسمى نسبت به  ــند مالكيت يا س ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه س بديهى اس

صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9716855 تاريخ انتشار : 1397/11/15
صمد ابراهيم زاده 

 رئيس ثبت اسناد املاك شيروان

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك سبزوار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه

سند رسمى
ــه 1397/10/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139760306011006400 مورخ برابر رأى ش
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه بلامعارض 
ــم  ــبزوار فرزند قاس ــماره 64 كدملى 0795189389 صادره س ــنامه ش متقاضى آقاى حجت موفقى ارديزى به شناس
ــاحت 91,60 مترمربع قسمتى از پلاك  شماره 1511 فرعى  ــاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مس ــه دانگ مش درس
ــذا به منظور اطلاع عموم  ــت. ل ــبزوار از محل مالكيت ربابه جاجرمى محرز گرديده اس ــى واقع در بخش 3 س از 5 اصل
ــندمالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

9716742 (97/100/1790
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16   تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  

على آب باريكى
رئيس ثبت اسناد و املاك سبزوار

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك سبزوار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه

سند رسمى
ــماره 139760306011006139 - 1397/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر رأى ش
ــبزوار تصرفات مالكانه بلامعارض  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك س ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــبزوار فرزند  ــماره 0780581911 كدملى 0780581911 صادره س ــنامه ش ــى آقاى ميلاد محمدى به شناس متقاض
محمدرضا در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 102,13 مترمربع قسمتى از پلاك  151 فرعى از 6 اصلى واقع در 
اراضى كلوت بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى مرادعلى كوشكى محرز گرديده است. لذا به منظور 
ــخاص نسبت به صدور سندمالكيت  ــود در صورتى كه اش اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــندمالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص نمايند. بديهى اس

شد.(م الف 97/100/1776) آ-9716745
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى

رئيس ثبت اسناد و املاك سبزوار

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك سبزوار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى                   ــت ثبتى و اراضى و س ــون تعيين تكليف وضعي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه

فاقد سند رسمى
ــه 1397/10/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139760306011005651 مورخ برابر رأى ش
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه بلامعارض 
ــنامه شماره 2181 كدملى 5739661897 صادره جوين فرزند عباسعلى  متقاضى آقاى غلامرضا كلاته عربى به شناس

ــمتى از پلاك 51 فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى  ــاحت 185 مترمربع قس ــاختمان به مس ــدانگ يك باب س در شش
ــور اطلاع عموم  ــت. لذا به منظ ــت محمدرضا غفورى غروى محرز گرديده اس ــبزوار از محل مالكي ــوت بخش 3 س كل
ــندمالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

97/100/1810) آ-9716758
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16   
 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  

على آب باريكى-رئىس ثبت اسناد و املاك سبزوار

آگهى آراء هيات حل اختلاف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  ــناد و املاك شيروان رس ــتقر در اداره ثبت اس ــمى آنان در هيات مس رس
ــرح ذيل  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير الانتش اطلاع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

آگهى مى گردد.
1-كلاسه پرونده 241-97 آقاى على حسن زاده فرزند بابا محمد  در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 
ــه خريدارى از مالك  ــماره10708 فرعى از 13 اصلى باغات و حوم ــمتى از پلاك ش ــر مربع قس 20/50 مت

رسمى از مالكيت سيد نصراله ساعد
2-كلاسه پرونده 240-97  آقاى رضا رشيدى فرزند جعفر  در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 23/39 
ــمى از  ــماره10708 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس ــمتى از پلاك ش متر مربع قس

مالكيت سيد نصراله ساعد 
3-كلاسه پرونده 244-97  آقاى نور محمدحسن زاده فرزند حسن  در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 
ــه خريدارى از مالك  ــماره10708 فرعى از 13 اصلى باغات و حوم ــمتى از پلاك ش ــر مربع قس 17/47 مت

رسمى از مالكيت سيد نصراله ساعد
ــخاص ذينفع در آراى اعلام شده ابلاغ مى گردد  ــاعى و اش ــندگان و مالكين مش ــيله به فروش    به اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود  ــار آگهى و در روس چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش
ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و رس را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به اداره  ــت به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس
ــل نگردد يا معترض گواهى تقديم  ــل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واص ــت محل تحوي ثب
دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9716049
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/01    

تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/11/16
صمد ابراهيم زاده 

 رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شيروان

شماره : 139760306015009115    تاريخ : 1397/10/22
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139760306015008384-1397/09/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــادره از تايباد در  ــنامه 46 ص ــماره شناس ــته ئى فرزند حبيب بش ــارض متقاضى آقاى على معرفتى پش بلامع
ــاحت 112,20 متر مربع پلاك 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان  ــدانگ يكباب منزل به مس شش
تايباد خريدارى از محل قسمتى از مالكيت مرحوم رحمت باغچگى (سهم الارثى عبدالغفور باغچگى) و قسمتى 
از پلاك محرز گرديده است.  لذا به منظور اطلاع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.   9716027
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/01  
 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/16

غلامرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و املاك تايباد

شماره: 139760308001005027
تاريخ : 1397/10/25

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139760308001002347 -1397/06/31 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره  ــعلى به ش ــاعر فرزند عباس حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضى آقاى جواد ش
ــنامه 240و شماره ملى 0651847524 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 169  ملى شناس
متر مربع قسمتى از پلاك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت آقاى رجبعلى مددى پور محرز 

گرديده است . 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9716028
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/01 تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/11/16

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند

صفحه11    1397/11/16



نگاه صدرنشينان به سپاهان است
نبرد دايى و كريمى كنار خط

ورزش:نيم فصل دوم رقابتهاى ليگ برتر با ديدار تيم هاى استقلال 
خوزستان و ماشين ســازى تبريز در اهواز آغاز شــد كه آبى پوشان 
خوزســتان در ادامه ناكامى هاى نيم فصل نخست، نيم فصل دوم را 
هم با شكست خانگى يك بر صفر آغاز كردند.  محمد اهل شاخه در 
دقيقه 7 براى سبزپوشان تبريزى گلزنى كرد. همچنين پارس جنوبى 
جم و فولاد خوزستان تيم هاى رده ششم و هفتم جدول در شهر جم 
به مصاف هم رفتند كه اين ديدار در نهايت با نتيجه مساوى بدون گل 
به پايان رسيد. با اين نتيجه پارس جنوبى 20 امتيازى شد و فولاد 19 
امتيازى شد و هر دو تيم در همان رده هاى ششم و هفتم باقى ماندند. 
امروز هم در همين چارچوب سه ديدار برگزار مى شود كه در حساس 
ترين بازى سپيدرود ميزبان سايپاست. اين ديدار با تقابل كريمى و 
دايى كنار خط بسيار جذاب است. سپاهان هم در آبادان به ميهمانى 

صنعت نفت مى رود و ذوب آهن پذيراى نساجى خواهد بود.

درآمدزايى دينامو از بوديمير
باشگاه پرسپوليس:به كروات ها پول نداديم

ورزش: به گزارش خبرورزشى سايت jutarnji كرواسى، تيم دينامو 
زاگرب در نقل وانتقال هاى زمستانى 2019 ميلادى فقط 750 هزار 

يورو بابت فروش ماريو بوديمير به پرسپوليس درآمدزايى كرد. 
پندار خمارلو،مدير روابط عمومى باشــگاه پرســپوليس در واكنس 
به اين خبــر گفت: هيــچ پولــى بابــت رضايت نامــه بوديمير به 
ديناموزاگرب پرداخت نكرديم. از همان اول هــم قرار بود بوديمير 
خودش براى دريافت رضايت نامه اش اقــدام كند، حالا اينكه بين او 
و باشگاه ديناموزاگرب چه اتفاقى رخ داده را نمى دانيم. رقم قرارداد 
باشــگاه پرســپوليس با بوديمير حتى نزديك اين مبلغى كه براى 
رضايت نامه اش اعلام شــده هم نيســت. حالا چطور گفته مى شود 

باشگاه پرسپوليس 750 هزار دلار پول رضايت نامه داده را نمى دانم!

ترابى با شماره 9؛ هافبك راست تيم برانكو
ورزش: مهدى ترابى با حضور در هيئت فوتبال تهران قراردادش را به 
مدت 2 سال و نيم و به صورت رسمى براى پرسپوليس به امضا رسانده. 
از اردوى پرسپوليسى ها خبر مى رسد برانكو اين بازيكن ملى پوش را 
براى پست هافبك راست در نظر گرفته است. سرمربى كروات در بازى 
حذفى با سپيدرود رشت از مهدى شــريفى در پست هافبك راست 

استفاده كرد كه نتوانست انتظارات را برآورده كند. 
مهدى ترابى كه علاقه خاصى به پيراهن شماره 9 دارد از همان ابتداى 

فصل خواستار اين پيراهن شد. 

هافبك استقلال به بازى با پيكان مى رسد؟
محسن كريمى ، هافبك استقلال چند روزى است با سرماخوردگى 
شديد روبرو شده است اما با دستور دكتر امين نورزى معاون پزشكى 
باشگاه استقلال امروز در تمرين شركت كرد تا از نظر بدنى افت نكند.

با اين حال كريمى هنوز آماده تمرين كردن به طور كامل نيســت و 
امروز هم به خاطر حفظ شرايط بدنى اش در تمرين شركت كرد اما 

مشخص نيست بتواند برابر پيكان بازى كند يا نه.
در صورتى كه ســرماخوردگى كريمى تا بازى با پيكان برطرف شود 
ممكن است شــفر در بازى با پيكان از اين بازيكن در تركيب تيمش 

استفاده كند.

انصراف برادران از انتخابات هيئت فوتبال 
خراسان رضوى

ورزش:  مدير رسانه اى هيئت فوتبال خراسان  رضوى از انصراف رئيس 
فعلى اين هيئت براى حضور در انتخابات آتى رياست هيئت فوتبال 

خراسان رضوى خبر داد. 
محمدرضا جلوه گفت: محمدمهدى بــرادران؛ رئيس هيئت فوتبال 
خراسان رضوى مدتهاست از  انتخابات رياست هيئت فوتبال خراسان 
رضوى  كناره گيرى كرده است؛ وى از حدود 6 ماه  قبل تصميم به اين 
مهم داشت اما اصرار اعضاء هيئت رئيســه و مجمع فوتبال استان  و 
برخى مسائل فوتبال استان از جمله بحث انتقال تيم فوتبال پديده 

خراسان مانع از اعلام  اين امر شد.
جلوه بيان كرد: امور هيئت فوتبال خراسان رضوى تا زمان برگزارى 
مجمع انتخاباتى هيئت فوتبال خراسان رضوى، توسط نايب رئيس 
و دبير هيئت دنبال مى شــود اما اين مســئله خللى در امور جارى و 
همچنين برگزارى به موقع انتخابات هيئت فوتبال خراسان رضوى 
ايجاد نمى كند. زمان برگزارى انتخابات همزمان با مجمع سالانه در  

اسفند ماه خواهد بود.

پيچ و مهره بشار رسن به نيمكت 
ورزش: بشار رسن، هافبك عراقى پرسپوليس كه در جام ملت هاى 
آسيا در تركيب تيم ملى عراق و كاتانچ حضور داشت، بعد از حذف اين 
كشور مقابل قطر با تاخير در اردوى پرسپوليس حضور يافت تا با گلايه 
برانكو ايوانكوويچ همراه شود. سرمربى سرخپوشان قصد دارد به اين 
بازيكن در جدال برابر پديده مشهد بازى ندهد و با نيمكت نشينى او 
نظم و ديسيپلين مدنظر خود را نشان دهد. بشار رسن بعد از حذف 

تيم ملى عراق با تاخير يك هفته اى به تهران بازگشت .

استيلى:تاج   براى تيم اميد درخواست بازى 
دوستانه كرد

ورزش: مدير تيم فوتبال اميد، گفت: مهدى تاج از كميته بين الملل 
درخواست كرد كه برنامه ريزى مناسبى براى انجام دو يا سه مسابقه 
تداركاتى مناســب براى تيم اميد پيش از آغاز رقابت ها انجام شود. 
حميد استيلى كه روز گذشته پيرامون آخرين وضعيت و برنامه هاى 
تيم ملى اميد در نشســت مشــتركى با رئيس و جمعى از مسئولان 
فدراسيون فوتبال حضور يافت در اين خصوص، گفت: خوشبختانه 
جلسه بسيار خوب و مفيدى با آقاى تاج و مسئولين بخش هاى مختلف 
فدراسيون فوتبال داشتيم كه مسائل و موضوعات بسيار مهمى در اين 
جلسه مطرح شد و حمايت قاطع رياست فدراسيون فوتبال موجب 

دلگرمى همه ما و اعضاى تيم ملى اميد است.

قائدى پيكانى شد
ورزش: مدافع سابق سپاهانى ها پس از قبول پيشنهاد پيكان و ثبت 
توافق نهايى، به عضويت اين تيم درآمد. سعيد قائدى كه فصل قبل را 
براى انجام خدمت سربازى با پيراهن تيم فجرسپاسى به ميدان رفت 
پس از قبول پيشنهاد پيكانى ها و در نهايت توافق با مديران اين تيم 
به عضويت خودروسازان در آمد تا در ادامه بازى هاى ليگ هجدهم 

براى اين تيم به ميدان برود.

ضد حمله

اسامى تكواندوكاران 
در جام رياست فدراسيون جهانى

ورزش: به نقل از روابط عمومى فدراسيون تكواندو، سومين دوره مسابقات 
جام رياست فدراسيون جهانى در آسيا (G2) در سه بخش كيوروگى، پومسه 
و پاراتكواندو و در رده هاى سنى نوجوانان و بزرگسالان از روز 9 اسفندماه در 
مجموعه ورزشى المپيك جزيره كيش آغاز مى شود و به مدت چهار روز ادامه 
خواهد داشت.مردان ملى پوش تكواندو كشورمان كه تمرينات خود را از روز 
29 دى ماه براى حضور در مسابقات جهانى آغاز كرده اند به منظور آمادگى 
هرچه بيشتر در اين رويداد شركت مى كنند. بر همين اساس و با اعلام فريبرز 
عسكرى سرمربى تيم ملى آرمين هادى پور، حميدرضا صدرى، ابراهيم 
صفرى، محمدحسن پلنگ افكن، ســروش احمدى، حميدرضا هاديان، 
ميرهاشم حسينى، اميرمحمد بخشى، سيداحمد خسروفر، مهدى جلالى، 
عرفان ناظمى، محمدعلى خسروى،  محمدرضا خانى، مهدى خدابخشى، 
سجاد مردانى و سعيد رجبى  جواز حضور در اين رقابت ها را دريافت كردند. 

قرار است اين نفرات در رقابت هاى جام فجر نيز شركت كنند.

شكست نزديك پارسا در اصفهان
ورزش: در پايان مهم ترين بازى هفته چهاردهم ليگ برتر بســكتبال، 
تيم شيميدر به برترى 67-82 رســيد تا نخستين شكست پتروشيمى 
صدرنشين رقم بخورد. به اين ترتيب شيميدر با 25 امتياز صدرنشين ليگ 
شد و پتروشيمى نيز با 24 امتياز در جايگاه دوم ايستاد.تيم بسكتبال آويژه 
صنعت پارسا هم در ديدارى نزديك كه با اشتباهات داورى همراه بود با 
نتيجه 89 بر 85 در اصفهان نتيجه را به ميزبان واگذار كرد. گفتنى است 
تيم ذوب آهن در ديدار رفت در مشهد با نتيجه 71 بر 59 پيروز شده بود.

وقتى يك ويديوى مجازى زمينه ساز استعداديابى شد
نوجوان چابهارى در تست تيم ملى ژيمناستيك 
ورزش: پس از انتشــار فيلم نوجــوان ژيمناســتيك كارچابهارى در 
شبكه هاى اجتماعى، صالحى اميرى رئيس كميته ملى المپيك دستور 
پيگيرى و شناسايى اين نوجوان مستعد چابهارى را صادر كرد. فدراسيون 
ژيمناستيك كه پيگيرى اين ماجرا را برعهده گرفته بود، اعلام كرده از 
طريق هيئت ژيمناستيك استان سيستان و بلوچستان اين نوجوان را 
شناسايى كرده و بزودى او را براى شركت در تست استعداديابى به تهران 
دعوت مى كند.بايد ديد اين نوجوان مى تواند استعدادهاى خود را در اين 

تست به نمايش بگذارد و به تيم ملى راه يابد يا خير.

يزدانى: روزهاى سختى را پيش رو داريم
 ورزش: كاپيتان تيم ملى كشتى آزاد در المپيك 2016 ريو معتقد است 
اين رشته روزهاى سختى را پيش رو دارد و بايد براى رويدادهاى مهم و 
بزرگى تجهيز و آماده شود. رضا يزدانى در حاشيه اردوى تيم ملى كشتى 
آزاد كشورمان در خصوص آخرين وضعيت جسمانى اش به مهر گفت: 
خوشبختانه رفته رفته به شرايط مطلوبى نزديك مى شود. در چندين 
اردو در كنار بچه ها تمرينات منســجمى را پشت ســر گذاشتم و فعلا 
منتظرم تا با نظر كادر فنى در يك تورنمنت بين المللى به ميدان بروم. 
طبيعتا با حضور در يك ميدان خارجى مى توانم به خوبى توان و آمادگى 

واقعى خودم را محك بزنم و در پيشبرد برنامه هايم از آن بهره ببرم.
دارنده دو مدال طلاى جهانى خاطر نشان كرد: تيم ملى كشتى آزاد رويدادهاى 
سختى را پيش رو دارد كه البته همدلى و انســجام مطلوب تيمى و رابطه 
اميدبخش كادر فنى با كشتى گيران، نويدبخش حركت و پيشرفت خوبى است. 
مطمئنا اين شرايط مى تواند كادر فنى را در اجراى هر چه بهتر و سريع تر برنامه 
هاى مدون تيم ملى كمك كند و در نهايت كشتى ايران را به اهدافش برساند. 
آزادكار عنوان دار كشتى ايران در پايان اظهار داشت: اميدوارم روزهايى خوبى 
براى ورزش اول كشورمان رقم بخورد. ما بايد در كنار اردوهاى آماده سازى، 
مسابقه به مسابقه با پيشرفت خوبى همراه باشيم تا در نهايت بتوانيم در المپيك 

2020 توكيو به هدف اصلى خودمان دست يابيم.

قهرمانان كشتى پهلوانى كشور مجوز جام تختى 
گرفتند

ورزش: با تصميم كادر فنى تيم ملى كشتى آزاد و موافقت فدراسيون، 
نفرات اول اوزان 6 گانه رقابت هاى كشتى پهلوانى بزرگسالان كشور در 

كرج، مجوز حضور در جام تختى را كسب كردند.
اسامى نفرات واجد شرايط مسابقات پهلوانى به شرح زير است:

60 كيلوگرم: عليرضا محمدحســنى (تهــران) 70 كيلوگرم: عليرضا 
كشــاورز (فارس) 80 كيلوگرم: احمد جفاكش (خراسان شمالى) 90 
كيلوگرم: هادى وفايى پور (همدان) 100 كيلوگرم: اميرارسلان تاتارى 

(خراسان رضوى) 100+ كيلوگرم: جابر صادق زاده (مازندران)
سى و نهمين دوره رقابت هاى بين المللى كشتى آزاد جام تختى با حضور 
10 كشور خارجى و نمايندگان كشورمان روزهاى 18 و 19 بهمن ماه در 

كرمانشاه برگزار مى شود.

منهاى فوتبال
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وضعيت نگران كننده مسى
ورزش:  مهاجم بارسلونا هنوز به خاطر ضربه اى كه در ديدار برابر والنسيا ديده است درد دارد 
و حضورش در ال كلاسيكو در هاله اى از ابهام قرار گرفت.ليونل مسى به سيوتات اسپورتيووا 
(كمپ تمرينى بارسلونا) رفت تا تست پزشكى رويش انجام شود و نشان دهد كه آسيب 
ديدگى ندارد. ستاره آرژانتينى در ديدار والنسيا با برخورد به لاتو ضربه ديد و ديروز استراحت 
كرد. پزشكان تصميم گرفتند سه شنبه وضعيت ستاره آرژانيتنى را بررسى كنند. از طرفى 
ارنستو والورده بايد با مسى صحبت كند و در اين باره تصميم گيرى كنند. برنامه بارسلونا در 

ماه فوريه خيلى سنگين است و نبايد در رابطه با بهترين بازيكن جهان ريسك كرد.

گتوزو:خيلى پير  شده ام 
ورزش:ســرمربى تيم فوتبال آ.ث ميلان مى گويد مربيگرى آنقدر او را تحت فشار 
قرارداده كه درجوانى، احساس پيرى مى كند. گتوزو عنوان كرد با دانيله دروسى، 
بازيكن با تجربه رمى ها تفاوت سنى چندانى ندارد اما به خاطر فشارهاى مربيگرى، 
پير به نظر مى آيد.گتوزو گفت:من و دروســى در تيم ايتاليا در جام جهانى 2006 
بوديم. او 5، 6 سال از من كوچكتر است.اما هر كس ما دو نفر را ببيند، مى گويد من، 
پدرش هستم. وى افزود:مربيگرى آنقدر حرفه سنگين و پراسترسى است كه آدم 

را پير مى كند.

مودريچ خواهان تمديد با رئال شد
ورزش: مرد سال 2018 جهان خواهان تمديد قراردادش با رئال مادريد شد. روزنامه 
آس اسپانيا خبر داد كه لوكا مودريچ، هافبك كروات رئال مادريد خواهان ماندن در 

مادريد است. قرارداد مرد سال 2018 جهان با رئال تا 2020 است.
بنا به گزارش هاى رســيده پرس، رئيس باشــگاه رئال مادريد حاضر است قرارداد 
مودريچ را براى يك يا 2 فصل ديگر تمديد كند. مودريچ در ســال 2020 34 ساله 
مى شود و با تمديد قراردادش به مدت يك يا 2 سال تا 36 سالگى براى كهكشانى 

ها بازى خواهد كرد.

بقاياى هواپيماى حامل اميليانو سالا پيدا شد
ورزش: مسئول تيم جست و جوى هواپيماى حامل «اميليانو سالا» اعلام كرده كه 
بقاياى اين هواپيما پيدا شده و اين موضوع به اطلاع خانواده اين بازيكن رسيده است. 
هواپيماى حامل ســالا كه اين بازيكن را به ولز مى برد در روز 22 ژانويه ناپديد شد. 
سالا كه با قراردادى به ارزش 15 ميليون پوند از تيم نانت فرانسه به كارديف پيوسته 

بود براى حضور در تمرينات تيم جديدش به ولز مى رفت.
مســئولان كارديف اين اخبار را ويرانگر خواندند، اما در ادامه مدعى شدند با يافتن 

هواپيما حداقل ما مى توانسيم پاسخى به خانواده سالا بدهيم. 

عليپور:

بازى با پديده كشنده است
ورزش:على عليپور در خصوص وضعيت تيم فوتبال پرسپوليس، 
بازى با پديده، شانس دعوت به تيم ملى فوتبال صحبت هايى كرد 

كه در زير مى خوانيد:

  نيم فصل دوم ليگ برتر از دو روز ديگر به صورت رسمى 
براى پرسپوليس آغاز مى شود. وضعيت تيم را چطور 

مى بينى؟
خدا را شكر كه شرايط تيم و خودم خيلى خوب هستيم. ما يك 
اردوى خيلى خوب در قطر برگزار كرديم و نهايت استفاده را برديم. 
الان براى بازى با پديده آماده مى شويم اما قبل از آن يك برد خوب 
مقابل سپيدرود از جام حذفى به دست آورديم و در حال حاضر با 

شرايط خوبى آماده بازى روز چهارشنبه با پديده مى شويم. 

  پديده تا اينجاى ليگ عملكرد خوبى 
داشته است. نظرت در اين باره چيست؟

پديده واقعاً تيم خوبى اســت و شرايط خيلى 
خوبى هم در جدول دارد. پديده به دنبال قهرمانى 
و حتى كسب سهميه آسيايى است و تا اينجاى 

ليگ هم كه ديديم در بالاى جــدول حضور دارد. 
بازى با آنها كشنده است. اما به هر حال ما 

پرسپوليس هستيم و مى دانيم كه يك 
نيم فصل سخت در انتظار ما خواهد 
بود. بدون شك تك تك بازى هاى 
ما يك فينال به حساب مى آيد و 

اميدوارم با حمايت هوادارانمان 
بتوانيم از اين بازى ها سربلند 

بيرون بياييم و هوادارانمان 
را خوشحال كنيم. 

  ماريوبوديميــر 
به عنــوان جديد 
به پرســپوليس 
اضافه شــده و 
مى خواهيم نظر 
تو را در خصوص 
هم بازى جديدت 

كه مهاجم هم است بدانيم. 
بوديمير بازيكن خيلى خوبى اســت كه در تيم مطرحى مثل 
ديناموزاگرب بازى كرده و همه از ســطح فنى بالاى او صحبت 
مى كنند. او يك بازيكن باكيفيت اروپايى است و بدون شك در 
نيم فصل دوم كمك زيادى به پرسپوليس خواهد كرد تا در روند 

نتيجه گيرى موفق تر باشيم.

  پس از كسب عنوان آقاى گلى در فصل گذشته انتظار 
از تو بالاتر رفته و اين فصل هم در كورس كسب عنوان 
آقاى گلى هستى. فكر مى كنى بتوانى باز هم اين عنوان 

را تكرار كنى؟

به هر حال رســيدن به اين موفقيت فردى نه تنها براى من 
بلكه براى هر بازيكنى خيلى مهم و با ارزش است اما اولويت 
براى من موفق شدن پرسپوليس است. ما نيم فصل دوم 
سختى داريم و بايد همه تلاشمان را انجام دهيم تا بتوانيم 

موفق باشيم. 

  حسين ماهينى در گفت وگويش اعلام 
كرد كه رقباى پرسپوليس هر كارى 
مى كنند تا اين تيم قهرمان ليگ 
ايران نشود نظر تو در اين باره 

چيست؟
با حرف حسين ماهينى كاملاً 
موافقم چرا كــه همه تيم ها 
علاوه بر تلاش براى رسيدن 
به موفقيت مقابل ما كاملاً 
دفاعى هم بازى مى كنند و 
اين مسائل كار ما را سخت تر 
خواهد كرد اما يك چيزى را 
بايد بگويم و آن اين است كه به 
هيچ عنوان به حواشى كارى نداريم و 
فقط كار خودمان را مى كنيم. ما در زمين 
بازى بايد تمركزمان روى خودمان باشد 
و به دنبال موفقيت و خوشــحال كردن 

هواداران خودمان هستيم.

آنچه بايد از نيم فصل دوم ليگ هجدهم بدانيد

تعطيلات كشدار و پرتلاطم
 ورزش: نيم فصل دوم هجدهمين دوره ليگ برتر ديروز با 
برگزارى دو ديدار آغاز شد.اين نيم فصل از مسابقات نكات 

جالب و متمايزى داشته كه مرور مى كنيم.

طولانى ترين تعطيلى 
رقابتهاى ليگ برتر در فاصله بين دو نيم فصل حدود 60 
روز تعطيل شد.طولانى ترين وقفه براى پيكان بود كه 65 
روز بين بازيهاى اين تيم فاصلــه افتاد.اين طولانى ترين 
تعطيلى نيم فصل در تاريخ ليگ برتر است.هميشــه در 
دوره هايــى كه در خــلال آن جام ملتهاى آســيا برگزار 
مى شود تعطيلى نيم فصل طولانى تر از ساير دوره هاست 
ولى اين دوره با توجه به اينكه تيم ملى بازيهاى بيشترى 
نســبت به 2 دوره قبلى برگزار كرد اين تعطيلى بيشــتر 
به طول كشــيد.در ليگهاى چهاردهم و يازدهم تعطيلى 

نيم فصل حدود 45 روز بود.

تغييرات زياد مربى 
اين فصل از ليگ برتر، نيمكت مربيان روزهاى پرتلاطمى 
را پشــت سرگذاشــت و اين تغييــرات در تعطيلى نيم 
فصل ادامــه يافت.مجتبى تقوى از تراكتورســازى رفت 
و جرج ليكنس جانشين او شد.حســين فركى نيز جاى 
مجيدجلالى در پيكان را گرفــت.روى نيمكت مربيگرى 
نســاجى مجيد جلالى جــاى جوادنكونامــى را گرفت. 
عبدالكريم بوستانى كه نيز به طور موقت سرمربى استقلال 

خوزستان بود تا پايان فصل سرمربى اين تيم شد.

تغيير مالكيت
در اين نيم فصل دامنه تغييرات محدود به كادرفنى نبود 
و مالكيت باشگاه پديده عوض شد و اين تيم از اين بعد بعد 

پسوند شهرخودرو را به يدك خواهد كشيد.

يك پنچره باز يك پنجره بسته
در سالهاى اخير كه كميته انضباطى فيفا اقدام به جريمه 
تيم ها از طريق محروميت از پنجره نقل و انتقالات به علت 
عدم رعايت تعهدات مالى كرده است تيمهاى ايرانى پاى 

اين ثابت جريمه ها بودند و براى پنجمين پنجره متوالى 
حداقل يك تيم ليگ برترى دچار محروميت شــده است 
و اين بار نوبت استقلال خوزســتان بود كه به جز كسر 6 
امتياز از 2 پنجره نقل و انتقالات محروم شود.پرسپوليس 
نيز پس از پايان يافتن 2 پنجره محروميت نقل و انتقالات 

در اين نيم فصل فرصت جذب بازيكن داشت.

  بازگشت لژيونرها
در تعطيلى نيم فصل، بازار نقل و انتقالات بسيار گرم بود 
ولى مهمترين نكته در اين خصوص، بازگشــت لژيونرها 
به كشــور بود.محمدنادرى، على قربانــى، اميدنورافكن 
بازيكنانى بودند كه پــس از يك نيم فصل حضور در ليگ 
اروپا به فوتبال ايران بازگشــتند.پيام صادقيان نيز پس از 

حضور در ليگ تركيه به سپيدرود رشت پيوست.

  داور پشت دروازه و كمك داور ويديويى
اشــتباهات داورى در نيــم فصــل اول و مخصوصــاً در 
هفته هاى آخر بســيار پررنگ و جنجالى شــد تا موجب 
شــود كميته داوران براى پيش گيرى از اين اشــتباهات 
دست به كار شده و به دنبال اســتفاده از سيستم كمك 
داور ويديويى(VAR) باشــد.با توجه به اينكه تهيه اين 
سيستم بســيار هزينه بر و زمان بر است استفاده از آن در 
همه بازيهاى نيم فصل دوم ميسر نشد و تنها در ديدارهاى 
خاص مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت ولى از اين نيم 
فصل داوران پشت دروازه به جمع داوران اضافه شدند تا 

اشتباهات تيم داورى به حداقل برسد.

نقل و انتقالات داغ
نقل و انتقالات نيم فصل ليگ هجدهم، داغ تر از هميشه 
بود. سپاهان با خريد ساســان انصارى و محمد ابراهيمى 
حسابى تقويت شد و پرسپوليس علاوه بر ورود خريدهاى 
اول فصلش، با بوديمير و نادرى قرارداد بســت. استقلال 
دوباره ســراغ ســتاره هاى خارجى رفته و تراكتورسازى 
هم كنستانتى را خريده كه سابقه بازى در ميلان را دارد. 

خلعتبرى به ذوب آهن برگشت.

هفته 16 ليگ برتر ايران
صنعت نفت آبادان - سپاهان

سهشنبه 16 بهمن - ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

هفته 16 ليگ برتر ايران
ذوب آهن - نساجى

سهشنبه 16 بهمن- ساعت: 18:15 زنده از شبكه ورزش
جام حذفى آلمان

دورتموند - وردربرمن
سهشنبه 16 بهمن-ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

هفته 16 ليگ برتر ايران
تراكتورسازى - نفت مسجد سليمان

چهارشنبه 17 بهمن- ساعت: 15:30 زنده از شبكه ورزش

هفته 16 ليگ برتر ايران
پرسپوليس - پديده

چهارشنبه 17 بهمن- ساعت: 17:00 زنده از شبكه سه
جام حذفى آلمان

هرتابرلين - بايرن مونيخ
چهارشنبه 17 بهمن- ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

جام حذفى اسپانيا
بارسلونا - رئال مادريد

چهارشنبه 17 بهمن- ساعت:23:30 

ورزش در سيما

ورزش: اعتراض ورزشــكاران غير فوتبالى به ميزان 
توجه به فوتباليســت ها اتفاق جديدى نيست، اين بار 
اما پست تند بهداد سليمى اختلاف بين دو طرف را به 

جنگ لفظى بى سابقه اى تبديل كرد. 
بهداد ســليمى، قهرمان المپيك 2012 لندن، جمعه 
در صفحه شــخصى خود به پاداش ملى پوشان فوتبال 

واكنش نشان داد و آن ها را بى غيرت و فاسد ناميد.
مهدى تاج، رئيس فدراســيون فوتبال در مصاحبه اى 
عنوان كرد كه بيش از يك ميليون دلار از سوى وزارت 
ورزش بــراى پرداخت پــاداش ملى پوشــان در جام 
ملتهاى آسيا در اختيار فدراسيون فوتبال قرار گرفت. 
اين صحبت تاج به مذاق قهرمانان غيرفوتبالى خوش 
نيامد. ذبيح پورشــيب، قهرمان كاراته هم به پرداخت 
اين مبلغ اعتراض كرده بود. واكنــش بهداد، قهرمان 
وزنه بردارى المپيك اما خيلى تند بود. ســليمى البته 
دقايقى بعد بخشــى از صحبتهاى خود را حذف كرد 
اما همان متن اوليه باعث واكنش تنــد بازيكنان تيم 

ملى فوتبال شــده اســت.بازيكنان تيم ملى از جمله 
مهدى طارمى، كريم انصارى فرد و وريا غفورى نسبت  

به حرف هاى سليمى واكنش نشان دادند و نوشتند.
«ورزشــكار محترم همين بس كه شــما در المپيك 
ريو حذف شــدى و مانند مدال آوران، پاداش ريالى 
و ارزى و ســكه هاى دولت و كميته ملــى المپيك و 
بخش خصوصى را دريافت كــردى، چطور به خودت 
اجازه مى دهى ما بازيكنان تيم ملــى فوتبال را كه با 
جان و دل، براى ارتقا فوتبال كشورمان جنگيده ايم و 
دو ماه است شديدترين فشــارها را تحمل كرديم، بى 

غيرت بنامى.» 
اين جملات تند ملى پوشــان فوتبال اين بار واكنش 
قهرمانان ساير ورزشــكاران را به همراه آورد تا دعوا 
ادامه پيدا كند.حميد ســوريان، احســان لشــگرى، 
حســن رنگرز ، حســين توكلى، بهادر مولايى، نواب 
نصيرشــلال، رســول تقيان قهرمانــان وزنه بردارى، 
حســين كيهانى قهرمان دوى ســه هزار متر با مانع 

بازى هاى آسيايى و امير مهدى زاده قهرمان كاراته به 
حمايت از بهداد سليمى پرداختند و به كسب عنوان ها 
و قهرمانى هاى به دســت آمده توســط سليمى اشاره 
كردند. برخى از اين ورزشكاران هم حملات تندى به 

مهدى طارمى داشتند.
در اين ميان برخى چهره هاى ورزشــى مثل كيانوش 
رســتمى و على كفاشيان ســعى كردند بين دو طرف 
صلح برقــرار كنند كــه نشــد.  حميد ســوريان كه 
به حمايــت از بهداد ســليمى پرداخته بــود هم در 

اظهارنظرى حرف هاى بهداد را كمى تند دانست.
بهداد ســليمى البته ديروز در گفتگو بــا راديو تهران 
يك بار ديگر به تبعيض بين ورزشــكاران غير فوتبالى 
و فوتبالى ها اعتراض كرد و عملكرد فوتباليســت ها را 

يزر سوال برد.
اين ورزشكار مطرح در پاسخ به فوتباليستها عنوان كرد 
پاداشى كه او گرفته به دليل ركوردشكنى اش بوده است. 
او گفت كه به خاطر چند كلمه تندش از مردم عذرخواهى 

مى كند و دوباره از فوتباليست ها انتقاد كرد.
او گفت :«  ورزش ما دو نوع اســت يكى همگانى و دومى 
قهرمانى است كه براى مدال و كسب افتخار است. درست 
است كه فوتباليســت ها درآمدزايى داشتند ولى هدف 
اصلى ورزش قهرمانى كسب مدال و افتخار است و رفتن 
روى سكوهاى جهانى و المپيك و حداقل اش آسيا است 

كه ما 43 سال است از اين افتخار بى نصيب هستيم.»
ســليمى درباره عذرخواهى از فدراسيون جهانى وزنه 
بردارى هم توضيح داد :« بحث نــاداورى را تمام دنيا 
ديدند، بعــد از اعتراضاتى كه در المپيــك ريو انجام 
شد يك نامه اى به فدراســيون وزنه بردارى داده شد 
و انوشيروانى هم در جريان اســت، مضمون نامه اين 
بود كه اگر شما از فدراسيون جهانى رسما عذرخواهى 
نكنيد ما هم فدراسيون شــما و هم ورزشكار و مربى 
شــما را محروم مى كنيم و  آنجا بــه صلاحديد آقاى 
مرادى عذرخواهى كتبى كرديم تــا محروميتى براى 

ايران در پى نداشته باشد.  »

ورزش: على دايى در گفت وگو با ايســنا درباره حواشى پس از 
حذف تيم ملى از جام ملت ها و گزينه هاى مطرح درباره جانشينى 
كى روش سخن گفت. او به شدت به اظهارنظرهاى مدير روابط 
عمومى وزارت ورزش درباره تيم ملى و سرمربى آينده آن تاخت و 

اين موضوع را دخالت آشكار دولت در فوتبال دانست.

  مهدى تاج گفت كه مذاكراتى با شما براى حضور در 
تيم ملى انجام داده است آيا اين مسئله را تأييد مى كنيد.
نه من هيچ صحبتى با هيچ كس براى تيم ملى فوتبال انجام ندادم.

  به نظر شما در حال حاضر كارلوس كى روش بيشتر از 
اين جدايى زيان خواهد ديد يا فوتبال ايران؟

فوتبال ما خيلى وقت است كه در مسير سرازيرى قرار دارد و زيان 
مى كند وقتى ما امكانات اوليه را نداريم و در مملكت ما كارى براى 
زيرساخت ها انجام نمى شود و باشگاه ها هم توان مالى كافى را 
ندارند و سطح ليگ مان دائماً پايين تر مى آيد چه كار مى توانيم 
انجام بدهيم. كى روش هشت سال در فوتبال ايران زحمت كشيد 
و بدون اينكه از او تشكر كنيم از فوتبال ايران رفت. به نظر من بايد 
براى زحماتى كه در فوتبال ايران كشيده بود حداقل يك مراسم 
بدرقه مى گرفتيم و از او تشكر مى كرديم نه اينكه همين طورى به 
ايران بيايد و در ادامه ايران را ترك كند. ما چنين آدم هايى نيستم 

و فرهنگ غنى داريم.

  بعد از باخت مقابل ژاپن حملات زيادى به كى روش شد، 
خيلى ها مى گفتند او بايد تيم ملى فوتبال ايران را قهرمان 

مى كرد. شما با اين نظرها موافقيد؟
ببخشيد من از شــما ســوال دارم، پيش از آقاى كى روش ما 
كى قهرمان آسيا شديم؟ چند جام به دســت آورده ايم؟ شما 
انتظار داشتيد كى روش ايران را در جام جهانى قهرمان كند يا 
اينكه فكر مى كرديد به راحتى در جام ملت هاى آسيا قهرمان 
مى شويم. من با قطعيت مى گويم اگر ما در جام ملت هاى آسيا 
هم قهرمان مى شــديم تمام علم و دانش و مديريت در فوتبال 

زير سوال مى رفت

  به نظر شما كلينزمن، زيدان و مورينيو روزى به 
فوتبال ايران مى آيند؟

با چه امكاناتى مى خواهيد اين مربيان را بياوريد؟ متأسفم 
كه آقاى مازيار ناظمى درباره اين مسائل صحبت مى كند. 

او در وزارت ورزش است و اين وزارتخانه هيچ ارتباطى به 

فوتبال ندارد. صحبت هاى ناظمى دخالت دولت در فدراسيون 
فوتبال است كه با قوانين فيفا مغايرت دارد. نه تنها او بلكه آقاى 
سلطانى فر هم نمى تواند درباره انتخاب سرمربى تيم ملى اظهار 
نظر كند. تنها مرجعى كه مى تواند درباره سرمربى تيم ملى تصميم 
بگيرد فدراسيون فوتبال است و يا نهايتاً هيأت رئيسه فدراسيون 
فوتبال مى تواند درباره آن نظر بدهد. درباره اســم هايى هم كه 
گفتيد بايد بگويم سنگ بزرگ علامت نزدن است. آقاى ناظمى 
من از شما يك سوال دارم، شما در فدراسيون فوتبال چه سمتى 
داريد؟ وقتى در فدراسيون فوتبال سمتى نداريد بهتر است درباره 
وزارت ورزش صحبت كنيد كه در آنجا سمت داريد. فيفا دخالت 

دولت در فوتبال را ممنوع كرده است.

  بازنشستگان از فدراسيون فوتبال جدا نشدند. نظر 
شما درباره اين مسائل چيست؟

من خيلى از قانون و قوانين بازنشستگان اطلاعى ندارم و دوست 
ندارم به اين مســائل ورود كنم و صحبت كنم امــا ما بايد در 
فوتبال مان به دنبال مدير باشيم و كسى را بياوريم كه با تلاش 

بدهد. بايــد دنبال فردى درست فوتبال ما را سر و سامان 
كردن باشيم كه عاشق  خدمت 

عقل و برنامه باشد و از يك 
باشد.هم برخوردار 

حميد رضا خداشــناس :  اين روزهــا اردوى تيم ملى وزنه 
بردارى كشورمان براى مسابقات دهه فجر كه انتخابى المپيك 
هم مى باشد در حال برگزارى است، ولى اتفاقاتى در تيم ملى در 
حال شكل گيرى است كه در آستانه مسابقات جام فجر جلوه 
خوبى ندارد و مى تواند در آينده تيم ملى را به حاشــيه ببرد و 

دچارمشكل كند.

  رستمى همچنان تنها تمرين مى كند
 كيانوش رستمى كه بعد از اوت شــدن در بازى هاى آسيايى 
2018 به دليل تغيير وزن، در مسابقات جهانى تركمنستان هم 
غايب بود، اخيراً با رئيس كميته ملى المپيك و رئيس فدراسيون 
وزنه بردارى جلسات مشتركى را برگزار كرد كه در نهايت منجر 
به بازگشت او به تيم ملى شد.البته چيزى درباره اين وزنه بردار 
نسبت به گذشته تغيير نكرده و او همچنان با وجود حضور در 
كمپ تيم ملى و بعد از اينكه فدراســيون وزنه بردارى با جذب 
مربى خارجى براى او مخالفت كرد؛به صورت جداگانه و زير نظر 

برادرش تمرين مى كند.
اين در حالى است كه قرار است رستمى امروز به جام پادشاهى تايلند 
براى گذراندن يك مرحله گزينشى المپيك برود و بايد زير نظر كادر 
فنى تيم ملى تمرينات منظمى را سپرى كند ولى  ديروز در اواخر 
تمرين ساير ملى پوشان زير نظر برخواه در كمپ تيم ملى آفتابى 
شد و در حالى كه برادر كيانوش، يعنى كوروش رستمى او را همراهى 
مى كرد، اين وزنه بردار به صورت جداگانه و انفرادى تمرينات خود 
را پيگيرى كرد تا در چند روز آينده در تايلند روى تخته برود.به نظر 

مى رسد اين شرايط براى رستمى ادامه خواهد داشت و همچنان 
اعتقادى به كادر فنى تيم ملى ندارد.

   سر باز زدن على حسينى از حضور در جام فجر
سعيد على حسينى كه بعد از حضور در مسابقات جهانى 2017 و 
بازى هاى آسيايى 2018 و كسب 2 مدال نقره حاضر نشد در رقابت 
هاى جهانى 2018 در تركمنستان روى تخته برود، در اردوى جديد 
تيم ملى با وجود دعوت از سوى كادرفنى غايب است.اين غيبت با 
وجود اخطارهاى كادرفنى ادامه دار بوده و مشخص نيست تا چه 

زمانى ادامه خواهد داشت.
با اعلام برخواه، سرمربى تيم ملى على حسينى قطعا در جام بين 
المللى فجر كه يكى از مراحل گزينشى المپيك به شمار مى رود، 
حاضر نيست.با توجه به اينكه على حسينى در مسابقات جهانى 
2018 هم حاضر نبوده و حالا جام فجر را هم از دســت داده، اگر 
خودش براى مسابقات قهرمانى آسيا 2019 به ميزبانى چين در 
ارديبهشت ماه سال 98 به اردوى تيم ملى نرساند، به طور كلى شانس 
حضور در المپيك 2020 را از دست خواهد داد. اين اتفاقات براى وزنه 
بردار سنگين وزن كشورمان در حالى رخ مى دهد كه كسى دليل 
عدم حضورش در اين دو تورنمنت مهم كه به نوعى گزينش المپيك 
هم هست را نمى داند.طبق قانون جديد فدراسيون جهانى هر وزنه 
بردار براى داشتن مجوز حضور در المپيك بايد حداقل در 6 مرحله 
مسابقات گزينشى شركت كرده باشد. اگر على حسينى طى يك ماه 
آينده هم به اردوى تيم ملى نرود، احتمالا ديگر شانسى براى پوشيدن 

پيراهن تيم ملى را ندارد.

   برخواه: على حسينى صلاح خودش را مى داند 
محمد حسين برخواه در حاشيه تمرين تيم ملى وزنه بردارى در مورد 
حضور نداشتن سعيد على حسينى تصريح كرد: آنچه وظيفه بنده 
بود انجام دادم او را دعوت كرديم او هم ورزشكار با تجربه و تحصيل 

كرده است حتماً صلاح خودش را مى داند. ما علاقه مند هستيم در 
مسابقات پيش رو حضور داشته باشد و براى آسيايى زمان داريم. اما 

سعيد على حسينى در جام فجر حضور ندارد.
سرمربى تيم ملى در پاسخ به اين پرسش كه على حسينى هم دارد 
مانند كيانوش تنها تمرين مى كند، گفت: در اردو كه حضور داشت 

هماهنگ با بقيه بچه ها بود در اين مقطع هم در اردو حضور ندارد.

  كيانوش رستمى:  مربى مى خواهم كه خيلى حرفه اى باشد
قهرمان وزنه بردارى المپيك گفت: به فدراسيون گفته بودم مربى 
خارجى مى خواهم چون كسى را مى خواستم كه خيلى حرفه اى 
باشد و بتواند من را به بهترين نحو به مسابقات برساند اما فدراسوين 
گفت نمى تواند برايم مربى خارجى بياورد.كيانوش رستمى در جمع 
خبرنگاران در مورد وضعيت خود بيان كرد: وزن من 85 كيلوگرم بود 
و چون 96 كيلوگرم المپيكى شد من بايد 11 كيلوگرم عضله سازى 
مى كردم كه كار سختى بود مخصوصاً براى كسى كه سال ها وزنه زده 
و مى گويند ديگر عمر ورزشى اش رو به اتمام است. با اين حال هيچ 
وقت نبايد آدم در هيچ كجاى زندگيش احساس نا اميدى كند چون 
مى توان به هر چيزى كه مى خواهى برسى. من دارم به تايلند مى روم 
چون هر ورزشكارى كه بخواهد به المپيك برود بايد در 6 مسابقه 

گزينشى شركت كند و آزمايش دوپينگ بدهد.
او در مورد انجام تمريناتش به صورت انفرادى نيز گفت: من تمرين 
مى كنم و برادرم هم كنارم هستند و آقاى مرادى اصرار داشت مسئله 
حرفه اى تر جلو برود و من هم خيلى خوشــحال شدم چون كار 
حرفه اى تر باشد بهتر مى توان كار كرد. من به فدراسيون گفته بودم 

مربى خارجى مى خواهم اما فدراسيون گفت نمى توانم فراهم كنم. 
من كسى را مى خواستم كه خيلى حرفه اى باشد و بتواند من را به 
بهترين نحو به مسابقات برساند و در مسابقات كارى كنم كه تمام دنيا 
متوجه شوند وزنه برداران ايران آن قدر توانمند هستند كه مى توانند 
به هر چيزى كه مى خواهند برسند اما اين اتفاق نيفتاد. من هم جز 
برادرم كسى را محرم رازم ندانستم و كنار خودم نگه داشتم تا كنار 

من باشد و من را كم كند. 

فدراسيون گفت نمى تواند مربى خارجى بياورد 
او در پاسخ به اين پرســش كه مربيان ديگر مانند مربى خارجى 
نمى توانند به او كمك كنند، تاكيد كرد: وزنه بردارى دنياى متفاوتى 
دارد و هر چه جلوتر مى روى تجربه بيشترى به دست بياورى. من به 
تمام مربيان احترام مى گذارم وآن ها خوب هستند و برايشان آرزوى 
موفقيت دارم اما اين را هم بايد در نظر داشته باشيم هر كسى احتياج 

دارد برنامه اش حرفه اى تر جلو برود.
فدراسيون گفت نمى تواند مربى خارجى براى من بياورد و من هم 
احترام گذاشتم. آقاى مرادى خيلى به من لطف دارد و به اين نظر دارد 
كه من در المپيك 2020 دوباره افتخارآفرينى كنم و جا پاى ساعى 

بگذارم و مثل او پرافتخارترين ورزشكار ايران شوم. 

 ريالى به من نداده اند
رستمى در مورد اينكه اويك بار با تمرين شخصى قهرمان المپيك 
شد و آيا امكان انجام دوباره آن وجود دارد، تصريح كرد: اين حرف 
واقعاً صحيح است اما برخى افراد مى گويند چرا كيانوش رستمى تنها 
تمرين مى كند و بايد كنار برود تا نفرات ديگرى به مسابقه بروند. من 
خاك پاى تمام مردم هستم و وقتى دارم وزنه مى زنم نمى توانند من را 
به مسابقه نبرند. من چيزى نخواستم و چهار ماه است در خانه تمرين 
مى كنم و مبالغ زيادى را خرج خودم كرده ام ما ريالى هم به من نداند 

و اصلاً دنبالش هم نيستم و نمى خواهم. 

حمله شهريار به مديرروابط عمومى وزارت

على دايى: پيشنهادى براى 
تيم ملى ندارم

بى نظمى ها در تيم ملى وزنه بردارى ادامه دارد 

حاشيه هاى سنگين وزن

سينا حسينى : جدال لفظى ســتاره هاى ورزش ايران 
با فوتباليست هاى ملى پوش بدون ترديد زائده مديريت 
ناكارآمد ورزش ايران است! مديران ورزش ايران هرچند 
در اين ايام كه تنش و جدال لفظى ميان قهرمانان و ستاره 
هاى فوتبال بــالا گرفته در نقش كدخدا ظاهر شــدند و 
تلاش مى كنند با ريش سفيدى اين قائله بيهوده را تمام 
كنند اما حقيقت غير قابل انكار آن اســت كه اين اتفاق 
حاصل عدم درايت كافى از سوى معاونين وزير ورزش و 
جوانان بود . وقتى معاونين وزير ورزش و جوانان بيشــتر 
از آن كه ذهن خود را معطوف به حل مشــكلات ريشــه 
اى ورزش كنند به دنبال مصاحبه با رسانه هاى گروهى 
هستند تا پاسخ سرمربى سابق تيم ملى را بدهند قطعا بروز 

چنين اتفاقات كاملا طبيعى اســت. شما در هيچ كجاى 
جهان نمونه مشــابه مديريت ورزش ايــران را پيدا نمى 
كنيد.تنها در ايران است كه وقتى فردى از ادامه همكارى 
با مجموعه ورزش ايران منصرف مى شــود و انتقاداتى را 
مطرح مى كند مسئولان ورزش كشور در هر دولتى عليه 
وى اسناد و مدارك مالى را منتشــر مى كنند كه خود را 
بى گناه جلوه دهند و تمام مشــكلات را به گردن طرف 

مقابل بيندازند.
در برهه كنونى شايد بســيارى از اهالى ورزش حق را به 
مجموعــه وزارت ورزش و جوانان بدهند اما بد نيســت 
كمى به عقــب بازگرديم و رفتار وزارت نشــينان با رضا 
مهماندوست را يك بار به دقت مرور كنيم، درست زمانى 

بهداد سليمى: فوتبال 43 سال است مدال نگرفته

انتقادات 
غير فوتبالى ها 

داغ تر شد

كه مهماندوســت هم از تكواندو خارج شد همين اتفاقات 
رقم خورد، يا در دوره اى كه فدراســيون كشتى با محمد 
بنا قطع همــكارى كرد و او را از دايــره فنى حذف كردند 
دقيقا همين اتفاقات رخ داد البته با كيفيتى متفاوت ولى 
در نهايت همانى شــد كه امروز در خصوص كارلوس كى 

روش رقم خورد.
به راســتى چه اصرار و ضرورتى در كار بود كه محمدرضا 
داورزنى معاون وزير ريز هزينه كــرد وزارت ورزش براى 
فدراسيون فوتبال و تيم ملى فوتبال ايران را منتشر كند؟ 
آيا در خصوص ساير رشته هاى همســو با سياست هاى 
وزارت ورزش و جوانان نيز همين اتفاق رخ مى دهد يا آنجا 
با سياسى كارى و لاپوشــانى واقعيت ها پنهان مى شود تا 
نزديكان آقاى وزير از خطر هرگونه حاشــيه و انتقادى در 
امان بماند. بايد پذيرفت اگر بهداد ســليمى امروز با يك 
استورى عليه فوتباليست ها قيام مى كند، تنها و تنها نشان 

دهنده اين واقعيت است كه مديريت و معيوب ورزش ايران 
زمينه ساز اين اتفاقات شده است. بهداد سليمى تصور مى 
كند پولى كه حق او و هم قطارانش بوده صرف تيم ملى و 
فوتباليست ها شده اســت در صورتى كه تيم ملى فوتبال 
ايران به تنهايى درآمدزايى قابل قبولى داشته است كه در 
اين ميان كسى از آن حرفى به ميان نمى آورد چون قاعده 

بازى روانى به هم مى ريزد.
از اين رو با كمى عقلانيت مى توان متوجه شــد همان 
فردى كه امــروز به عنوان مدعى العمــوم ورزش ايران 
فرياد وامصيبتا ســر مى دهد مقصر نخســت اين فتنه 
اســت و بايد مقابل رفتار غيــر اصولى و غيــر عقلانى 
آن ايســتادگى كرد تا اينكه به ســلبريتى ها بتازيم و 
فوتباليست ها را بى غيرت و وطن فروش خطاب كنيم. 
فراموش نكنيم آنهايى كه آب را گل آلود كردند منتظر 

صيد شاه ماهى بزرگ هستند!

آب از سرچشمه گل آلود شد

سينا حسينى : سازمان ليگ فدراسيون فوتبال با انتشار 
اطلاعيه اى به رســانه هاى گروهى اعلام كرد همزمان با 
آغاز رقابت هــاى نيم فصل دوم ليگ برتر هيچ رســانه اى 
حق پوشش تصويرى مسابقات ليگ برتر را نخواهد داشت 
و چنانچه رسانه اى به هر ترتيبى اقدام به پوشش يا بازنشر 
تصاوير فوتبال در فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى 
نمايد از طريق مجارى قانونى با آن رســانه برخورد خواهد 
شــد و عواقب تلخى در انتظار متخلفان خواهــد بود. در 
متن اطلاعيه ســازمان ليگ كه روز يكشنبه روى خروجى 
رسمى ســايت فدراســيون و ســازمان ليگ قرار گرفت، 
آمده اســت: هرگونه انتشــار محتوى صوتى و تصويرى از 
مسابقات ليگ برتر  شامل پخش زنده مسابقات، بازپخش 
مسابقات، هايلايت و خلاصه مسابقات، گل هاى مسابقات، 
بررســى داورى ليگ و هر نوع حواشى آن از رسانه ديدارى 
و شنيدارى و هم چنين سايت هاى اينترنتى  با توجه به در 
اختيار داشــتن كليه حقوق پخش فوتبال توسط موسسه 
ليگ برتر منوط به كسب اجازه از اين سازمان بوده و صرفا 
انتشار عكس و متن خبر توســط سايت ها و خبرگزارى ها 

مجاز خواهد بود.
هرچند ممكن اســت برخى رســانه هاى فعال در فضاى 
مجازى و شبكه هاى اجتماعى ابتدا به ساكن برابر اين قانون 
و دســتور العمال مقاومت كنند و به نوعى قانون مذكور را 

دور بزنند اما دستور مهدى تاج و ابراهيم شكورى به بخش 
حقوقى فدراسيون نشــان مى دهد فدراســيون كاملا در 
برخورد قانونى با رسانه هاى بر خط و آنلاين جدى است و 

قصد هيچ گونه مماشاتى با متخلفان ندارد.
از اين رو به نظر مى آيد بساط درآمدزايى بسيارى از سايت 
هاى اينترنتى و رســانه هاى بر خط به زودى كســاد شود 
مگر اين كه كسى با فدراســيون فوتبال پاى ميز بنشيند و 
بابت استفاده از تصاوير مســابقات فوتبال وجهى پرداخت 
كند آن وقــت مى تواند بــه روند درآمدزايى خــود ادامه 
دهد. اما پرسشــى كه در اين بين وجود دارد اين است كه 
آيا فدراســيون فوتبال در مواجهه با رسانه ملى هم قدرت 
چنين تصميم گيرى دارد و مــى تواند به همين ترتيب كه 
رســانه هاى خبرى را تهديد مى كند تلويزيون ايران را نيز 
تهديد كند تا حق واقعى فوتبال و باشــگاه ها را به دســت 
آورد؟ در برهه كنونى بساط درآمدزايى رسانه ملى از كنار 
فوتبال به قدرى داغ است كه هر شب ميليون ها تومان به 
عنوان هديه نقدى به مشتريان فوتبالى رسانه ملى تقديم 
مى شود در حالى كه فوتبال ايران از كنار اين مسئله هيچ 

سودى نمى كند.
حالا وقت آن رسيده تا مشــخص شود آيا مديران فوتبال و 
هيئت رئيسه فدراسيون مى توانند از حقوق از دست رفته 

باشگاه هاى فوتبال به خوبى دفاع كند يا خير؟ 

خط و نشان تكرارى فدراسيون فوتبال براى رسانه هاى خبرى

بازار سارقان تصاوير ليگ كساد  مى شود؟

ناظمى در پيامى كه در فضاى مجازى منتشــر شده، 
درباره اظهارات على دايى نوشت كه تمام اظهاراتش 
درباره حضور زيدان و مورينيو در صف انتظار هدايت 
تيم ملى از سوى فدراسيون فوتبال بوده و وزارت 
ورزش در دوره كنونى دخالتى در امور فوتبال ندارد. 
او با اشاره به اظهارات كى روش عليه وزارت ورزش نيز 
تاكيد كرد كه به خاطر آرامش فضاى فوتبال، وزارت 

ورزش واكنشى به اين صحبت ها نداده ولى بيشترين 
حمايت از فوتبال صورت گرفته است.

ZOOM

بى خبرى باشگاه استقلال از بازيكن عراقى 

طارق؛كرار جديد آبى ها
ورزش: تيم ملى فوتبال عراق در حالــى در ديدار برابر قطر 
شكست خورد و از جام ملت هاى آســيا حذف شد كه طارق 
همام هافبك عراقى استقلال در اين ديدار آسيب ديد و به دليل 

مصدوميت شديد از زمين خارج شد.
از آن روز تاكنون مسئولان باشگاه استقلال خبرى از اين بازيكن 
عراقى ندارند و وى به ايران سفر نكرده است. اين درحالى است 
كه طارق همام بايد به تهران مى آمد و زير نظر پزشكان استقلال 

تمرينات و برنامه هاى ويژه پزشكى را پيگيرى مى كرد.
درحالى كه هنوز مسئولان باشگاه استقلال واكنش به غيبت 
هاى همام نداشته اند اما برخى عنوان كرده اند احتمال غيبت 

او به دليل مطالبات مالى هم وجود دارد. 
البته مصدوميت طارق همام جدى بود و به نظر مى رسد او چند 

هفته نتواند براى استقلال بازى كند. با اين حال بايد 
باشگاه در جريان وضعيت او قرار مى گرفت.

حتى كادر پزشكى تيم استقلال هم طى روزهاى 
اخير از وضعيت اين بازيكن ابراز بى اطلاعى كرده 

اند و از ميزان مصدوميت اين بازيكن خبر ندارند 
چون طارق هيچ اطلاعاتى از وضعيت خودش 

به كادر پزشكى اين باشگاه ارائه نكرده است.
پيش از اين طارق همام  در نيم فصل 

اول به طور خودســرانه در سفرى 
كه به عراق داشت در تيم نيروى 
هوايــى عــراق در يــك ديدار 

دوستانه بازى كرد كه اين اقدام 
با انتقادهايى از سوى رسانه ها 
مواجه شد.طبق قانون بازيكنى 
كه در قرارداد با باشگاه ديگرى 
است حق ندارد در تركيب تيم 

ديگرى بازى كند اما همام بدون 
توجه به اصول حرفه اى و تنها به 
جهت آنكه به مربيان تيم ملى 

عراق بفهماند كه بــا مصدوميت 
مواجه نيســت و مى تواند براى تيم ملى 
كشورش بازى كند، در تيم نيروى هوايى 
عراق براى دقايقى براى تيم ســابقش 
بازى كرد. وى البته همان شب صحبت 

هاى عجيبى در تلويزيون عراق انجام داد و مسئولان اين باشگاه 
را به باد انتقاد گرفت تا به كميته انضباطى باشــگاه استقلال 

احضار شود.
مديران باشگاه اســتقلال هم بعد از اين اتفاق طارق را به 
كميته انضباطــى فراخوانده و عنوان كردنــد اين بازيكن 
جريمه خواهد شــد(اينجا ببينيد) اما هرگز از جريمه اين 
بازيكن صحبت نكردند و تنها به اين موضوع بســنده شد 
كه وى در كميته انضباطى توضيحات خود را ارائه كرده و 
باشگاه تصميم خود را در اين باره اتخاذ خواهد كرد.شايد 
اگر نحوه برخورد با وى در اختيار عموم و هواداران استقلال 
قــرار مى گرفت آنها مطمئن بودند مســئولان اســتقلال 
بعد از برگشــت وى به تهران با ايــن بازيكن برخورد 
جدى مى كنند«درســت همان كارى كه باشگاه 
پرسپوليس كرد و هنگام بازگشت رسن برانكو 
اعلام كرد بازگشت وى به تهران برايش مهم 

نيست و او در اختيار باشگاه است»
ماجراى همام و خروج وى از كشــور 
درست مثل حواشــى است كه كرار 
در اســتقلال ايجــاد مــى كرد و 
اين بازيكن هــرگاه از تمرينات 
استقلال به عراق سفر مى كرد 
مســئولان باشــگاه براى 
بازگرداندن ايــن بازيكن 
دچار مشــكل مى شدند. 
به نظــر مى رســد اگر 
اســتقلالى ها با اين 
برخــورد  بازيكــن 
قاطعى براى غيبت 
هايش در تمرينات 
و عدم معرفى اش به 
كادر فنى و پزشكى 
نداشته باشــند اين 
عراقى هم كــه اتفاقا از نظر 
فنى قابليت هاى خوبى دارد به 
جمع بى انضبــاط هاى فوتبال 

ايران اضافه خواهد شد.



14
سه شنبه  16 بهمن 1397

 29 جمادى الاول 1440 5 فوريه 2019  سال سى و دوم  شماره 8898 

ادب و هنر

خبر

رويش هاى ادبيات و شعر انقلاب اسلامى تجليل شدند

فارس: مراسم تجليل از رويش هاى ادبيات و شعر انقلاب اسلامى با عنوان 
«فصل رويش» عصر ديروز در فرهنگسراى انديشه برگزار شد.

سعيد اوحدى رئيس سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران، با اشاره به عناوين 
برنامه هاى فصل رويش گفت: اين برنامه ها شامل 10 برنامه است كه در هر برنامه 
از 4 عزيز تجليل مى شــود. وى با اشاره به دستاوردهاى حوزه شعر و ادبيات در 
چهل سال انقلاب افزود: زيباترين نوع هنر، ادبيات و شعر است، زيرا بدون هيچ 
واسطه آن را بيان مى كنند.  اين مراسم با هدف تقدير از رويش ها و دستاوردهاى 
انقلابى با اهداى نشان رويش به 40 چهره فرهنگى هنرى در بخش هاى ادبيات و 
شعر، هنرهاى تجسمى، سرود و موسيقى، نمايش و تئاتر، فيلم، سريال، انيميشن، 
رسانه، قرآن و معارف اسلامى، ايثار و شهادت، علم و فناورى، جوانان، اقتصاد و 

توليد ملى و بانوان برگزار مى شود.

اجراى سرودهاى انقلاب 
در ايستگاه هاى متروى تهران

مهر: همزمان با چهلمين سالگرد 
اســلامى، 40  انقلاب  پيــروزى 
اجراى سرود انقلابى توسط دانش 
آموزان توســط مديريت فرهنگى 
هنرى مترو با مشاركت ستاد عالى 
كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 

در ايستگاه هاى منتخب متروى تهران اجرا مى شود.
طبق برنامه ريزى هاى انجام گرفته اين گروه هاى ســرود ســاعت 13 تا 17 
روزهــاى 14 تا 21 بهمن ماه در قالب 28 اجرا ميزبان شــهروندان تهران در 
ايســتگاه هاى «دروازه دولــت»، «امام خمينى(ره)»، «صادقيه»، «بهارســتان»، 

«شهيد بهشتى»، «تئاتر شهر»، «جانبازان» خواهند بود.

چهل ستون با صداى محسن توسلى منتشر شد
خواننده  توســلى،  محسن  مهر: 
موســيقى انقلاب همزمان با فرا 
رسيدن ايام دهه فجر و چهلمين 
ســالگرد پيروزى انقلاب اسلامى 
قطعه «چهل ســتون» را منتشر 
كرد.در اين قطعه قاســم صرافان 
شــاعر، اميد رهبران تنظيم كننده، پوريا خاكپور نوازنده تار، هيربد حسينى 
ميكس و مستر و جواد قدسى طراح گرافيك گروه اجرايى را تشكيل مى دهند.

اختتاميه سوگواره «حرير سوخته»
 17 بهمن برگزار مى شود

باشگاه خبرنگاران پويا: مراسم 
اختتاميه نخستين سوگواره شعر 
فاطمــى «حريــر ســوخته»، به 
همت محفل شــعر قرار و منطقه 
عباس آباد  گردشگرى  و  فرهنگى 
برگزار مى شــود. در اين مراســم 
حجت الاسلام ســيدرضا جعفرى، مرتضى اميرى اسفندقه، سعيد حداديان، 
سيدمهدى حسينى، صابر خراسانى، احمد بابايى، سيدحسين متوليان، پيمان 
طالبــى، فاطمه طارمى و حامد خاكى به شــعرخوانى خواهند پرداخت. اين 
مراسم با حضور مسئولان فرهنگى و پيشكسوتان حوزه ادبيات روز چهارشنبه، 
17بهمن ماه از ســاعت 15 در تالار هويزه باغ موزه دفاع مقدس با تجليل از 

برگزيدگان برگزار خواهد شد.

فريبا كلهر از ايده تازه اش براى آموزش ادبيات به كودكان و نوجوانان مستعد مى گويد

به سوى احياى نظام استاد - شاگردى در نويسندگى
 ادب و هنر/خديجــه زمانيانمنتورينگ، 
رابطه اى قــوى و حرفه اى اســت كه طى آن 
فرد حرفــه اى و با تجربه به فرد ديگرى كمك 
مى كنــد تــا مهارت هــا و توانايى هايش را در 

زمينه اى مشخص بالا ببرد.
شايد بشــود منتور را مربى معنى كرد؛ فرد با 
تجربه اى كه به فــرد بى تجربه كمك مى كند 
تا راه رســيدن بــه مقصود را درســت برود. 
منتورينگ، واژه اى اســت كه بيشتر در اقتصاد 
و روان شناســى بــه كار مى رود. مثلاً كســى 
كــه مى خواهد كســب و كار راه بيندازد براى 
رســيدن به موفقيت با يك منتــور كارش را 
شروع مى كند يا كســى كه مشكلات رفتارى 
و روانــى دارد با يك منتــور قدم به قدم براى 
درمان خودش گام برمــى دارد و منتور نقش 

الگو را براى او بازى مى كند.
منتور به فرد تازه كار توصيه مى كند و مشاوره 
الهام مى بخشــد، تشــويق مى كند،  مى دهد، 
هدف گــذارى مى كند، حمايــت مى كند، فرد 
را بــه متخصص هاى ديگر ارجــاع مى دهد و 

بسيارى ديگر.
مدتى اســت فريبــا كلهر نويســنده كودك و 
نوجــوان و البتــه خالق چندين رمــان براى 
را  منتورينــگ  و  منتــور  واژه  بزرگســالان، 
وارد ادبيــات بويــژه ادبيــات كــودك كرده 
اســت. او تجاربى را كــه در خصوص آموزش 
داســتان نويسى بر اســاس ارتباط با مصطفى 
طــرح  قالــب  در  داشــته،  رحماندوســت 
«منتورينــگ» پياده كرده اســت تا كودكان و 
نوجوانان علاقه مند به حوزه نويسندگى با اين 
روش آزموده شده، اســتعدادهاى خودشان را 

در زمينه نويسندگى يا شاعرى محك بزنند. 
گفت وگوى ما با فريبا كلهر را بخوانيد تا بيشتر 

در جريان اين طرح قرار بگيريد.

 لطفاً در مورد طرح آموزش استعدادهاى 
ادبيات كــودك و نوجــوان توضيحاتى 

بدهيد.
ريشه اين طرح را بايد در نظام سنتى آموزش 
جســت وجو كنيد. رابطه استاد-شاگردى كه 
گاهى تبديل مى شــد به رابطــه مراد-مريدى 
اســاس تعليم حرفه ها و هنرها در گذشته بود. 
توجه كنيد كه مى گويــم تعليم و نه تدريس. 
در تدريس شــما يكسرى مطالب و فن ها را به 
شــاگردان منتقل مى كنيد، اما در تعليم معلم 
هم تكنيك ها و فنون را به شــاگردش منتقل 
مى كنــد و هم به پــرورش فضايــل اخلاقى 
او مى پــردازد. در تغييرات همــه جانبه نظام 
آموزشــى يكى از چيزهايى كه تغيير كرد و از 
شكل ســنتى اش فاصله گرفت، روابط استاد - 
شــاگردى بود. اين روابط مبتنى بود بر روابط 
طولانى مدت و مخلصانه، در حالى كه در نظام 
جديــد وقتى دوره تدريس به پايان مى رســد 

رابطه استاد و شاگرد هم قطع مى شود. 
امــروزه رابطــه معلم- شــاگردى يــا مربى- 
شــاگردى در قالب كلمه هــاى جديد فرنگى 
تعريــف مى شــود. واژه انگليســى منتورينگ 
مدت هاســت كه وارد فضاى كسب و كار دنيا 

و ايران شده است.
 بــه كســانى كــه مى خواهند كســب و كار 
تازه اى راه بيندازند، توصيه مى شــود كه يك 
منتور اســتخدام كنند. منتور كسى است كه 
در حرفه اش ســابقه كار قابــل توجه و دانش 
كافــى داشــته باشــد. همچنيــن علاقه مند 
باشــد كه تجربياتــش را در اختيار جوان ترها

 بگذارد. 
منتورينــگ در زمينه درمــان بيماران روحى 
و حتى حل مشــكلات تحصيلــى هم كاربرد 
دارد. اســاس همه اين ها هم اين است كه يك 
منتور يا مربى بالاى سر متربىّ باشد و قدم به 
قدم او را هدايت كنــد. زيربناى طرح آموزش 

نويســندگان جوان هم هميــن مدل آموزش 
استاد- شاگردى يا منتور- منتى است.

 ايده طرح چطور به ذهنتان رســيد و 
اكنون در چه مرحله اى است؟

پس از انقلاب از رابطه معلم- شــاگردى براى 
تعليم نويسندگان كودك به وفور استفاده شده 
است. من خودم با همين روش نويسنده شدم. 
من هيچ كتاب آموزش قصه نويســى نخوانده 
بــودم. معلم من اصول را يــادم مى داد، يعنى 
جملــه هايــى كليدى مى گفــت و من خودم 
دنبال دانســتن بيشــتر مى رفتم. اگر قصه اى 
در ژانر فانتزى مى نوشتم كه مسلماً ايرادهايى 
داشــت، معلمم ايرادهاى قصه ام را مى گفت و 
كتاب هايــى در ژانر فانتــزى معرفى مى كرد 
تــا بخوانم و بفهمم كه ايــده آل هاى اين ژانر 

چيست. 
بــه نظر مــن نخســتين منتورهــاى ادبيات 
كــودك و نوجــوان ســه نفر هســتند. آقاى 
مصطفى رحماندوست، رضا رهگذر و زنده ياد 
اميرحسين فردى. اين سه نفر به معناى واقعى 
كلمه فضاى رابطه معلم - شــاگردى را ايجاد 
كرده بودند. نه چشمداشت مالى داشتند و نه 
در آموزش فنى و خصايل اخلاقى كم فروشى 

مى كردند. 
با اين زمينه بود كه فكر كردم شــايد بشــود 
واژه هاى امروزى منتورينگ و منتور را با نظام 
سنتى در هم آميخت و محصولى به دست آورد 
كه مورد پســند جامعه امروزى باشد. بنابراين 
منتورينگ را وارد فضاى ادبيات كودك كردم. 
فكر كردم ما امروزه با تعداد زيادى از جوان ها 
روبه روييم كه مايلند اصول نويســندگى براى 
كودكان و نوجوانان را ياد بگيرند. تعداد زيادى 
از اين علاقه مندان، قصه هاى نســبتاً خوب اما 
ايــراد دار دارنــد كه نمى داننــد چطور اصلاح 
كنند. تعدادى از  اينها دنبال چاپ قصه هايشان 
مى روند، اما با برخورد ناشرها دلسرد مى شوند. 
خيلــى از ايــن جوان هاى علاقه منــد از يك 
كارگاه آموزشــى بــه كارگاه ديگــر مى روند 
و كلاس هاى ويراســتارى و قصه نويســى را 
مى گذرانند، اما در نهايت تعداد كمى به مقصد 
مى رسند و تازه اگر هم به مقصد برسند معلوم 
نيســت كه مقصدشــان بهترين گزينه براى 
آن ها باشد. شــايد كســى كه براى نوجوانان 

مى نويســد، اگر براى كودكان بنويسد موفق تر 
باشــد؛ يا شايد كســى براى نوشتن قصه هاى 
آموزشى مناســب تر از بازنويسى كردن باشد. 
اين ها چيزهايى اســت كه يك مربى مى تواند 
دريابد و شــاگرد را به سمت و سوى مناسبى

 سوق دهد. 
يــادم مى آيد كــه در دوره اى از زندگى حرفه 
اى ام دوســت داشتم شعر كودك بگويم. آقاى 
رحماندوست مى گفت تخيل شعرى دارى، اما 
قوانين شــعر را بلد نيستى. چند جلسه به من 
آمــوزش وزن و قافيــه و... دادند و پس از يك 
مدت هر دو فهميديم براى شــاعرى استعداد 
ندارم. يادگيرى قافيه و وزن كار زياد ســختى 
نيست، اما فرق است بين كسى كه ريتم و وزن 
و قافيه در درونش مى جوشــد تا كســى كه با 

آموزش اين ها را ياد مى گيرد. 
اگر شــعر را ادامــه مى دادم احتمــالاً چند تا 
شــعر هم مى گفتم و چند تــا كتاب هم چاپ 
مى كردم، اما آيا به مقصد رسيده بودم؟ مقصد 
چاپ كتاب نيســت. مقصد جايى است كه تو 
را مى طلبد. شــعر هيچ وقت نمى توانست مرا 
بطلبد. مقصودم از اين حرف ها اين اســت كه 
راهكارى ايجاد كنيم كه افراد را به مسيرهاى 
مناســب راهنمايــى كنيــم و تا آخر مســير 
همراهشان باشــيم. منتورينگ ادبى همين را 
مى خواهــد: همراه كردن يك منتور با منتى تا 
آخر راه. آخر راه كجاست؟ راه هنر پايان ندارد. 

پس رابطه استاد و شاگردى هم پايان ندارد. 

 غير از استعداديابى چه اهداف ديگرى 
از اين طرح در ذهن شماست؟

هدف اين طرح اســتعداديابى نيســت، بلكه 
سوق دادن بااستعدادها به مسير درست است. 
پيشــينيان ثابت كرده اند كــه با روش معلم و 
شــاگردى مى شــود هم اصول هنر و فنون را 
آمــوزش داد هم فضايل اخلاقــى را. امروز ما 
شــاهد فروپاشى اخلاق در بسيارى از رده هاى 
جامعه هستيم. هنرمندان هم از اين آسيب در 
امان نبوده اند. كارى به دلايل اين فروپاشــى 
اخلاقى ندارم، اما در رابطه اســتاد- شاگردى 
اســتاد فقــط روى آموزش اصــول هنر تكيه 
نمى كند. ما امروز با نســلى از نويســنده هاى 
جــوان روبه رو هســتيم كه اخلاق برايشــان 
معنى خاصى ندارد. آن ها ممكن اســت آينده 
درخشانى از نظر ادبى داشته باشند، اما آينده 

خوبى از نظر اخلاقى ندارند. 
در سيستم منتورينگ مدرن استادها بايد ارج 
نهادن به فضايل اخلاقى را هم به شاگردانشان 

گوشزد كنند. 
هدف ديگر اين سيســتم اين اســت كه عمل 
انتخــاب منتــور آگاهانه صورت بگيــرد. اگر 
نوآموزها به فهرســتى از اســتادها دسترسى 
داشــته و با طيفى از منتورهاى ادبى روبه رو 
شوند آگاهانه تر مى توانند استاد خود را انتخاب 

كنند.
و هــدف آخرحمايت همه جانبه اســتادها از 
شاگردانشان است. نخستين چيزى كه به فكر 
يك نويســنده تازه كار مى رسد، اين است كه 
فورى قصه اش را چاپ كند، اما وقتى به ناشــر 

مراجعه مى كند دلسرد مى شود. 
ناشــرهاى درجه يك و دو روى نويســندگان 
براى  بندرت ســرمايه گذارى مى كنند،  جوان 
همين نويســندگان تازه كار مجبورند كارشان 
را پيش ناشــرهاى كمتر شــناخته شده ببرند 
و بــه جاى اينكه حق التأليــف دريافت كنند، 

هزينه چاپ اثرشان را هم بپردازند. 
در سيســتم منتورينگ اســتاد مى تواند زمان 
مناسب براى عرضه دستنوشته هاى شاگردش 
به ناشــر مناسب را تشخيص بدهد. استادها به 
خاطر آشنايى با دايره فعاليت ناشرها مى دانند 
كه هر ناشر بيشتر تمايل دارد كه چه كارهايى 
را براى چاپ قبول كند. اين ها از جمله كمك 
هايى اســت كه يــك منتور ادبى بــه منتى 

مى كنــد و نتيجه اينكه در اين سيســتم يك 
نويسنده جوان در كنار يك استاد قرار مى گيرد 

تا هميشه راه را درست طى كند.

 چقدر نويسنده ها از اين طرح استقبال 
كردند؟ واكنش آن ها چه بود؟

مــن ايده منتورينگ ادبــى و منتورهاى ادبى 
را با 10 نفر از نويســنده ها و شاعران در ميان 

گذاشتم. 
از 10 نفر هشت نفر با خوشحالى و بلندنظرى 
قبول كردند كه اسمشــان به عنوان منتور در 
سايت من كه قسمتى از آن به همين موضوع 
اختصاص داده شده، نوشته شود. محل زندگى 
هر منتور را نوشــته ايم تا نوآموزها بنابر محل 

زندگى خود با آن ها تماس بگيرند. 
وســيله تمــاس هــم پســت الكترونيكــى 
استادهاســت كه در دســترس قرار داده شده 

است. 
اتفاقى كه مى افتد اين اســت كه استادها پس 
از تأييــد صلاحيت ادبــى و توانايى نوآموز به 
روش هــاى مختلف با منتى خــود در ارتباط 
خواهند بود؛ گاهى در محل كار منتور، گاهى 
با پســت الكترونيكى و گاهى هــم با تلفن و 

وسايل ارتباطى جديد. 

طرح،  شــدن  كامل تر  خصــوص  در   
مشورت هايى هم از نويسندگان گرفتيد؟ 
اين طرح اعلام عمومى نشــده است؛ قرار هم 
نيســت كه اعلام عمومى بشــود. منتورها بر 
اساس ويژگى هاى ادبى و اخلاقى شان انتخاب 
مى شوند. انتخاب هم نه از جانب من به تنهايى 
بلكــه از طريق همفكرى با كســانى كه حوزه 
ادبيات كودك و نوجوان را مى شناسند صورت 

مى گيرد. 
همان طور كه گفتــم به طور خصوصى با 10 
نفر از منتورها موضوع را درميان گذاشــتم و 
خوشــبختانه نظرشــان اين بود كه طرحى نو 
و قابل تأمل است و دســت كم مى تواند مورد 

آزمايش قرار بگيرد. 
در مرحله بعد تعداد بيشترى از نويسندگان و 
شــاعران و دانش آموخته هاى رشته ادبيات به 
اين طرح خواهند پيوســت. اميدوارم بتوانيم 
نشســت هايى هم با منتورها داشــته باشيم و 
درباره چالش هاى اين مسير هم انديشى كنيم.

برش

بــه نظــر مــن نخســتين منتورهاى 
ادبيــات كــودك و نوجوان ســه نفر 
هستند. آقاى مصطفى رحماندوست، 
رضا رهگذر و زنده ياد اميرحســين 
فردى. اين سه نفر به معناى واقعى 
كلمه فضاى رابطه معلم - شــاگردى 
را ايجاد كرده بودند. نه چشمداشت 
مالى داشتند و نه در آموزش فنى و 
خصايل اخلاقى كم فروشى مى كردند
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آگهی تغییرات انجمن تالاسمی شهرستان شهرکرد موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 183 و شناسه ملی 10861323663

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,09,13 منضم به نامه شماره 97,32,24,55174 
مورخ 1397,09,22 استانداری استان چهار محال و بختیاری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عظیمه 
رستمی مال خلیفه به شماره ملی4660036170 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم شاداب بختیاری 
زاده به ش��ماره ملی 1755445318 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای س��ید اس��ماعیل 
حجازی طاقانکی به شماره ملی 4622274809 به سمت خزانه دار خانم مینا قاسمیان دهکردی به 
ش��ماره ملی 4621418351 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سجادگودرزی به شماره ملی 
4660003892 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای کیومرث غلامی به شماره 
ملی4669433083 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه 
اسناد واوراق بهاداروتعهدآور باامضای مدیرعامل وخزانه دارودرغیاب خزانه دارباامضای رئیس 

هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره وبامهر انجمن معتبرخواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )371941(
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آگهی تغییرات انجمن تالاسمی شهرستان شهرکرد موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت 183 و شناسه ملی 10861323663

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,20 منضم به نامه شماره 
97,32,24,55174 مورخ 1397,09,22 اس��تانداری اس��تان چهار مح��ال و بختیاری تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه و بیلان مالی سال 96 موسسه بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت . خانم 
عظیمه رستمی مال خلیفه به شماره ملی4660036170 ، خانم شاداب بختیاری زاده به شماره ملی 
1755445318 ، خانم مینا قاسمیان دهکردی به شماره ملی 4621418351 ، آقای سید اسماعیل 
حجازی طاقانکی به ش��ماره ملی 4622274809 ، آقای سجاد گودرزی به شماره ملی 4660003892 
به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم زیور باقریان دهکردی به شماره ملی 4621455249 
و آق��ای کیاوش فکری به ش��ماره ملی 0452689368 به س��مت اعضای عل��ی البدل هیئت مدیره 
برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . خانم مریم کیانی هرچگانی به ش��ماره ملی 4623674312 
به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رحمت الله نوربخش زانیانی به کدملی 4621873180 به عنوان 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )371940(

س
,9
71
68
75

آگهی تغییرات ش�رکت بردین ایکاد س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 
12548 و شناسه ملی 14006530721

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,07,17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
موارد زیر به موضوع ش��رکت الحاق و ماده مربوطه در اساس��نامه بدین نحو اصلاح گردید: ارائه 
کلیه خدمات پزشکی و پیراپزشکی ،دندانپزشکی ، پرستاری و درمانی و داروئی و تهیه و توزیع 
کلیه اقلام داروئی و بهداش��تی ، تجهیزات ولوازم پزش��کی و آزمایشگاهی و شرکت در مزایدات 
و مناقص��ات درمان��گاه های ش��بانه روزی و تامین نیروی انس��انی مورد نیازاورژان��س های 115 ، 
فوریتهای پزشکی ، مراکز درمانی و بخش های مرتبط با آن و احداث و بهره برداری ازدرمانگاهای 
شبانه روزی -کلیه امور مربوط به احداث و بهره برداری و خدمات مراکز CNG و پمپ های بنزین 
و مراکز معاینه فنی خودرو های سبک و سنگین . ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد ، 
انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم منوط به کسب مجوز از مراجع مراجع مربوطه می باشد. 
محل ش��رکت به آدرس : ش��هرکرد خیابان سعدی کوچه 48 س��اختمان کوثر طبقه سوم کد پستی 

8816783335 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )371933(
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آگهی تغییرات ش�رکت خدمات مکانیکی خودرو هستی ملکشاهی 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 321 و شناسه ملی 10300022510

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,03,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - سمت اعضاء 
هیئ��ت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاری��خ 1399,07,05 به قرار ذیل تعیین گردیدند: - خانم طاهره 
س��عادتی بش��ماره ملی 5819905326 به س��مت رئیس هیئت مدیره - آقای امید س��عادتی بش��ماره 
مل��ی 5819697820 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمدحس��ین س��عادتی بش��ماره ملی 
5810075721به سمت منشی هیئت مدیره 2- آقای اصغر سعادتی بشماره ملی 5819722175 به سمت 
مدیر عامل برای مدت باقیمانده 3 سال تا تاریخ 1399,07,05 انتخاب شدند 3- کلیه قراردادها و اسناد 
رس��می و تعهد آور بانکی از قبیل چک، س��فته، برات و اوراق بهادار با امضای خانم طاهره س��عادتی به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان آقای امید سعادتی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به 
اتفاق اصغر سعادتی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای اصغر 
سعادتی به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود رونوشت : اداره تعاون کار و رفاء اجتماعی 

شهرستان ملکشاهی بازگشت به نامه شماره 97,4,762مورخ 1397,07,30 جهت اطلاع
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )370493(
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آگهی تغییرات ش�رکت خدمات مکانیکی خودرو هستی ملکشاهی 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 321 و شناسه ملی 10300022510

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,03,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 3 سال تا تاریخ 1399,07,05 
انتخاب گردیدند. -طاهره س��عادتی بشماره ملی 5819905326 عضو اصلی هیئت مدیره 
- امید س��عادتی بش��ماره مل��ی5819697820 عض��و اصلی هیئت مدیره -محمدحس��ین 
س��عادتی بش��ماره ملی 5810075721 عضو اصلی هیئت مدیره -ایوب ارکوازی بش��ماره 
ملی 5819714415 عضوعلی البدل -اصغر سعادتی بشماره ملی 5819722175 عضوعلی 
البدل 2-خانم بتول کریمی بش��ماره ملی 4520008093 به سمت بازرس اصلی و رسول 
سعادتی بشماره ملی 4519556600 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب ش��دند. رونوشت : اداره تعاون کارو رفاء اجتماعی شهرستان ملکشاهی بازگشت 

به نامه شماره 97,4,762مورخ 1397,07,30جهت اطلاع
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )370490(

ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
س�هامی  دارالفن  س�اختمانی 
خاص به ش�ماره ثب�ت 416 و 

شناسه ملی 10340018505
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397,10,22 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : تعداد اعض��ای هیئت 
مدی��ره ب��ه 3 ال��ی 9 نفر تغیی��ر یافت و 
بدی��ن نحو م��اده مربوطه در اساس��نامه 

اصلاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال وبختیاری اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )370349(

س
,9
71
68
73

آگهی تغییرات ش�رکت تعاونی 
مسکن اتحاد کوثر کریمه 

به شماره ثبت 8520 
و شناسه ملی 10860169181

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1397,05,11 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : مدت 
فعالیت شرکت برای سه سال تمدید 

گردید .  
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم 
)370819(
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يادداشت

خبر

كوتاه از جشنواره 37

يك فيلم بسيار بد با مضمونى بسيار خوب
فيلم ساختن درباره ارزش هايى كه مورد قبول و احترام مردم است، يك ارزش 
است و بايد به فيلمسازش تبريك گفت. البته به شرطى كه آنچه ساخته شده 
است، فيلم باشد و بتواند از منظر زيبايى شناسانه از هويت هنرى خود دفاع 
كند. كما اينكه صرف متعهد بودن يك شاعر موجب نمى شود شعر او را شعر 
بدانيم و از آن چشم بسته دفاع كنيم. اتفاقاً موضوعات ارجمند و بزرگ شايسته 
زحمت و دقت هنرمندان بيشترى اند. يك هنرمند اگر قرار است از ارزش هاى 
ملى و دينى مردمش دفاع كند حق ندارد پشت نام بلند اين ارزش ها پنهان 
شود، كم فروشى كند و فكر كند كه مردم به اعتبار موضوع بزرگ، كوچكى 

كار او را مى بخشند. 
«خون خدا»، موضوع ارزشمندى را دستمايه فيلم خود قرار داده است. تحول 
يك شخصيت تحت سايه هدايت امام حســين(ع) اما از دل اين درون مايه 
ارزشمند، فيلمى كم خون، بى حس و حال و سرشار از ضعف هاى فنى بيرون 
آمده اســت. يك معتاد كارتن خواب درســت در روز عاشورا چكى با مبلغى 
سنگين را پيدا مى كند، هرچه سعى مى كند تا افرادى كه مى شناسد، به او براى 
نقد كردن چك كمك كنند به جايى نمى رسد، پس از آن وى دستگير مى شود 
اما با استعلام از صاحب حساب آزاد مى شود. او سرانجام موفق مى شود چك را 
نقد و صرف امور خير كند. در همين چند خطى كه من از فيلم تعريف كردم، 
احتمالاً ابهامات زيادى برايتان پيش آمده اســت. مثلاً اينكه صاحب حساب 
كيست يا چك سرانجام چگونه نقد شد؟ خيالتان را راحت كنم، فيلم در اين 
باره آنقدر دم دســتى و بدون پشتوانه منطقى گره گشايى مى كند كه هيچ 
بيننده اى را قانع نمى كند. فيلمنامه «خون خدا» پر است از ايرادات منطقى 
و بزرگ. در كدام بانك دنيا وقتى مشترى به بانك آمده است براى اينكه او را 
بيدار نكنند، كارمندان بانك به جاى او حساب باز مى كنند و مبلغ يك چك 
سنگين را به حساب او مى ريزند؟ خيلى چيزها در فيلم هست كه منطق آن ها 
روشــن نيست. مثلاً دليل اينكه رئيس يك شعبه بانك در تهران با مشترى 
خود به لهجه غليظى بين مشهدى و نيشابورى حرف بزند، چيست؟ آيا اصلاً 
لهجه ها و زبان هاى مختلف در اين فيلم منطق داستانى دارد؟ دليل استفاده 
بيش از حد و خسته كننده از اسلوموشن به جز بالا رفتن زمان فيلم چيست؟ 
چرا افكت هاى صوتى مزاحم در فيلم وجود دارد؟ قرار بوده اســت بيقرارى و 
پريشانى شخصيت فيلم را نشان دهند؟ بيقرارى شخصيت فيلم بايد با بازى 
او نشان داده شود يا با سر و صداهاى كر كننده اى كه در تمام طول فيلم به 
گوش مى رسد؟ چرا معتاد خيابانى از ديدن صحنه هاى عزادارى در روز تاسوعا 

دچار حالات روحى و پريشانى مى شود و بالا مى آورد؟ 
فيلم تعداد محدودى شخصيت دارد كه هيچكدام درست پرداخت نشده اند. 
همگى مى آيند و تعدادى ديالوگ هاى بيرون زده، شعارى و كيميايى وار جلوى 
دوربيــن مى گويند و مى روند. حتى بازيگر اصلى فيلــم هم توان آن را ندارد 
كه بار فيلم را به دوش بكشــد و به همين دليل شاهد بازى اغراق شده و در 
مواردى دل آزار او هســتيم كه قرار بوده در سكوت نقشى سنگين را به جلو 
ببرد اما چون اصولاً چهره مناسبى براى دوربين ندارد، نتوانسته است توفيقى 

براى فيلم بياورد.
«خون خدا» فيلم متوسطى نيست، فيلم بسيار ضعيفى است. تنها با دنبال 
كردن خط داســتانى بى منطق و سست فيلم مى شد قبل از توليد فيلم هم 
فهميد حاصل اين فيلمنامه چه خواهد بود. با اين حساب خوب است مسئولان 
بنياد سينمايى فارابى به روشنى توضيح دهند ميزان و دليل سرمايه گذارى 
آن ها براى ساخته شدن اين فيلم چه بوده است؟ ساختن يك فيلم ارزشى؟ آيا 
چيزى كه روى پرده آمده است اصلاً ارزشى دارد كه بتواند از ارزشى دفاع كند؟

نرگس آبيار:
«شبى كه ماه كامل شد» را براى رنج مردم 

سيستان و بلوچستان ساختم
سيما و سينما: نرگس آبيار در 
نشست رسانه اى فيلم« شبى كه 
ماه كامل شد» عنوان كرد: سوژه 
اين فيلم از ســال هاى پيش مرا 
درگير كرده بود و هميشه برايم 
جــذاب بود و اخبــارش را رصد 
مى كردم تا اينكه سال گذشته اين فيلم به من پيشنهاد شد و با توجه به 
نگاه زنانه اى كه داشــت جذابيت آن برايم بيش از پيش شد و تصميم به 

ساخت اين كار گرفتم.
وى در ادامه با تأكيد بر اينكه نمى توان سير تحول يك شخصيت را فقط 
در 90 دقيقه نشان داد، گفت: براى پرداخت شخصيت زمينه چينى نياز 
است و با توجه به اينكه تحول روحى شخصيت داستان در بسترى از زمان 
اتفاق مى افتد، نمى تــوان آن را در 90 دقيقه روايت كرد و نتيجه خوبى 
حاصل نمى شود. ضمن اينكه درست نيست اين طور جا بيندازيم كه فيلم 

حتماً بايد در 90 دقيقه جمع شود.
اين كارگردان در ادامه افزود: نكته ديگر اينكه موضوع اصلى من دستگيرى 
عبدالمالك ريگى نبود. در واقع هدفم اين بود تا از نگاه فائزه، كاراكتر اصلى 
فيلم، راديكاليســم دينى را روايت كنم و بگويم حتى عشق هم مى تواند 
قربانى شود، در عين حال كه نمى خواستم محافظه كارانه هم عمل كنم. 

آبيار در بخش ديگرى از ســخنان خود تأكيد كرد: از زمان حملات 11 
سپتامبر به بعد، شــاهد رشد اين نوع تفكر بوديم و اين فيلم را به دليل 
رنجى كه مردم سيســتان و بلوچســتان از افراطى گرى دينى مى برند، 
ســاختم. اين مردم مى خواستند فيلمى ساخته شــود كه آن ها را از اين 
فضاها جدا كند. حتى طايفه ريگى هم در مبارزه با استعمار سابقه داشته 
است. من از شما خواهش مى كنم در نقدهايتان از نام ريگى استفاده نكنيد 
چون عبدالمجيد يك نفر بود و از نام مالك استفاده كنيد. ريگى يك طايفه 

بزرگ است و به آن ها ارادت دارم. 

مهر: حســن روحانى، رئيس جمهورى اسلامى ايران در پيامى به سى و 
هفتمين جشنواره فيلم فجر، بر لزوم افزايش سهم ايران از صنعت جهانى 

سينما تأكيد كرد.
فارس: در سومين روز از اعلام نتايج آراى مردمى سى و هفتمين جشنواره 
فيلم فجر «قسم» از رقابت با ديگر آثار برتر آراى مردمى باز ماند. اسامى آثار 
برتر در آراى مردمى بدون اولويت، بدين شرح است: جان دار، سرخپوست، 
ماجراى نيمروز: رد خون، شبى كه ماه كامل شد، 23 نفر،غلامرضا تختى، 

مترى شش و نيم، قصر شيرين.
ميزان: در روز پنجم جشــنواره فيلم هاى «جان دار»، «ماجراى نيمروز: رد 
خون»، «غلامرضاتختى» و«نيمه شــبى كه ماه كامل شد» به سانس ويژه 
رسيدند. همچنين ســانس هاى فوق العاده براى فيلم «ماجراى نيمروز: رد 
خون» محمدحسين مهدويان و فيلم «غلامرضاتختى» بهرام توكلى ادامه دارد.

 سيما و سينما/زهره كهندل   فيلم مديترانه، 
جديدترين ساخته كارگردان خوش ذوق مشهدى، 
هادى حاجتمند با حضور خانواده هاى شــهداى 
مدافع حرم و علاقه مندان به سينما، عصر يكشنبه 
در پرديس ســينمايى هويزه اكران شــد. هادى 
حاجتمند پيــش از اكران اين فيلــم گفت: اگر 
سرمايه اى براى انقلاب وجود داشته باشد قطعاً من 
نيستم، سرمايه، خانواده شهداى مدافع حرم هستند 

كه خاك پايشان هم نيستم.
وى افزود: وقتــى از نزديك اين رزمندگان مدافع 
حرم را ديدم كه برخى از آن ها دوســتانم هستند، 
نكته اى برايم جدى شــد اينكه هموطن بودن به 
شناســنامه نيســت بلكه به مردانگى، دلاورى و 
شــجاعت در راه اهداف مشترك است. كارگردان 
اشــنوگل تأكيد كــرد: رزمندگان افغانســتانى، 
پاكستانى، عراقى و لبنانى را هموطن تر از كسانى 
مى بينم كه در اين 40 ســال امكانات فرهنگى و 
هنرى را براى ســلبريتى شدن در اختيار داشتند 
و در جشن سينماى انقلاب مى گويند كه در اين 
40 ســال فقط مانع ما بودند. من شاگرد ابراهيم 
حاتمى كيا و زنده ياد رسول ملاقلى پور هستم و 
اگر من را در جمع وابســتگان به انقلاب بپذيرند، 

افتخار مى كنم.
وى خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: 

آقاى صالحى! شما حزب اللهى هستيد. 
در چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب كه سن بلوغ 
اين انقلاب است مهم ترين وزارتخانه كشور زير نظر 
شماست و متأســفانه برخى فيلم ها در اين دوره 
ساخته شده كه خود آقاى صالحى هم با خانواده اش 
نمى تواند برود اين فيلم ها را ببيند. اميدوارم اتفاقى 
كه در چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب بايد بيفتد، 
رخ دهد و ســينماى پيشروى انقلاب بر شانه اين 
بچه هاى با استعداد بدرخشد البته اگر مديران اجازه 

دهند.
در اين مراســم، خانواده شهيد سنجرانى معروف 
به كرار و همسر شهيد توسلى معروف به ابوحامد 
از پوســتر فيلم مديترانه، رونمايى كردند و پس 
از اكــران فيلم، يونس احمدى بــه نمايندگى از 
رزمندگان لشكر فاطميون، پرچم فاطميون را به 
هادى حاجتمند تقديم كرد. در حاشيه اين اكران 
با هادى حاجتمند گفت و گو كرديم كه مى خوانيد: 

 اكران فيلمتان در مشهد با استقبال خوبى 
همراه شــد و شاهد حضور خانواده شهداى 
مدافع حرم هم در اين اكران بوديم، اين اكران 

چقدر برايتان انرژى بخش بود؟
حضور خانواده شهدا در مراسم اكران فيلم بسيار 
انــرژى بخش بــود و پرچمى كــه از آن ها هديه 
گرفتم، بسيار هيجان انگيز بود. اكران در مشهد و 
در پرديس سينمايى هويزه مشهد براى من مسئله 

بود چون پرديس هويزه يكى از سينماهاى بسيار 
خوب كشور است. خوشبختانه فيلم اكران بسيار 
جذابى داشت و از همه جذاب تر، خوش سليقگى 
مجريان مراسم بود كه اكران فيلم با حضور خانواده 
شــهداى مدافع حرم انجام شد و خوشبختانه به 
دليل اســتقبال از آن، فيلم به طور همزمان در دو 

سالن اكران شد.

 قبل از اينكه فيلم شــما اكران شــود، 
حواشى هاى آن زودتر از خودش رسيد چون 
در فهرست اوليه اكران ها نبود و سپس اضافه 
شــد، عده اى موضع گرفتند كه اين فيلم 

حمايت ويژه شده است؟ 
اين حواشــى بر خلاف ميل باطنى من بود چون 
اصلاً حوصله حاشــيه ندارم. فيلم را به دبيرخانه 
جشنواره داده بوديم، فيلم را ديده و نمره داده بودند 
و به ما گفتند كه فيلم جزو سه فيلم رزروى است، 
هر فيلمى تا 22 دى ماه نرسيد، فيلم شما جايگزين 
مى شود. 22 دى ماه شد، 1 بهمن و بعد 9 بهمن اما 
هنوز آن فيلم ها نرسيده بود تا جايى كه يك شب 
قرار بود فيلمى اكران شود و اصلاً روى پرده نرفت. 
بعد از آن به دبيرخانه جشنواره گفتم كه قانونمدار 
باشيد، اگر برخى فيلم ها نور چشمى هستند و بايد 
به هر قيمتى به جشنواره برسند، چرا چنين قانونى 
مى گذاريد؟! ولى اگر قانونى وجود دارد به آن پايبند 

باشيد. 
برخى مديران فرهنگى مصاحبه كردند و گفتند 

كــه براى حمايت از آثار ارزشــى، فلان فيلم را 
خريدارى كرديم. من اصلاً دوست ندارم كه اين 
طور از فيلمم حمايت شــود. فيلم مديترانه بايد 
در يك رقابت عادلانه در كنار ديگر فيلم ها قرار 
بگيرد. مــا جنگيديم و يك فيلم ســاختيم كه 
خودش جلو برود. فيلم نيازى به اين شــكل از 
حمايت ها ندارد، فقط فيلم را درست اكران كنند. 
اين فيلم در 15 استان جزو فيلم هاى افتتاحيه 
جشنواره فجر بود ولى در فهرست اكران مشهد 
نبــود و بعداً آن را اضافــه كردند. فيلمى كه در 
جشــنواره بوده را گفتند خريديم تا دو سانس 
پخــش كنيم و آن هم بــراى حمايت! من اصلاً 
چنين حمايتى را نمى خواهم و خواهش مى كنم 
كه چنين حمايتى را از هيچ فيلمى نكنند. فيلم 

سينمايى بايد خودش بفروشد. 

 بودجه فيلم مديترانه چطور تأمين شد چون 
برخى شــايعات وجود دارد كه از ساخت اين 

فيلم حمايت ويژه شده است؟
براى ســاخت ايــن فيلم حدود يــك ميليارد و 
100 ميليون تومان هزينه شــد كه چند نهاد و 
هــر كدام به صورت جداگانه حدود 100 ميليون 
تومان براى ســاخت فيلم كمــك كردند. 300 
ميليون تومــان وام گرفتيم كه براى ضمانت آن 
خانه مان را در رهن بانك گذاشــتيم. بودجه اين 
فيلم، خصوصى و حمايتى بود و اگر 100 ميليون 
تومان در ســاخت يك فيلم ســينمايى، حمايت 
ويژه اســت پس بايد بگويم بله، براى ساخت آن 
حمايت ويژه شده اســت! كارگردان فيلم قانون 
مورفى گفته كه بــا 3 و نيم ميليارد تومان فيلم 
ســاختم و اگر امسال بخواهم فيلم بسازم بايد 8 
ميليارد تومان بودجه داشته باشم. ما يك ميليارد 
تومان خرج كرديم در حالــى كه اگر 3 ميليارد 
تومان بودجه داشتيم، يك فيلم استاندارد خوب 
مى ســاختيم چون فيلم خيلى بيشــتر از اين ها 
كار داشــت. ما حدود 40 جلســه فيلمبردارى 
داشتيم كه اگر بودجه مان كافى بود خيلى بهتر 

مى توانستيم كار كنيم.

 به خاطر محدوديت بودجه از چه بخش هايى 
از فيلم زديد؟

از جنگ و فضاى شــهرى. كاش شــرايط مالى 
فراهم بــود كه در حــوزه جنــگ و بخش هاى 

شهرى، هزينه و وقت بيشترى مى گذاشتيم. كل 
فيلمبــردارى ما به دليل محدوديت بودجه اى در 
حدود 40 جلســه انجام شد در حالى كه برآورد 
ما حدود 90 جلســه فيلمبردارى بود ولى واقعاً 
شرايط فراهم نشــد. وقتى فيلمبردارى ما كليد 
خورد دلار به 20 هزار تومان رسيده بود، ببينيد 
ما در چه شــرايطى كار كرديم. مخاطب دوست 
داشت كه از فضاى سوريه، تصاوير بيشترى ببيند 
كما اينكه خواســته خودمان هــم اين بود ولى 

شرايط فراهم نشد.

 از سختى هاى فيلم ساختن در مشهد بگوييد؟
يك بخش از سختى مربوط به مسائل مالى مى شود و 
بخش ديگر هم گفت و گو كردن با مديرانى كه بايد به 
آن ها بفهمانى كه ساخت اين فيلم به نفع نظام است، 
مديرانى كه سخت مى گيرند و دير اعتماد مى كنند. 
شخصيت هايى كه خلق كرديم را بسيار تعديل كردند 

و اين دردناك بود.

 آيا پيش آمده بود كه در مراحل پيش توليد 
از بازيگرى دعوت كنيد كــه بعد از خواندن 
فيلمنامه به خاطــر مضمون آن و ارتباطش با 
دفاع در سوريه و لشكر فاطميون، پيشنهاد 

بازى را رد كند؟
بله، دو سه مورد بودند كه رد كردند. برخى بازيگران 
گرين كارت و پاسپورت دارند و اين فيلم در سوريه 
مى گذشــت و همين مسئله شــان بــود. دم آقاى 
پورسرخ، آقاى علوى و خانم شريفى نيا گرم كه محكم 

پاى كار ايستادند.

 براى اكران هاى بين المللى هم برنامه داريد؟
يكى از برنامه هاى جدى ما حضور در جشنواره جهانى 
فجر است و بعد از آن سراغ اكران داخلى و خارجى 
مى رويم. اكران بين المللى فيلم را هم در حال برنامه 
ريزى هســتيم تا زيرنويس فيلم آماده شود. تجربه 
نشــان داده كه فيلم ها در كشورهاى خارجى، اكران 
بهترى دارند چون حب و بغض هاى داخلى درباره آن 

فيلم وجود ندارد. 

 برخى بر ايــن باورند كــه فيلم هايى در 
جشنواره پذيرش و اكران شده كه سنخيتى 

با فرهنگ اسلامى ما ندارد، همين طور است؟
جالب است وقتى ما فيلم سينمايى مى سازيم خدا 
نكند كه به ميز يكى بر بخورد، ما را تحت فشــار 
قرار مى دهند كه حذف كن، هر كارى مى خواهى 
بكــن ولى به اين ميــز كارى نداشــته باش اما 
مى بينيم كــه برخى فيلم ها نه تنها در چارچوب 
فرهنگ نيستند بلكه ضد فرهنگ هم هستند. در 
40 سالگى انقلاب كه زمان بلوغ فرهنگى انقلاب 

است، متأسفم كه برخى فيلم ها چنين هستند.

برش

برخى مديــران فرهنگى مصاحبه 
كردنــد و گفتند كــه براى حمايت 
از آثــار ارزشــى، فــلان فيلــم را 
خريدارى كرديم. من اصلاً دوست 
نــدارم كــه ايــن طــور از فيلمم 
حمايت شود. فيلم مديترانه بايد 
در يــك رقابــت عادلانــه در كنار 

ديگر فيلم ها قرار بگيرد

سيما و سينما

گفت و گو با هادى حاجتمند، كارگردان

براى ساختن «مديترانه» با كمبودهاى مالى و محافظه كارى ها جنگيديم 

عباس ميرزايى كارگردان اين فيلم در گفت و گو با قدس:

 خواستيم در «خون خدا» متنى جذاب و فرمى نو ارائه دهيم
 سيما و سينما/صبا كريمى  فيلم «خون خدا»، دومين اثر بلند 
سينمايى مرتضى على عباس ميرزايى به تهيه كنندگى سياوش حقيقى 
است كه در سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر رونمايى مى شود. عباس 
ميرزايى پيش از اين «انزوا» را جلوى دوربين برده بود كه آن هم از فضايى اجتماعى 
برخــوردار بود و اين بار نيز داســتانى را روايت مى كند كه به گفته خودش موضوع 
متفاوتى دارد و فقط بايد آن را ديد. رضا اخلاقى راد، فريد ســجادى حسينى، سعيد 
داخ، عليرضا ثانى فر، خسرو احمدى و... از بازيگران اين فيلم سينمايى هستند. در 
خلاصه داســتان «خون خدا» آمده است: على كارتن خوابى ا ست كه دوران نقاهت 
ترك اعتيادش در خيابان ها، مصادف شده است با دهه اول محرم. او شب عاشورا در 

جعبه  غذاى نذرى كه برايش آورده اند، پاكتى آغشته به خون مى يابد.
اما اين فيلم در روزهاى نخست جشنواره درگير حاشيه هايى هم شد. ماجرا از اعتراض 
تهيه كننده فيلم به جابه جايى زمان اكران فيلمش برخلاف آنچه در جدول نمايش 
ذكر شده بود آغاز شد تا جايى كه اعلام كرد فيلم را به نشانه اعتراض به بى برنامگى 
و هرج و مرج در مهم ترين رويداد ســينمايى كشور از جشنواره بيرون مى كشد، اما 
پــس از آن كارگردان كار عنوان كــرد در گفت و گويى با تهيه كننده به اين نتيجه 
رســيدند با وجود اعتراضى كه به نحوه برخورد در جشنواره فجر دارند اما به دليل 
ديده شدن زحمات عوامل فيلم، از انصراف حضور در جشنواره صرف نظر مى كنند 
و بر همين اساس فيلم همچنان در جدول نمايش فيلم ها باقى ماند. به انگيزه اكران 
اين فيلم با مرتضى على عباس ميرزايى به گفت وگو نشســتيم كه مشروح آن را در 

ادامه مى خوانيد.

 شــما بارها در گفت و گوهايتان تأكيد كرديد كه فيلم متفاوتى ساختيد 
كه حتماً مخاطب بايد آن را ببيند. اين فيلم هم همچون «انزوا» در فضايى 
اجتماعى است اما رگه هاى مهمى از مضامين مذهبى و دينى در آن يافت 

مى شود. قدرى درباره محتوا و ساختار اين فيلم توضيح دهيد.
من هميشه علاقه مند بودم كه فيلمى در حال و هواى محرم بسازم و عرض ارادتى 
به ساحت حضرت امام حسين(ع) داشته باشم و بسيار خوشحالم كه اين اتفاق افتاده 
است. «خون خدا» مملو از نماد، نشانه و سمبل هاست و كسانى كه نماد و نشانه ها 
را مى شناسند و درگيرش هستند احتمالاً بيشتر از فيلم لذت مى برند. اين فيلم، اثر 

بسيار متفاوتى است و اميدوارم مردم لذت ببرند و قطعاً هم همين طور خواهد بود.

 «خون خدا» از دل يك داستان واقعى بيرون آمده است؟
خير. اين داستان هيچ ارتباطى با يك مابه ازاى بيرونى ندارد. به نظرم اين كه قصه از 
كجا آمده مهم نيست، بلكه خروجى كار اهميت دارد و در واقع خروجى اين كار اتفاقى 
است كه بايد ديده شود. من اعتقاد دارم آدم ها در عصرى كه فكر مى كنند فراموش 
شدند و از ياد رفتند، فراموش نشدند و كماكان مورد لطف خداوند قرار مى گيرند و 
همچنان اهل بيت(ع) و معصومين به آن ها توجه مى كنند. اين گونه نيســت كه ما 
فكر مى كنيم فراموش شــده ايم. به نظرم بايد اين فيلم را ديد و حرف زدن راجع به 

آن اشتباه است.

 جشنواره فيلم فجر رويداد مهمى در ســينماى ايران است. نظر شما 
در مورد ســازوكار جشنواره چيست و چقدر به اين نگاه قائل هستيد كه 
جشنواره فجر مى تواند به توليدات سينماى ايران در طول يك سال خط 

بدهد؟
جشنواره فيلم فجر، جشنواره بدنه سينماى ايران است و من تا امروز فيلمى را نديده ام 
كه از جشنواره فيلم فجر بيرون گذاشته شده باشد و فيلم خيلى خوبى هم بوده باشد. 
بعضى مواقع هم بوده كه گفتم  اى كاش اين فيلمى كه بيرون مانده به جاى فيلمى 
كه به جشنواره راه پيدا كرده انتخاب مى شد اما اين گونه نبوده كه بگويم آن فيلمى 
كه بيرون مانده بهتر از فيلمى اســت كه به جشنواره راه پيدا كرده است. اين همه 
سينماى ماست و بضاعت ما هم همين مقدار است. همان طور كه پيش تر اشاره كردم 
معتقدم فجر، جشنواره بدنه سينماى ايران است و اميدوارم فيلم ها، آثارى باشند كه 
مخاطب را وادار به فكر كردن كنند، سينمايى كه به انديشه مخاطبش احترام بگذارد 
و وى را صاحب انديشــه كند، سينمايى كه در عين اينكه مخاطب را به فكر كردن 

وادار مى كند موجب لذت از آن هم بشود. 
من اعتقاد دارم فيلمى كه مخاطب را درگير كند، فيلم موفق و درستى است و ما هم 
بايد كمك كنيم كه اين تعداد فيلم ها بيشتر ساخته شود. بدين معنا كه اگر قرار است 
ما فيلم هاى كمدى را در جشنواره ببينيم، آن را برگزار نكنيم خيلى بهتر است، زيرا 
اين گونه فيلم ها را در طول ســال مى بينيم. به نظرم بايد در ايام جشنواره 10 روز به 
مردم خوراك انديشه و تفكر بدهيم. 10 روز براى آنچه كه انقلاب كرديم تلاش كنيم. 
قديمى ها مى گفتند كه ما انقلاب كرديم كه ابتذال از سينماى ايران برود اما امروز اتفاقى 

عكس اين افتاده است. در نهايت اميدوارم جشنواره هر سال بهتر از سال قبل شود.

 تعداد فيلم هاى ژانر اجتماعى در ليســت جشنواره امسال بسيار است. 
شانس فيلم خودتان را در اين ميان چقدر مى دانيد؟

من به شــانس اعتقاد ندارم و اول و آخر هرچيزى خداســت و بعد از آن من به 
خودم ايمــان دارم. نكته مهم تر اينكه رقابت براى مــن جذابيتى ندارد و فقط 
دوســت دارم زحمات تمام كســانى كه در بخش هاى مختلف همچون گريم، 
تدوين فيلمبردارى و... در اين پروژه كنار من بودند، ديده شــود. كسانى كه از 

جانشان مايه گذاشتند. 
ما روزهاى سختى در اين كار داشتيم و روزى 18 ساعت كار مى كرديم و قطعاً با تمام 
قوا و تلاش فيلم ساختيم و همه فكر مى كنيم كه فيلم خوبى هم ساختيم و اميدواريم 
كه اين فيلم ديده شود. ما تلاشمان را كرديم كه فرم نو و جديدى در روايت و متن 
جذابى براى ارائه كردن داشته باشيم. اما اينكه چه اتفاقى در داورى مى افتد به نظرم 

كاملاً سليقه اى است.
تمام كسانى كه امسال فيلم دارند دوستان من هستند و اگر آن ها جايزه بگيرند 
من خوشحال مى شــوم. اما در مجموع حضور من در اين جشنواره براى رقابت 
نبوده اســت. من آخرين كسى بودم كه فيلم را به جشنواره فرستادم و تا لحظه 
آخر هم نمى خواستم فيلم را به جشنواره بدهم و به اصرار دوستانم اين فيلم را 
ارسال كردم. خدا را شــاكرم كه هيئت انتخاب كار را ديد و اميدوارم كه مردم 
هــم ببينند و از آن لذت ببرند. به نظرم برخى بچه ها در اين پروژه فراتر از يك 
پديــده عمل كردند مانند لعيا عباس ميرزايى كه تدوين كار را انجام داد و رضا 

اخلاقى راد كه نقش اول فيلم را بازى كرد. 
من فكر مى كنم كه اين فيلم فقط به حمايت خداوند نياز دارد. من از تك تك عوامل 
فيلمم تشكر مى كنم و همه را به ديدن «خون خدا» دعوت مى كنم كه آن را ببينند و 

مطمئن باشيد كه با يك فيلم متفاوت، حداقل در فرم مواجه خواهيد شد.

گفت و گو

اعلام اسامى فيلم هايى كه با همكارى بنياد سينمايى فارابى به توليد رسيده اند

 شفافيت بدون اعلام رقم حمايت!

فارس: روابط عمومى بنياد ســينمايى فارابى در جهت لزوم شــفافيت مالى در توليد يا حمايت از آثار موجود در 
جشنواره اسامى فيلم هايى كه با حمايت بنياد سينمايى فارابى به توليد رسيده اند و در سى و هفتمين جشنواره فيلم 
فجر حضور دارند را اعلام كرد. اين گونه بود كه گام نخست در جهت شفافيت مالى ـ بدون اعلام ارقام حمايتى ـ در 

فجر سى و هفتم به صورت ناقص برداشته شد.
اسامى اين آثار در دو بخش نگاه نو و سوداى سيمرغ به شرح زير مى باشد.همچنين انيميشن سينمايى «شب آفتابى» (كارگردان: 

على مدنى، تهيه كننده: زهرا مشتاق/ فيلم اول، اعطاى وام) نيز با حمايت اين بنياد به توليد رسيده است.

بخش نگاه نو

مشاركتكارگردان: ميلاد صدرعاملى، تهيه كننده: على سرتيپى«سونامى»

مشاركتكارگردان: مسعود بخشى، تهيه كننده: على مصفا«يلدا»

بخش سوداى سيمرغ

مشاركتكارگردان: بهرام توكلى، تهيه كننده: سعيد ملكانغلامرضا تختى

مشاركتكارگردان: محمدحسين مهدويان  تهيه كننده: سيدمحمود رضوىماجراى نيمروز: رد خون

مشاركتكارگردان و تهيه كننده: سيدرضا ميركريمىقصر شيرين

مشاركتكارگردان وتهيه كننده:عليرضا رئيسيانمردى بدون سايه

مشاركتكارگردان: محمدرضا هنرمند، تهيه كننده: زينب تقوايىسمفونى نهم

مشاركتكارگردان: مونا زندى حقيقى، تهيه كننده: عليرضا شجاع نورىبنفشه آفريقايى

مشاركتكارگردان: مرتضى على عباس ميرزايى، تهيه كننده: سياوش حقيقىخون خدا

اعطاى وامكارگردان: پرويز شهبازى، تهيه كنندگان: رامبد جوان، محمدحسين شايستهطلا

اعطاى وامكارگردان: مهدى على ميرزايى، تهيه كننده: مجيد شيخ انصارىپالتو شترى

خبر
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 ایســتگاه/ مجید تربت زاده  فقط 16 روز از 
اعلام خبر دستگیری‌شــان می‌گذشــت! معلوم 
بود که اصل دســتگیری اعضــای »حزب ملل 
اســامی«، خیلی پیش‌تر از این‌ها اتفاق افتــاده بود و پس از 
پایان تحقیقات، بازجویی و بزن و بپرس‌ها، دادســتانی ارتش 
برای هشت نفر از دستگیرشــدگان تقاضای اعدام کرده بود و 
حالا، 16 بهمن سال 1344، محاکمه علنی آن‌ها برگزار می‌شد.

ماجرا برمی‌گشت به چهار ماه پیش، یعنی مهرماه سال 1344، 
که پاسبان‌های گشت شهربانی خیلی اتفاقی چشمشان افتاده 
بــود به جوانی که کیف بزرگ و مشــکی رنگ توی دســتش 
بدجوری مشــکوک می‌زد. همان طور اتفاقی و شاید به دنبال 
کشــف موادمخدر یا چیزی توی همین مایه‌ها، جوان کیف به 
دســت را نگه داشتند. به فکر هیچ کدامشان هم خطور نکرده 
بود آخر این کنجکاوی پلیسی، برسد به لو رفتن نخستین شبکه 
و گروه زیرزمینی که برای نبرد مســلحانه با رژیم پهلوی آماده 

می‌شدند...

  محصل‌ها
نســل امروز شاید کمتر چیزی درباره »حزب ملل اسلامی« به 
گوشــش خورده باشد. حتی جوان‌های ســال 57 که در شب 
و روزهایی مثل امروز، داشــتند حماسه پیروزی را در جنگ و 
گریز با نیروهای بازمانده رژیم پهلوی رقم می‌زدند، چیز زیادی 
درباره آن‌هایی که 15 یا 16 ســال پیش با انگیزه و شعارهای 
اســامی، مخفیانه و سازماندهی شــده، دست به اسلحه برده 
بودند، نمی‌دانســتند. حالا اگر عبارت »حزب ملل اسلامی« را 
در اینترنت و منابع مختلف جست‌و‌جو کنید در نگاه اول و دوم 
به اطلاعاتی از این دست بر می‌خورید: »از نخستین گروه‌های 
مبارز اسلامی با مشی مسلحانه در ایران بود که در اوایل دهه 40، 
فعالیت زیرزمینی خود را آغاز کرد... این تشکیلات، هدف خود را 
سرنگونی نظام سلطنتی و برقراری حکومت اسلامی تعیین کرده 
بود... اعضای اولیه‌ آن را بیشــتر دانش‌آموزان، دیپلمه‌ها و افراد 
مجرد تشکیل می‌دادند و سن خیلی از آن‌ها کمتر 20سال بود 
و فاقد سابقه‌ فعالیت سیاسی بودند... به همین علت، هسته‌ اولیه‌ 
آن با نام»گروه محصل« شهرت یافت که پس از تعریف سازمان 
و تشکیلات برای آن، حزب ملل اسلامی نامیده شد... این حزب 
به وسیله ســیدمحمدکاظم بجنوردی، پسر آیت‌الله بجنوردی 
مقیم نجف، در تهران شکل گرفت...«. البته اگر به همین حد از 
تعریف‌ها و توصیف‌ها بسنده کنید به شناخت دقیقی از »حزب 
ملل اسلامی« و بنیان گذارش نمی‌رسید. یعنی پیشینه و انگیزه 
تشکیل چنین گروهی و بعد هم سرانجام این حزب و اعضایش 
از جمله داســتان‌های جالب و پر افت و خیز مبارزات انقلابی 
در ایران اســت که پیامدهایش تا سال‌های پس از انقلاب هم 

ادامه دارد. 

  همه ملت‌های مسلمان
»سید محمد کاظم موسوی بجنوردی« به قول خودش از جمله 
آقازاده‌های نه چندان ثروتمندی بود که در عراق و کنار مجتهدان 
و علمای آن روزگار با جنبش سیاسی اسلامی مختلف آشنا شده 

و تصمیم گرفته بود با الهام از اندیشه‌های »سید قطب، ابوالعلا 
مودودی و...« حرکتی جدی برای برپایی حکومت اسلامی ایجاد 
کند. او خودش درباره انگیزه‌ها و چگونگی شکل گرفتن »حزب 
ملل اسلامی« می‌گوید: »چون در عراق زندگی می‌کردم با تمام 
افکار سیاســی جهان اسلام آشنایی داشــتم... در سال 1341، 
حزب ملل اسلامی تشکیل شد و البته ما فرقی میان جمهوری 
اسلامی با حکومت اسلامی قائل نبودیم... همه ملت‌های مسلمان 
را دارای سرنوشــت واحد به عنوان یک امت بزرگ اســامی 
می‌دانســتیم. قصدمان این بود که ایــران را به پایگاهی برای 
انقلاب در کشورهای دیگر اسلامی تبدیل کنیم...«. البته توجه 
داشته باشید که »موسوی بجنوردی« وقتی تصمیم می‌گیرد 
چنین اندیشــه و آرمان بزرگی را عملی و اجرایی کند تازه به 
20 ســالگی رســیده و نه آدم دنیا دیده‌ای به حساب می‌آید و 
نه مبارز و چریکی با تجربه! این در حالی اســت که در فضای 
مبارزه مسلحانه و سیاسی آن روزگار مارکسیست‌ها در بسیاری 
از کشورهای اسلامی جلو افتاده و تلاش دارند مبارزه با ظلم و به 
قول خودشان امپریالیسم و ارتجاع را به نام خودشان سند بزنند. 
برای همین علما و مبارزان مسلمان با سابقه، بخصوص در عراق 
حساسیت زیادی به اسلامی بودن تشکیلات و تشکل‌های مبارز 
دارند و به جای جامعه بی‌طبقه توحیدی و نظام سوسیالیستی، 

از حکومت اسلامی حرف می‌زنند.

  20 ساله‌های قدیم
رهبر 20 ساله حزب، حالا و در 70 و چند سالگی از بلندپروازانه 
بودن افکار و ایده‌هایش می‌گوید. با این همه گویا 20 ساله‌های 
قدیم با 20 ســاله‌های امروز خیلی تفاوت داشتند. یعنی تصور 
نکنید »حزب ملل اســامی« تشــکیلاتش را فقــط بر پایه 
بلندپروازی‌های چند جوان 20 ساله و محصل پایه‌گذاری کرده و 
خیلی بی‌گدار به دریای مبارزه زده بود. اسناد و مدارکی که بعدها 
از این گروه به دســت آمد، نشان می‌دهد اعضای کادر مرکزی 
برنامه‌ای 65 ماده‌ای را تصویب کرده و قرار بود در سه مرحله به 
اهداف خود برسند. مرحله اول »ازدياد و تعليم« بود که در طی 
آن تعداد اعضا با سازوکاری مخصوص و پس از شناسایی افزایش 
می‌یافت و بعد هم از طریق جلسات گفت‌و‌گو و نشریاتی که به 
چاپ می‌رســید و مخفیانه در گروه توزیع می‌شد، آموزش‌های 
عقیدتی به اعضا داده می‌شــد. مرحله دوم »استعداد« یا همان 
به دســت آوردن آمادگی رزمی بود. در مرحله سوم به »ظهور« 
می‌رسیدند که همان مبارزه آشــکار و علنی است و شرط آن 
تحقق کامل دو مرحله قبل بود. مرحله سوم خودش قرار بود در 
سه مرحله دیگر کامل شود. یعنی اول اعلان موجودیت و دعوت 
همگانی مردم، بعد آغاز عملیات ایضایی تخریبی برای مشغول 
کردن نیروهای رژیم و دســت آخر هم آغاز حرکت مسلحانه با 

مشارکت مردم برای به دست گرفتن حکومت.

  مرحله اول، ایستگاه آخر
سه سال از تشــکیل حزب می‌گذرد. اعضای آن در فرایندهای 
مخفی و محرمانه به 100 نفر رسیده‌اند. اما هر عضو به جز چند 
نفر همرده خود، از اعضای رده بالاتر فقط مسئول مستقیم و بالاتر 

خودش را می‌شناسد و بقیه اعضا هر کدام کد و شماره مخصوص 
و محرمانه دارند. در همه این سه سال، تشکیلات هنوز در مرحله 
اول یعنی عضوگیری و آموزش است و مهم‌ترین اقدامش هم به 
جز عضوگیری، توزیع نشریه درون گروهی »فلق« است و اینکه 
»موســوی بجنوردی« در سفر به عراق فعلاً توانسته چند قبضه 
ســاح کمری تهیه کند. در اسناد باقیمانده از آن سال آمده که: 
»در ســاعت 3 بامداد روز 44/7/23 مأمورين گشت شهرباني به 
يک نفر كه حامل يكف مشكي رنگي بوده ظنين و دستور توقف 
به وي داده... موقعي كه مأمورين خواستار يكف مي‌گردند حامل 
با مشت به مأمور حمله و در عين حال يكف را به منزلي پرتاب 
و خود متواري مي‌شود... ضمن بازرسي يكف چند شماره نشريه 
بــه نام )خلق( ارگان حزب ملل اســامي و همچنين مقاديري 
اوراق پليك‌پي شــده ديگر به دســت مي‌آيد و حامل خود را به 
نام محمدباقر، فرزند ابوالفضل، شهرت صنوبري، شاگرد خرازي 
فروشي معرفي مي‌نمايد، ولي از دادن هرگونه اطلاعي يا توضيح 
درباره محتويات يكف و ســؤالاتي كه از وي مي‌شود خودداري 
مي‌نمايد... نامبرده با مدارك مكشوفه به اداره اطلاعات اعزام و...«. 

  اگر دستپاچه نمی‌شد
مأموران شهربانی، خیلی از ماجرا ســردر نمی‌آورند. شاید اگر 
»محمد باقر صنوبری« دســتپاچه نمی‌شــد و فرار نمی‌کرد، 
پاســبان‌ها با دیدن یک مشــت کاغذ داخل ســاک، رهایش 
می‌کردند. ساواک اما رد ماجرا را می‌زند. »موسوی بجنوردی« 
می‌گوید: »تجربه ما کم بود... صنوبری ســر قرار مورد سوءظن 
پلیــس قرار گرفــت... آن‌ها کاغذها را کــه می‌خوانند متوجه 
نمی‌شــوند... از اطلاعات شهربانی دستور می‌دهند که متهم را 

نگه دارید... خلاصه یکی یکی بچه‌ها زیر شکنجه لو رفتند...«.
ساواک از »صنوبری« به نفر بعدی می‌رسد. بعد هم به خانه‌ای 
که گویا همه اســناد و نام‌ها و رمزها در آنجا بوده است. اول کار 
فقط یکی از شاخه‌های حزب صدمه دیده و دستگیر شده بودند. 
بقیه شاخه اگرچه ســالم مانده بود، اما با همان اسناد لو رفته 
بودند. »موســوی بجنوردی« افرادش را برداشت و به تپه‌های 
»دارآباد« زد تا شاید بتواند تشکیلاتش را حفظ کند. درگیری 
با نیروهای رژیم البته تلفاتی نداشت و در نهایت همه 55 نفر لو 
رفته، دستگیر شدند. ساواک خبر را سه ماه مخفی نگه داشت 

و سرانجام در دی سال44، با بزرگنمایی و دروغ وابستگی حزب 
ملل به کشورهای خارجی، آن را منتشر کرد. در فهرست اعضای 
لو رفته و دســتگیر شده حزب به نام‌های مهم و آشنایی چون 
»ابوالقاسم سرحدی‌زاده، محمد میرمحمدصادقی، سیدحسین 
طباطبائی، عباس دوزدوزانی، سیداصغر قریشی، جواد منصوری، 
محمدجواد حجتی‌کرمانی، احمد احمد، مرتضی حاجی و... بر 
می‌خوریــم که برخی از آن‌ها پــس از آزادی دوباره پی مبارزه 
می‌روند، برخی‌ها ســر از لبنان و جنگ با فالانژها در می‌آورند، 
گروهی پس از انقلاب در ســپاه پاسداران عضو می‌شوند، چند 
نفری به منافقین می‌پیوندند. اشخاصی چون »علی اکبر ولایتی 

و شهید باهنر« نیز از جمله لو نرفته‌ها بودند.

  بازگشت به »دارآباد«
دو نفر از اعضای مرکزی محکوم به اعدام می‌شوند، ولی به دلیل 
جوانی و ابراز ندامت حکمشــان به حبس ابد تبدیل می‌شود. 
بقیه هم به حبس‌هایی بین سه تا 15 سال محکوم شده و چند 
نفری هم به خاطر سن و سال کم، حبس تأدیبی شامل حالشان 
می‌شــود. »موسوی بجنوردی« اما به عنوان رهبر حزب، حکم 
اعدام می‌گیــرد. رژیم مدتی بعد اعلام می‌کند به دلیل ولادت 
نوزادی جدید در خاندان سلطنت، رهبر حزب ملل مشمول عفو 
ملوکانه شده تا بقیه عمرش را در زندان بگذراند. واقعیت اما این 
اســت که مراجع و علمای ایران و عراق از یک ســو و »ژان پل 
سارتر« از ســوی دیگر در مجامع جهانی و داخلی، رژیم را زیر 
فشار گذاشته‌اند تا مجبور به لغو حکم اعدام »موسوی بجنوردی« 
شود. رهبر 20 ساله حزب ملل اسلامی، اگرچه حزبش سه سال 
بیشتر عمر نمی‌کند، اما خودش 13 سال را در زندان‌های شاهی 
می‌گذراند. در ســال‌های پس از انقلاب »بنی صدر« پیشنهاد 
فرماندهی ســپاه را به او می‌کند که نمی‌پذیرد. مدتی مدیریت 
بنیاد مستضعفان، نمایندگی مجلس، استانداری اصفهان و... را 
به عهده دارد و بعد هم سیاســت و مبارزه را انگار می‌بوســد و 
کنار می‌گذارد و با تأسیس »مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی 
- مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی« تبدیل به چهره‌ای فقط 
علمی و فرهنگی می‌شود. نکته جالب اینکه این مرکز گویا در 
محل همان تپه‌های »دارآباد« واقع شده که پرونده حزب ملل 

در آنجا بسته شد. 
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ایستگاه

گزارش از رویداد

بلند پروازها
نگاهی به نحوه شکل گیری و سرانجام » حزب ملل اسلامی«

 طرح/ناصر مقدم 

خبری نیست... هست؟

نگاه اول / نشسته‌ام توی خانه، با تلویزیونی که تمام مدت روشن است تا از 
آن بیرون و اتفاقاتش خبر بدهد.خبرها و برنامه‌ها، همان همیشگی هاست، 
با کمی حال و هوای دهه فجر: آیتم‌های مناســبتی که انگار به زور چپانده 
شده‌اند بین بقیه برنامه‌ها، فیلم‌ها و سرودهای تکراری که سرسری میکس 

شده‌اند و چندتایی خبر با جملات کلیشه‌ای.
انگار هیچ خبری نیست! این وسط تنها چیزی که خبرساز شده، جشنواره 
فیلم فجر است که آن هم به قول منتقدی که چند شب پیش به برنامه هفت 
دعوت شــده بود، بهتر است اسمش را عوض کنند از بس که فیلم‌هایش با 

مضمون دهه فجر فاصله دارد و حتی در تضاد است.
یاد حرف مادرم می‌افتم. می‌گوید بچه که بودند، ایام دهه فجر هر محله‌ای 
برای خودش جشن می‌گرفت. کوچه‌ها را ریسه می‌بستند و سر هر کوچه، 
یک سینی بزرگ شیرینی زبان می‌گذاشتند روی یک چهارپایه تا رهگذرها 
کامشان را شیرین کنند.مقایسه می‌کنم با الان. و ترس برَم می‌دارد از بس 

که در شهر خبری نیست...! 
نگاه دوم / تلویزیون هنوز روشن است. برنامه‌ای دارد پخش می‌شود به اسم 
»در برابر توفان«.خیال می‌کنم باز یکی از همان برنامه‌های همیشگی است.

اما انگار فرق دارد.از آن‌هایی است که موقع تماشا کردنش با خودت می‌گویی 
کاش توی مدرسه هم همینجوری تاریخ را یادت می‌دادند.

می‌زنم شبکه افق. مستندها و حتی نماهنگ‌هایش از آن‌ها نیست که برای رفع 
تکلیف و پر کردن آنتن باشد. به دل می‌نشیند. و بعد تکرار برنامه نادر طالب‌زاده 
و مصاحبه‌اش با مرضیه هاشمی را از شبکه‌ای دیگر می‌بینم و تعجب می‌کنم 
از اینکه ما این همه روی مردم دنیا تأثیر داشته‌ایم و خودمان بی خبریم.وسط 
تبلیغ‌ها هم »اولین‌ها« پخش می‌شــود.مختصر و مفید و دور از شعارزدگی، 
اولین‌های علمی و غیرعلمی بعد از انقلاب را می‌گوید.از شنیدن بعضی‌هایشان 
شاخ در می‌آوری و ته دلت افتخار می‌کنی. خلاف برنامه مشابهش که هفته 
پیش داشــت با آب و تاب از دو تا خودروساز ایرانی تعریف و تمجید بیخود 
می‌کرد و نزدیک بود به خاطرش یک بلایی سر تلویزیون خانه بیاورم.»لحظه 
گرگ و میش« که شــروع می‌شــود یادم می‌افتد بر خلاف بقیه سریال‌های 
مناسبتی، چقدر داســتان این یکی قشنگ است و شخصیت پردازی‌هایش 
عمیق و متنوع.وسط این بالا و پایین کردن کانال‌ها، دوستم تماس می‌گیرد 
و همین، مرا از دنیای تلویزیون، می‌برد به دنیای واقعی آدم‌ها.دوستم، با سه 
تا بچه و یک کوچولوی تو راهی، هنوز هم پیگیر برنامه‌های گروه خودجوشی 
است که برای ترویج کتابخوانی تشکیل داده‌اند. گروهی که وقتی آمار مطالعه 
مخاطبانشان را می‌شنوی، باورت نمی‌شود دارند از مردم همین کشوری حرف 
می‌زنند که همه می‌گویند سرانه مطالعه شان چند دقیقه در سال است.یاد آن 
یکی دوستم می‌افتم که خانه‌دار است و یک گروه خیریه با برکت دست و پا 
کرده که فقط خدا می‌داند توی این سال‌ها، گره از زندگی چند نفر باز کرده...و 
یاد جمع دیگری از دوستان، که هر کدامشان یکی دو تا بچه کوچک دارند و 
هزار جور مشــغله اما، دور هم جمع می‌شوند تا زیر نظر استادان برای بچه‌ها 
داســتان کودک و شعر و بازی‌هایی طراحی کنند که به درد دنیا و آخرتشان 
بخورد.انگار تعداد اینجور آدم‌ها آن قدر زیاد اســت که تا صبح باید بشــینم 
و بشــمرم.با خودم می‌گویم گاهی باید درست نگاه کنی تا ببینی وسط آن 
همه بی‌خبری، در شهر عجب خبرهایی است... به قول شهید احمدی روشن، 
ظهور اتفاق می‌افتد ولی مهم این است که ما کجای این ظهور ایستاده‌ایم....

طرح روز/دومین رئیس

زیر آسمان شهر

ایستگاه/  زهرا ایزدی    

کلیدها

انسان یا محصول 
آدم‌ها مهم‌ترند یا محصول کارشــان؟ در هر موضوعی این پرسش از آن 
پرســش‌های مهمی است که همان اول باید به آن پاسخ داد. جواب ما به 
این پرسش تعیین کننده است. شاید فکر کنید چه فرقی می‌کند سرانجام 
محصول هم محصول یک آدم اســت و اگر ما دنبال محصول باشیم، خب 
آن آدم را هم یافته‌ایم، ولی واقعیت این است که قصه خیلی جدی است. 
در مدیریت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ما، همیشه این اتفاق یک بحران 

جدی بوده است. 
طبیعی اســت که آدم مهم‌تر از محصول است، ولی همیشه ساختارها با 
هدف تولید محصول شکل می‌گیرند. ساختاری که به محصول می‌نگرد 
اصطلاحاً موجودنگر می‌شود و در محدودیت‌ها گیر می‌کند. اما ساختاری 
که انسان را می‌بیند به جای محصول با محصولات مواجه می‌شود. فرض 
کنید شما متولی این شده‌اید که جریان خاصی را در تولید فرهنگی سامان 
بدهید. مثلاً به شما مأموریت داده شده است که شعر رضوی را گسترش 
بدهید این دستور حتماً یک دستور غلط است. مطمئن باشید که اگر چنین 
برگه مأموریتی در دست دارید، مأموریت شما شکست خواهد خورد. اگر 
می‌خواهید شعر رضوی را رشد بدهید باید مأموریت شما معطوف به انسان 
تعریف شود. مؤلف مهم‌تر از تألیف است و تألیفی که با مؤلف نسبت ندارد 
و با سفارش دهنده نسبت دارد، تألیف نیست. الفتی در درون خود ندارد و 

الفتی نمی‌آفریند، نمی‌تواند جریان‌سازی کند و زندگی ببخشد. 
در هر کاری اگر ما به دنبال آدم باشیم به همه چیز می‌رسیم، ولی اگر دنبال 
چیزی باشیم به هیچ چیز نمی‌رسیم. در مدیریت اگر شما به دنبال تربیت 
مدیر باشید، مدیر می‌تواند انواع فرایندهای مورد نیاز شما را ایجاد کند، ولی 
اگر به دنبال این باشید که فلان پدیده را شکل بدهید آن را ایجاد می‌کنید، 
ولی دوام و پایداری نخواهد داشت، چون انسان شما انسان آن کار نیست. 
دبی و امارات توانسته‌اند بازار‌های بزرگ بیافرینند، ولی چون هدفشان ایجاد 
محصول بوده است، مطمئن باشید که در دراز مدت نخواهند توانست این 
بازارهــا را نگه دارند، آن‌ها در ســطوح مختلف از کارگر تا مدیر به بحران 
خواهند خورد. ایرانی‌ها در شــعر که هنر اولشان بودند، سعی کردند نگاه 
انسان را عوض کنند و انسانی نو بیافرینند. نیما یوشیج ما را در شعر دیگر 
کرد و جمالزاده در داستان وضعیت انسان ایرانی را تغییر داد، این است که 
ایران با جهان با همه چالش‌هایی که دارد بهترین برخورد را داشته است. 
اینجا اتفاقی در ســاحت انسان افتاده است و ایران یک دموکراسی واقعی 
دارد چیزی که نه ترکیه دارد و نه عربســتان و نه پاکستان و دبی، انسان 
ایرانی در وضعیت جدید دارد خود را بازســازی می‌کند و مطمئنم که از 

بحران‌ها خواهد گذشت.

 روزنوشته‌های علی‌محمد مؤدب

از ماهی قرمز تا ضایعات گوسفند
 ایستگاه / م.ظرافتی   

نگرانی  صنعت:  وزارت  داخلی  بازرگانی  معاون 
بابت میوه شب عید نداریم.

وی در ادامه افزود: از شــما چه پنهــان برای گرانی 
گوشــت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، ارز و... هم نگرانی 
نداریم. یعنی ما معمولاً نگران نمی‌شــویم، چون دنیا 
دو روز اســت و به نظرمان چیــزی که ارزش نگرانی 
داشته باشــد در این دنیا وجود ندارد! سرانجام سفره 
پرملاتی پهن اســت و یک آب باریکه پرفشار حقوق 
مدیران هست و با سایر مسئولان دورهم یک لقمه‌ای 

می‌گیریم!
گذشته از این حرف‌ها طبق آخرین آمار، نرخ اشتغال 
در میان اقــوام و فرزندان مســئولان به 140 درصد 
)علاوه بر اینکه 100 درصد ســرکارند، 40 درصد هم 
دو شغله‌اند( می‌رســد و نرخ رضایتمندی، بالای 98 
درصد اســت. دو درصدی هم که ناراضی‌اند قرار شد 
پول تو جیبی‌شــان را افزایش دهند که به امید خدا 
نرخ رضایتمندی را به 100 درصد برسانیم. مردم هم 
نگران شب و روزهای عید نباشند، چون ماهی قرمز که 
به وفور هست. می‌ماند سبزه عید که این را دیگر توقع 
نداشته باشید مســئولان برایتان بیندازند. چهار دانه 

عدس است... بندازید توی ظرف خودش سبز می‌شود!
معاون سازمان دامپزشکی: شرکتی که وابسته 
به یک فروشــگاه زنجیره‌ای بود، مجوز و اجازه 
بسته‌بندی استخوان به همراه تکه‌های گوشت 

گوسفندی را نداشت.
همان طور که مستحضر هستید چند روزی است که 
تصویری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که 
طبق آن یک فروشگاه زنجیره‌ای، ضایعات گوسفند را 
کیلویی 12 هزار تومان در بسته بندی‌های شکیل به 

خلق‌الله عرضه می‌کند.
حالا یک مسئول عزیزی پیدا شده که می‌گوید فروشگاه 
برای فروش ضایعات گوسفند مجوز نداشته است! حتی 
یک نفر هم در میان این مسئولان گرانقدر پیدا نشده 
که بپرســد مگر کارد چقدر به اســتخوان رسیده که 
برخی به خرید ضایعات گوسفند روی آورده‌اند؟ از نظر 
مسئولان مشــکل فقط اینجاست که شرکت محترم 
برای اخذ مجوز فروش ضایعات گوســفندی مراجعه 
نکرده است. یعنی زبانم لال نگران سهمشان هستند 
احتمالاً! لابد اگر مســئول فروشگاه مراجعه می‌کرد و 
با پرداخــت هزینه‌های مربوط، مجوز فروش ضایعات 
گوسفند را دریافت می‌کرد، الان داشتیم فواید ضایعات 
گوسفند و تأثیرات مثبتش بر زندگی را از زبان یکی از 

مسئولان در این ستون می‌نوشتیم!

تحلیل و ته دیگ

 »حسن پاکروان«، تحصیلکرده، خونسرد، اهل 
مطالعه و علاقه‌مند به امور نظامی و سیاســی. 
برای همین با کمک نفوذ پدرش توانســت به 
معاونت عملیاتی ســازمان اطلاعات و امنیت 
تیمور  اول ساواک،  کشور برسد. وقتی رئیس 
بختیار برکنار شد، »حسن پاکروان« به جایش 
نشست تا دستور ســرکوب قیام 15 خرداد و 
دســتگیری علما و مراجع، بشود نقطه سیاه 
پرونده زندگی‌اش. نوشتن نامه به دولت ترکیه 
برای تبعید امام)ره( هم از دیگر شاهکارهایش 
بود. با این همه فکر می‌کرد شاید مردم در بهمن 
57، حوادث ســال 42 را از یاد برده‌اند. برای 
همین در ایران ماند، دستگیر شد و فروردین 

58 تیرباران شد.

بدهی  داشتن  عدم  موید  برگه‌ای   .1  
مالیاتی شخص یا سازمان - حشره تولید 
کننده عسل 2. سمت و سو-  سازمان 
یا انجمن اداره کننده رشته‌ای ورزشی- 
لایه درخطر جو 3. ابزار ردزنی- شیوه 
و روش- مفتاح 4. آینده- اندیشکده 5. 
مهم‌تر- از ملزومات آشپزخانه - شرح 
دادن 6. خیسی اندک- از ظروف جوش 
آوردن آب- جاری و روان- نوعی حلوا 
7. پیشوندی معادل صد- جهان پهلوان 

ایرانی- طایفه‌ای ایرانی 
شده-  شکافته  پلکش  که  مردی   .8

مردن- سرودخوانی
 9. باغچه کوچک- نشانی- از زبان‌های 

برنامه‌نویسی گوشی تلفن همراه
 10. زادگاه رازی- بازار بی‌رونق- کشور 

شکر- پهلوان
11. خوش اندام- مرغ سخنگو- کیسه 

چرمی ماست 
12. لایتناهی- وسنی

از  براق  دانه‌ای  رنگ-  بالاترین   .13  
غلات - کار بی‌مزد

خاک  از  بخشی  زاده-  فرزند   .14  

ترکی  آب  می‌گیرد-  دربر  را  اصفهان 
در  بخش  و هستی  مطلق  وجود   .15
برای  بودن  از متوقع  زرتشت - کنایه 

نفع بردن از چیزی

1. حشره آفت سازه‌های چوبی – مرکز 
استان البرز- روشنی و فروغ 

2. شخص و نفر- معاضدت- زن همسر 
مرده

 3. اسب چاپار- ظرف رختشویی- جار 
و جنجال

 4. ویژگی‌ها و کیفیات – توده چیزی- 
اتاق قطار 5. از رشته‌های علوم انسانی- 
امتداد- نت میانی 6. آزاده دشت کربلا- 
مبدا تاریخ مسلمانان شد- نامی پسرانه

سنگ  ندا-  صوت  نظامی-  دیدنی   .7
زیرین آسیاب- شهر صنعتی

8. تنها فرزند حضرت ابراهیم)ع( از سارا 
- قومی اروپایی- گوشه‌گیر

9.خانه‌ها- شل - چه کسی؟- پرستار 
بر  حاکم  مذهبی  تندروی  فرقه   .10
عربستان- گیاه منفور مار- اول و آخر 
»جاده« 11. همسر مرد- یوم‌الحساب- 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا علی زاده 7467

نوازنده و موسیقیدان دوره ساسانی
12. نوعی ماهی خوراکی سرپهن با پوزه‌ای کند- 

امیدواری- لولای بدن
 13. تراس- روشنی و فروغ- سرد

 14. مهره‌ای در شطرنج- رنگی فرعی از خانواده 
زرد- از افعال ربطی

 15.  زیرک- توخالی- ذره با بار الکتریکی منفی 
در اتم

  افقی

  عمودی
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